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 مصطفی عمرزیمولف: 

 درُ دری
 )مقدمه ی چاپ دوم(

 

رویکرد شوونیستی بعضی فارسیستان افغانستان کهه بها نهام افغان)تویه      
سیاسی( مخالف اند، اما به نام فارسی زبان/ پارسی وان، عمهً  بهه    -ملی

توی  دزدی اقوامی رو آورده اند که ترچند به اصطًح فارسهی زبهان   
   شمرده می شهوند، امها تویه  تهای مقهخی قهومی دارنهد و اک هرا  در         

افغانی در زنده گهی قهومی و نهانواده گهی بها      زبان  03یش از زمینه ی ب
حفه  نهام دری را   زبان تای نودشان صحب  می کنند، تقابه  بهر سهر    

  نوعی  جدید بخقیده اس .
از عوام  اساسی به ناطر رسمی  نام دری به جای فارسی/ یکی اصولا  

  ن، صهیان پارسی در افغانستان، افزون بر منطه  زبهان شناسهی و ادبهی آ    
 س . توی  تای قومی افغانی 

که به اثهر روا   وعی آزرده گی و دلخوری وجود داش  از گذشته تا ن
دولتی از زبان به اصطًح فارسهی، اسهتحاله ی   ی و استفاده ی بی رویه 

غیر عمدی، اما باعث شده یک کتله ی ک یر غیهر تاجکهان بهه نفهن ایه       
د. تند، مصهادره شهو  میانهه اسه   اقلی  قومی کهه عمومها  از نهاقلی  آسهیای    

اعههرا ، ترکههان، سههادا  و یههک بخقههی از پقههتون تههایی کههه عمومهها    
در جمهن ام هال شهان    روستانقینان شمال شرق، شمال و شمال غر  اند، 

 . استند بانی بی توجهی بر مفاتیم فارسیسمقر
         ً داستان تای زیادی وجود دارند کهه تنهوز یهاد کسهی نمهی رونهد. مه 

حصائیه، به نصوص از اقلی  قومی تاجهک،  کارمندان موذی اداره ی ا
به زبان تای نودشان تکلم می کردنهد،  که حتی در تذکره تای اقوامی 

. عام  بی سوادی و عدم آگاتی، باعث شده بود/ می نوشتندنیز تاجک 
 . ریا،جامعه را دچار تر  و مر  سازد اس  که تبعا  ای 

 «شورای تاجکان»مقی مزرورانه ی اعضای نهاد تا و انجم  تایی چون 
که با نطها  پهان عربیسه ، پهان ترکیسه ، پهان        «انجم  نراسانیان»و 
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 مصطفی عمرزی مولف:

پان پقتونیس ، به تمه حمله می کننهد، امها بهه نهام فارسهی       مغولیس  و
در چند  زبان، اعًمیه می دتند، جزو فجاین پق  پرده ای س  که فقط

 . سال انیر، تبارز کرده اند
کهه بها    از سوی فارسیسهتان و توتی  دت  گنده گی تای انتیار سیاس  

 اقلیتههید منطقههه را در کههام  نههجعلیهها  فارسیسههم ایرانههی، مههی نوات   
( که در تمام عرصه تا فقر فرتنگهی و  / مجوسد)تاجک/ فارسنبیانداز

سیاسی دارد، در نخس  چون ظرفیه  بقهری نهدارد، نهًد برداشه       
 ، بیقتر مردم را دور کرده اس . «حلقه ی وص »مسخره ی 

اکمی  داکتر غنی که متاسفانه کسه  آرای سهیاه نیهز اصه  شهد،      در ح
، امها از  نهد فقار تای مضاعف که برنی تم به اثر چهرا  سهبز ارب بود  

که چرا اصرار می کنند فارسهی، جانقهی  دری   آمدند ای  تحلی  عاجز 
 شود؟

بهه جهایی    فارسیسه    سیاسی دول ، وقاحه  شوونیسهتان   بهُدر نبود اُ
، آن قهدر  «تر عم ، عکس العمه  دارد »ظر داش  رسیده که بدون در ن

سعی کنند نود یر مقروع و غیر منطقی برای نهادینه گی نواسته تای غ
، به  دشهمنی بها منطه ، باعهث      فقط نیا  پلید شان را بارز تر بسازدنه  تا

شههده، دلخواسههته تههای شههان در زمینههه ی عًیهه  قههومی غیههر تاجکههان   
 .را کوتاتتر کندایرانیسم  -فارسیسمافغانستان، عمر 

نفر  عمی  مردم ما از نراسان بازی تا و فارسی بازی تا به قدری س  
که ترک و طرد دری، طی چند سال آینده، بیش از تمه گروتک تایی 

که اصرار دارند بهه نهام فارسهی زبهان، تویه        اتد سان را منزوی نو
 تای دری زبانان غیر تاجک را بدزدند. 

ری به ای  حقیق  نیز صحه می گذارد کهه  افزودی غیر منطقی فارسی د
          نمههی تواننههد دری را حههذد کننههدا زیههرا نههام دری در کنههار شهههر      
بی  المللی افغانسهتان و افغهان، سهال تاسه  کهه از محهدوده ی زبهان و        
ادبیا ، بیرون شده اسه . افهزون بهر ایه ، تهرس طهرد آن، شوونیسهتان        
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 مصطفی عمرزیمولف: 

نهد، رسهواتر مهی سهازد. تفکیهک      کامً  به ایران مایه  ا که فارسیس  را 
سر نام دری را به سیاسی که در میان عوام نیز رعای  می شود، تقاب  بر 

که تر گونه طرد فارسیستی آن، می تواند به طرد عمهومی  جایی رسانده 
 فارسی/ پارسی منجر شود. 

 دغدغه ی ما در ای  کتا ، بیقتر به ای  لحها  اسه  کهه در نهاگزیری    
کههرد فرتنگههی و زبههانی کههه حتمههی انههد، رویتحلیهه  پدیههده تههای  تههای

فارسیستی در قبال زبان دری، ای  پدیده ی عجی  و غریه  ترکیبهی را   
زودتر از میدان به در می کند. ای  پروسه می تواند در نًیی که ایجاد 
می شود، حداق  ای  زبان واسطه را که بیقتر در رسمیا  وجهود دارد،  

 نیز لحا  نقود. آن د کند که سهم افغانی به گونه ای تهدی
مردم مها در سهال تهای انیهر بها نفهر  عمیه  از نراسهان بهازی تها بهه            

آن قهدر بهه فکهر اصهال  تهای قهومی        ،نصوص در عرصه ی فرتنگی
 «شورای انسجام ترکان دری زبهان »نودشان افتیده اند که اگر می بینیم 

کند، به تمی  میزان  عرض وجود می «انجم  اعرا »به میان می آید یا 
 در ساحه ی نودنباید قوم یک کار روی رسمیا  زبان تای افغانی که 

دچار استعمار زبانی شود و نًد واقعی ، در حالی فارسهی بخوانهد و   
بگوید که عمد رویکرد فارسیستی، توی ، تاریخ و ظرفی  بقری او را 

 دهرا بهه وجهود آور  اسهری  یک تحریهک سر تهدید و مصادره می کند، 
اس . در ای  میان، رشد روز افرون و ستوده ی فرتنگی در زبهان پقهتو   
که مای  اس  گذشته ی غیر پقتونی نود را نیز به زبهان پقهتو، ترجمهه    
کند، زبان دری را در تنگنای سختی قرار می دتد کهه راه بهرون از آن،   
فقط پذیرش منط  ترکیبی و استقراضی آن اس  که با نفی سره سهازی  

سیستی، به استراحام فرتنگی اعرا ، ترکان و پقتون تا محتها   تای فار
 می باشد. 

، منظهورم از  «دُر دری»در چاپ دوم ای  کتا ، ضم  حفه  کلیقهه ی   
تنوع قومی آن را حف  کرده ام. با آن چه در ایه  کتها  مهی نوانیهد،     
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 مصطفی عمرزی مولف:

یعنهی بررسهی تحلیلهی، محتهوا و      ر دری زود زایه  شهود.  شاید تصور دُ
زبان محرز می کند که پدیده تای وامدار از دیگهران، در   دیرینه ی ای 

 صورتی شانس بقا دارند که داده تای دیگران را احترام بگذارند. 
قهومی اقهوام افغانسهتان را نمهی توانهد       عاملی جلو رشد فرتنگهی و تیچ 

 فهارس بگیرد. بنا بر ای ، تحلی  تای صرد قومی که بیقتر با شوونیسهم  
توانند به پروسه ی حذد پدیهده تهایی شهد      توام می شوند، فقط می

را تها  ببخقند که حذد یک کلمه ی پوتنتون نیز مهی توانهد بقهای آن    
 تهدید کند. 

حداق  به ناطر دغدغه تای ملی و ای  که حداق  تهای فرتنهه تهای    
نقش داشته ایم نیز می تا استقراضی که نود در عمومی  و رسمی  آن 

تحریک می کند تا در تبیی  مفاتیم بقری، توانند مفید واقن شوند، ما را 
 جان  منط  را بگیریم. 

رویکرد فارسی سازی دری که روی دزدی توی  تا بنها شهده، تهدیهد    
اولی  و نخستی  جهه  حهذد کامه  زبهانی سه  کهه شههر  م نهوی         

 رومی( می باشد.  -معنوی آن نیز تخلی  یک ترک)مًی بلخی
فهارس زده  تحلی  تای فارسیستی سال تای انیر که حتی بعضی اساتید 

سالمند پوتنتون تا را فراگرف  تا در چاپ تای نو کتا  تهای نهود   و 
به جای تک نام دری، اصطًح فارسی دری را معمول کننهد، نمایهانگر   
ای  حقیق  اس  کهه اغهراض تویه  دزدی اقهوامی کهه بهه اصهطًح        

جک نیستند، به کانون تای غیر سیاسی نیز سرای  فارسی زبان اند، اما تا
 کرده اس . 

، مقهکً  را بیقهتر مهی    فرتنگهی پدیهده تهای   عصهبی  تیوریزه سانت  
سههازند. اگههر نتههوانیم جلههو آن تهها را بگیههریم، بنیههه ی ضههعیف سیاسههی،  

بنها بهر    ، راه مصای  را فراخ تهر نواتهد سهان .   اقتصادی و فرتنگی ما
کهه چهرا یهک     کنهد محیًنه وانمود مهی  باز تم شوونیس  مجوس ای ، 
تا  وتنتونپذیرفت  یک کلمه ی پی دانقگاه را نمی پذیرند، اما با ن کلمه
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 مصطفی عمرزیمولف: 

نهود را   ،نراسان بازی تای مذموم، در حد روسپی گری تهای سیاسهی  
 به تمام استخبارا  منطقه، می فروشد. 

ای  کتا ، روای  کلیقه یی آن را زیر سوال مهی بهردا زیهرا     «دُر دری»
 نیز تنری س  که طبیعتا  وجود ندارد.  «دُر سفت »

 
 مصطفی عمرزی

 ش2/8/7031
 افغانستان -کاب 
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 مصطفی عمرزی مولف:

 پیشینه و مقال زبان دری
 )مقدمه ی چاپ اول(

 

زبههان دری در افغانسههتان، روی دو تعامهه  مههی چرنههد. یکههی رسههمیا  
دولتی که مدیون پقهتون تاسه  و دوم دیرینهه گهی روا  آنا ترچنهد      
بزرب نمایی شده، اما کتمان نمهی شهود کهه حهداق  در سهطب روابهط       

 رسمی و چند شهر و شهرک، مردم را وص  کرده اس . 
استراحام ترکان و پقهتون   بی منظور، زبان دری با مزایای تقاب  سیاسی،

درصد کقهور تعمهیم یافتهه     43یا  03تا و تدان  لغوی، نه فقط در حد 
اس ، ب  بقای آن نیز با رعای  حهال وامهداران سیاسهی و فرتنگهی آن     

. بنا بر ای  و بر اساس منط  زبان، آن چه می توانهد بقهای   میسر می باشد
اثر آن تا توانسته آن را تضمی  کند، پذیرش عناصر مختلفی س  که به 

 دوام بیاورد. 
، بیقتر سهعی کهرده ام بهه جنبهه ای     «دُر دری»در ای  کتا  با انتیار نام 

توجه دتم که چه گونه ای  پدیده با اسهتراحام دیگهران کهه ترچنهد در     
تقاب  با اسًم و اعهرا  بهه اصهطًح نسهخه ی فارسی)مجوسهی( آن را      

زبهان   22بهی، ترکهی و بهیش از    ، با محتوایاتی که پایه تای عراند سانته
دیگر در آن نهفته اس ، نه فقط یک عنصر منسو  به قوم نیس ، زیهرا  
از توی  قومی منقه نمی گیرد، ب  تدان  عناصهر مختلهف فرتنگهی و    

 باعث شده در جان  نام دری، حساسی  ایجاد نکند. آن یزبان
در کنهار  آن چه در ای  کتا  در برابر نواننده ی افغان، قرار می دتم، 

قرائ  تای دری، نوع دیگری از نگرش بهه ایه  زبهان اسه  کهه شهاید       
 برای بسیاری کامً  نو باشد. 

مبرت  می کند که ای   ،تحلی  محتوایی زبان دری یا به اصطًح فارسی
بهه   ،پدیده یا مجموعه ی غیر منسو  قهومی در یهک زمینهه ی تهاریخی    

انتسا  فارسهی آن، مهی   که با رویکر سره سازی و  گونه ای شک  یافته
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 -قههرار دارد، از تعههامً  اجتمههاعی  شآن چههه در زوالهه بههاتوانههد زود 
 فرتنگی افغانستان، حذد شود. 

در ای  کتا ، منط  زبانی را در برابر نواننده ی افغهان، قهرار داده ایهم    
که رشته ی دُر آن، به یک سلسله ی به تم پیوسته ای می ماند که سهم 

نیلی ناچیز اس . اگر رشته ی زبان ترکیبی دری  غیر فارسیستان در آن
م بگسلد، کوشش تای شوونیسم فارسهی بهه   یا به اصطًح فارسی، از ت

 د. نتر می شوهجوررسمی  جهانی آن، م ناطر
بیش از نیم قرن تًش تای ناکام ایرانیان برای رسمی  زبان به اصطًح 
فارسی، به دلی  فی نفسه ی ای  زبان اس . زبانی با وامداری از بهیش از  

زبان و تبعی  غیر عادی از زبان تای عربی، ترکی و غیهره، تیگگهاه    22
 -وقتهی در نلهو  تنهوع قهومی    مه ً   جای زبان تایی را نمی گیرد کهه  

د، اصهال  بعضهی زبهان تهای افغهانی بهه       یه نی افغانستان، قرار می گیرزبا
 قدری س  که حتی یک کلمه ی فارسی، عربی یا ترکی ندارند. 

 
 مصطفی عمرزی

 ش7032/ 20/4
 افغانستان -کاب 
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 مصطفی عمرزی مولف:

 دری یا به اصطلاح فارسی،
 زبان مادری چه کسی؟!

 

، ابزار تفهیم را نقهانی مهی   «زبان مادری»نًد تصور عام که با عبار  
دتند، پدیده ی زبان، بیقترینه به عنوان عنصر اکتسابی، مولفه ی علمهی  

د، نقهومی طهرح مهی شهو     -تهویتی تای دارد. شاید در زمانی که قرائ  
   ابزار تفهیم در جهایی کهه وسهیله ی ارتبهاک و کسه  دانهش اسه ، بهه         

را معنی کند، امها تطهور ایه     « زبان مادری»بار  یا اصطًح گونه ای ع
)زبان( نقان می دتد که حتی زبان تای نیرومند و بسهیار اکتیهف،   پدیده

       سازگار و مولدی چهون عربهی نیهز متحهول زبهان تهایی سه  کهه نهوع          
ه زبهان کنهونی   آن، بستر رشد و تحول ای  زبهان به  « آرامی»بی  النهرینی 

 . ی سازدعربی را میسر م
پدیده ی متحول زبان در تحول زمانه، نه کامً  متوقهف مهی شهود و نهه     
منطقی س  با ذتنی  درگیر توی  تای قومی، آن را در چههار چهو    

 جغرافیا تا نگه داش . 
تحول تکنالوژی با وفر  کالا تایی که تر کدام با ابزار اسهتفاده، مولهد   
زبانی ناص می یابند، تیچ زبانی را در تهیچ کجهایی در امهان نخواتهد     

کهه تهاریخ و مبهدا مهی      تا در نلو  تای سره اش، چنان بماندگذاش  
ه اثهر مهز ، تحهول و تهدان  به      دتند. اک ر زبان تای رایج کقور ما بهه 

ترچند تولید امتعه ی زبانی ما که در  ه اند که اکنون داریماجایی رسید
جغرافی، جز توی  تای قومی لحا  می  -تمسویی با سیاس  تای ملی

سهال   83اند که اینهک پهس از   نیز شوند، از قماش تمان تجربیا  ناکام 
 لغا مجموعه ی یک  آن نهاد بیقترایجاد فرتنگستان فارسی در ایران، 

در ساده تری  تعریف، بها پدیهده ی افههام و    بنا بر ای ،  منطقی دارد. غیر
تهای  تفهیم نمی توان حصاری درس  کرد کهه در حوصهله ی ذتنیه     

 قومی باشد.
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 مصطفی عمرزیمولف: 

چهه مهی    آگاتی، صًحی  و ظرفی ، زبان را محتوا می بخقهد. چنهان  
دانیم، انبوه تخلیقا  و تالیفا  در زبان دری، بهه درسهتی کهه از نقهانی     

دری بوده باشد. ند که به اصطًح زبان مادری آنان افرادی صادر نقده ا
یک ترک اس  که در زبان به اصطًح مادری اش  م نوی معنوی، کار

در    سینا و بیرونی در زبان عهر  انهد.  نیز آثار بزرب دارد. اک ر آثار اب
حالی که می دانیم آنان عر  نیستند. در صهد سهال انیهر در افغانسهتان،     

تنرمنهدان زبهان دری، پقهتون     ده گان، شاعران وبهتری  محققان، نویسن
      امهها سلسههله ی  لی کههه زبههان مههادری آنههان، دری نیسهه ا در حهها تاینههد.

ری را در حالی موافه  ایه  مقهال    می تواند مبحث زبان ماد ویژه گی تا
در تنهوعی درگیهر    منتس ، بسهیار از تهدان  واژه گهانی   که زبان  بسازد

زبان دری یا بهه اصهطًح فارسهی را در    نباشد که اکنون شک ، محتوا و 
اثر ناسهازگاری، عقهیم بهودن، مخهر  تها،       ی تم ی  می کند که بهسیمای

لغهاتی مهی    اصوا  و وفر  زبان تای دیگر، به مجموعه ی واژگهان یها  
 .ماند که یک جا کرده باشند

)غلط معهرود( مهی   ری که بعدا  دچار غلط فهمی فارسیسیر تاریخی د
وافر زبهان تهای دیگهر، در آن    شود، اثبا  می کند زبان تایی با تدان  

ی قرار نمی گیرند که م ً  از ساع  تا سخ  و گفتار یک تهرکم   جای
 آنان با ویژه گی و انحصهار لغها ، بهه    .پقه یی می شنویم -یا نورستانی

 عدم فهم کسانی می افزایند که زبان آنان را نمی فهمند.
مخار  و ادا، نیلی زود متوجهه   سمن دیالوب، قرائ  مت  و توجه به اب

می شویم که دری یا به اصطًح فارسی، نماینده ی چند ده زبان دیگهر  
 اس  که از مجموعه ی آنان به چنی  شکلی در می آید. 

شعوبیه یا بانیان اسًم ستیزی و نالقان تواریخ جعلی، در تقابه  سیاسهی   
ازمند وسیله ای بودند تا نه فقط سهول  فههم قهرآن بها    با جهان اسًم، نی

زبان عربی را بزدایند، ب  از ای  حیث، ابزاری بسهازند کهه بها تحریهک     
ذتنی  قومی، نه فقط جغرافیای تعص  مرزبندی شود، ب  از ای  حیث، 
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 تهای  تعص  قومی در رقابه  تای آدرسی رونما شود که مم   توی  
تلههف و زبههان فرقههه ی فریسههی ای مخسیاسههی انههد. از مجموعههه زبههان تهه

سا  به دربار سامانی ایجهاد  )فارسی= پارسی( زبان دری را با انتیهودیان
ترچند عمر حاکمی  سامانیان دیر نپایید، اما ترکان با مخالفه    کردندا

بهالانره بها حضهور پقهتون      با دربار نلیفه، سرمایه گذاری تا کردند تها 
جغرافیای منطقهه و افغانسهتان،    منش و فرتنگی، زبان دری درتای بزرگ

، تاریخ بیابهد. ایه  کهه وارد مراحه  دیگهر تحهول و جبهر تهاریخ اسهتیم         
نقش زبان در ایجاد رابطه، طوال ،  عواملی درکار اند که بدون شک به

 قدم  و یا تم نقطه ی پایان، تاثیر نواتند گذاش . 
 صطًح فارسی، محصول رقابه  سیاسهی سه  و بقهای    زبان دری یا به ا

یسهتی نیلهی دوتهر از جغرافیهای     سیاس  تایی نهفته اند کهه با  آن نیز به
)سره سازی( کارسازی کرد. برچسپ انحصار قومی برای آن چه تعص 

مسهتند مهی کنهیم و بسهیار      در زیهر کنند، حداق  بر زبهانی کهه   « دلخواه»
نیس  که با مدعای زبان مادری، قهدعلم   یانمقک  دارد، درنور فرتنگ

بستری مقغول صاد سازی اند کهه مقولهه ی زبهان تهای      می کنند و در
تمه گانی اش بسته گی به کاربرد عام با عناصهر متهدان  از زبهان تهای     

 دیگر اس .
س تحریهف تهاریخ لغهزش دارد و باعهث     بحث زبان شناسهی مها بهر اسها    

تبیی  نکاتی کمک می کننهد کهه مقهاتده    بنا بر ای ،  انحراد می شود.
ویژه گی  ، تعص  قومی با رجع  بهه سازیمی کنیم در سوی دیگر سر

غیر متدان  لغوی، باعث می شود در دنیایی کهه بها کسه  زبهان تهای      
چون عربی و انگلیسی، فرتنه جهانی ایجاد مهی شهود، زبهان تهایی را     
که از شانس تقاب  سیاسی زنده اند، با عق  مانده گی فکهری، منحصهر   

گردنهد کهه منقهای    حصهار نودشهان در تمهان جهایی بر     می کنند تا بها 
در فرتنهه فارسهی دکتهور محمهد معهی ، مهی        تاریخی زود گذر بهود. 

 نوانیم:
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 غربهی  و شهرقی  مختلهف  تهای زبان  از متعددی فارسی، عناصر زبان در»
 :قرار ای  از اند شده وارد
 سنسکری  -7
 تندی -2
 سغدی -0
 نتنی -4
 نوارزمی -5
 فرانسوی -6
 انگلیسی -1
 آلمانی -8
 روسی -3
 ایتالیایی -73
 اسپانیایی -77
 اکدی -72
 آشوری -70
 بابلی -74
 قدیم عبری -75
 آرامی -75
 سریانی -71
 عربی -78
 حبقی -73
 چینی -23
 ترکی -27
 مغولی -22

یا به  مجموعه ی واژه گان، انتسا  نادرستی نیس  که گاه بر زبان دری
 زبان دیگر. 22زبانی با سانتار  اصطًح فارسی، اطًق می شود.
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 مصطفی عمرزی مولف:

غًم علی حداد عادل، ریهیس فرتنگسهتان زبهان فارسهی ایهران، معتقهد       
 اس :
کههه برنههی ایهه ی بههاره  در حههداد عههادل در پاسههخ بههه سههوال دیگههر»... 
آیها در مقابه  تاکیهد     تای زیاد عربی در قوانی  مها گویند وجود واژهمی

مها وقتهی    !پاسخ داد: نه ،تای فارسی نیس استفاده از واژه هفرتنگستان ب
 ،سه . در ایه  زبهان   مان زبان حاف  و سعدی  منظور ،گوییم فارسیمی

مهان   منظهور  ،گوییم زبان فارسید و وقتی مینلغا  عربی تم وجود دار
او افزود: اگر بخواتیم کلما  عربی را از فارسی بیهرون  . ای  زبان اس 

شهود. زبهان فارسهی تمهی      زبان فارسی نیلی ضعیف و لاغر مهی  ،کنیم
ی یک کلمهه   «صحب » کنیم. م ً   که م  و شما با آن صحب  میاس

برند و ما بهه یهک   تا آن را به یک معنا به کار میمنتها عر  .س عربی 
رییس فرتنگستان زبهان و اد  فارسهی اضهافه کهرد: تهیچ      . معنای دیگر

نباید نگران وجود ای  تعداد لغا  عربی در زبان فارسی باشیم. تهرازوی  
 «...ترش کنیمتر و ضعیفسعدی تستند. نباید از آن غلی ما حاف  و 

حذد فقط عربی از فارسی در حدی تهاثیر وارد مهی کنهد کهه بهه قهول       
ره ی او به حاف  و سهعدی،  آقای عادل، زبان فارسی، لاغر می شود. اشا

له ای را در نود دارد که اگر با افسارگسهیخته گهی سهره    حساسی  مسئ
ارسهی بیهافتیم، در حهالی کهه آینهده نهدارد،       سازی، به جان زبان عقیم ف

عنهی پایهان   گذشته ی آن با فاصله از عربهی، از افهاده مهی افتهد و ایه ، ی     
زبهان   27مهی شهود و زمهانی شهکر و     وانمهود   فرتنگی که زمانی شیری 

 دیگر دارد.
زبان عر  در دری، به انهدازه ای انهد کهه گفتهه مهی      عناصر متدان  از 

گان دری یا فارسی، عربهی انهد. افهزون بهر     درصد واژه  53از  شود بیش
ه ی سیمای زبان مستق  برای بیش از نود سالی که در تًش ارائ ای ، از

زبهان عربهی   دری یا فارسی اند، تیچ گرامر یا دستور ای  زبان، فهار  از  
، حجم بزرب یواژه گان زبان عربفقط اما آیا  نیس  و نمی تواند باشدا
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 مصطفی عمرزیمولف: 

نفهوذ و   سهازد؟ یهک حاشهیه ی کوتهاه بهه      را میوام گیری زبان فارسی 
حضور زبان ترکی نیز به درستی افاده مهی کنهد کهه نهاداری زبهانی کهه       

نمونه ای از صد تها   ،فارسی می دانند، در چه حد و اندازه اس . در زیر
واژه و اصطًح ترکی را برگزیده ایم که در رسامی چههره ی فارسهی،   

می کنند که بیش از تمهه،  سرنوش  ساز اند و از عم  حقیقتی حکای  
 سند ملکی  دری یا فارسی، برای یک قوم ناص را زیر سوال می برند. 

 وام واژه گان ترکی در فارسی امروز:
 ) جی= لف  محترمانه در نطا  بهه بهانوان  از آغا + با :آبجی )معی. 

 باجی= نواتر

 چنههدی مانههدن، لنگههر  :اق: توقههف چنههد روزه در سههفر )معههی (اُتههر
 ود آمدناندانت ، فر

 )بهریج ، بریهزن   اوجاق )معی (: آتقدان، :اجاق/ اُجَ  )کاشغری= 
brēzan  (پهلوی )مکنزی 

  باز کردن / کلید از مصدر آچماق=گقودنی آچار )معی (: وسیله 

 ای در آچمز )معی (: اصطًحی در شطرنج از مصدر آچماق/ مهره
 .شودکیش می ،شطرنج که اگر آن را حرک  دتند، شاه

  /نجفی(، )کاشغری(: توشه -آزوقه )معی (آذوقه( 

  (آلاجو )معی  /آلاچ  /آلاج  :الگوق )صفا( /آلاچی 

  (آلانون از آلانان، آلامان )معی 

  )قاصهد/ پیهک/ اسه  پیهک      :الا  )معی ( الاق: ستور/ پیک )صهفا
 ()کاشغری

  نقانه :آما  آماچ )معی ( :اَمج )کاشغری( /آما 

  باتًق )نجفی(: مردا 

   ماننهد   .تها بهه معنهی ریهیس     پسهوند بعضهی از شهغ     :)معهی ( باشهی
 آشپزباشی= سرآشپز

 بیرق )معی (: پرچم، درفش، علم 
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 مصطفی عمرزی مولف:

 تاسمه )معی (: دوال. در پارسی میانه تم /تسمه dawāl ( فرتنه
 (مکنزی -پهلوی

 ) در اص  به معنای نُرجی : چیزی کهه در آن گنهدم و    :تغار )معی
 ()کاشغری جز آن بریزند/ جوال

 گوینددر ترکی دود را دومان می :ن/ تتُُ : دود )معی (توتو. 

  (جار )معی 

        جلهو از جهیًو )معهی  و دتخهدا(: پهیش. در پارسهی میانهه frāz 

 (مکنزی -پهلوی)

 در پارسهی میانهه تهم    .چا  )معی (: فربهه و سهالم   /چاق frabīh 

نهه   ،معنی زمان اسه  ه در ترکی چاق ب :مکنزی( -فرتنه پهلوی)
 .فربه

   معی چپ() 

 چریک: پارتیزان 

 چکمه )معی (: موزه. در پارسی میانه mōzag ( فرتنه پهلهوی- 
 (مکنزی

  ) دسهه  دسهه ، تبههاهبریههده چُلَهه : شهه ،: چههًق/ چههولاق )معههی
 ()کاشغری

 ) در فارسهی چهو    :چمَُ : عصا )کاشهغری(  :چماق/ چوماق )معی 
 دس 

 (چونقاتیمه )معی  /چمباتمه 

 ) چهی مانند تماشاچی/ درشهکه  :چی: پسوند نسب  و اتصاد )معی. 
 .در فارسی پسوند گر اس  مانند تماشاگر

  در پارسهی میانهه    .نورجی  از تؤرجی  اَرجی )کاشغری(: بارجامهه
 (مکنزی -فرتنه پهلوی) bārjāmag تم

 دُلمه 

 ترکی، دو زاد فارسی+ :)نجفی( -قلو )معی ( دو 
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  سِگِ  یا سگی  /زگی 

  (سنجاق )معی 

 معی ترکی+ فارسی  .سنجاقک() 

 ) از مصهدر سهالًنماق= آویهزان شهدن      :سلّانه سلّانه راه رفت  )معی
تهای   که در فارسهی بهه آرامهی راه رفهت  یها در حقیقه  بها دسه         

 .دتد آویزان راه رفت  معنی می

 ) روی زمی  کقیدنر سؤرؤتمکاز مصد :سورتمه )معی = 

 ) (سیخی )کاشغری -شیش= سیخ کبا  :شیقلیک )معی 

  رود. شهتالنه کهه بهرای قمهار و بهازی بهه کهار مهی        قاپ: استخوان
در طبری کا  و در عربی تم کع  اس . شاید در اصه    :)معی (

 .پارسی باشد

 ) از قاچماک به معنی دویدن یا گهریخت    :قاچاق و قاچاقگی )معی
 .می آید

 ) بلم کرجی،: قیَغِ  )کاشغری( :قای  )معی 

 ) باز :قرقی )معی 

 صدر قووورماق= در روغ  سرخ کهردن از م :قاورمه )معی ( /قرمه. 
 .در فارسی نورش سبزی

 ) کقک سیاه :قره قورو  )معی 

 سیاه نی :ترکی+ فارسی )معی ( .نیقره 

 ) رکلق :ققون )معی 

 :کلف ، تنومند رسی گردنفا قلگماق 

   ) ی شهاید عربهی شهده    .قنهداق تفنهه   :قنداق تفنه و بگهه )معهی 
 .باشد« کُندب/کُنده»

 گوسفند نر :)کاشغری( -قچ )معی ( /قوچ 

 ) غورباغهه )نجفهی(: غهوک. در پارسهی میانهه تهم       :قورباغه )معی 

wak  (مکنزی -فرتنه پهلوی) 
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 مصطفی عمرزی مولف:

 )ترکیی پرنده  :قوش )معی ( قُش: شاتی  )کاشغری 

 ) دبه :قوطی )معی 

 ) کازرد لا :قیگی )معی 

 ) بی کاربرد :کاکوتی از ترکی ککلیک اوتی )معی 

  ) معههادل نمههاز بههردن پهلههوی )مکنههزی(   :کههرنش: تعظههیم )معههی: 
 ناکساری

 ) پاسبان :کقیک )معی 

  نان زغالی :کمج )کاشغری( /کما 

  .گلَنگِدن: قسمتی از تفنه )معی (. در پارسی: روآیَک 

 ) نوابنده :یاتاقان )معی 

 ) (یغی )کاشغری :یاغی: سرکش/ دشم  )معی 

 ) تارا  :)کاشغری( -)صفا( -یغما )معی 

 ) فارسی گریبان :یقا )کاشغری( :)نجفی( -یقه/ یخه )معی 

 ) چهارگامه :یورتمه )معی 

 ) اسَپسَ » یرِنگا/ یرِنگغا )کاشغری(: در پارسی :یونجه )معی» 

 ) تابستانی :ییً  )کاشغری( :ییًق )معی. 

  : ظرد() قا (+ نالی) بشبققا 

 غیر ترکی به نام ترکی: گاننام واژه 

 از  پیقکاپ از دو جهز  پهیش و قها     .بققا : پققا  در افغانستان
تقهکی     kapç/kapçē/ kapçīk =، سهغدی kaba =سکایی
 .اس  شده

 اند و کا  پاد ربط داده)برنی به کالبد و کا  و کال قا : ظرد
تای مختلف ربط داده به واژه« قا »چند نود تر .(تم وجود دارد

 اس . شده

 اما نان به معنی نانه ادتقان بر بزرب و امیر ،نان به معنی رئیس، 
  ()معی  س .فارسی 
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 از نان م   مردم از مردنانم() 

 :اندردهترکی گمان بُ را گان ای  واژه ،برنی منابن ترکی

 ای  گیاه در علم گیهاه شناسهی روم    .ترنون، نوعی سبزی نوردنی
مقهترک آن بها    ینام داشهته کهه ریقهه     ،استراگون ،قدیم و یونان

 مهی  نظهر ه بعیهد به   ،ترنون بسیار محتم  و ترکی الاصه  بهودن آن  
 .رسد

 )دتخدا .از وثاق عربی گرفته شده :)معی ( -اتاق/ اطاق )نجفی() 

 جلگه از چؤل= دش / صحرا 

 (چو )شایعه 

  ی چهی ، تندی: پارچهه   :چینی منقش )کاشغری(ی چی : پارچه
 ()معی  .تای مختلف نازک و گلدار در رنه نخ

 دبوس از تپوز )معی (: گرز 

 (الترک)در ترکی  سان دیدن(: شماره )لغا سان 

 (سکّو: سکو/ دکان )کاشغری 

 آلمانی ی س  از واژهاحتمالا  تلفظی  .فنر feder 

 از مصدر قاتقماق= درآمیخت  :قتر )کاشغری( /قاطر 

 (یونانی )معی  .قپان یا کپان 

    نهام و ننهه و لونهد و     کًش/ قلّاش: زیرک، حیله گهر، مهردم بهی
پرسه  و نرابهاتی و مقهیم در    نهواره و بهاده  چیز و مفلهس، مهی  بی

 .میکده

 وام واژه تای ترکی فراموش شده در فارسی معاصر:
کهاربرد   ،تهر فارسهی  تای ترکهی کهه در مکالمها  و متهون قهدیمی     واژه
 :اندداشته

 تههاش= پسههوند  داش و .آد= اسههم :نههام )صههفا(آداش )معههی (: تههم
 میه  تاش= تمم   وط  .مًزم  به معنی تم
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 مصطفی عمرزی مولف:

  = عنهوانی کهه بهه دنبهال       الفظی محترمانه در نطها  بهه بهانوان   آغا
 م   مبارک آغا .شدسرایان افزوده میاسامی نواجه

  زنهان  ی تنه آرنالی : قبای کوتاه در زیر قبای مردان یا نیم /ارنال
 ()معی  .تای دیگربر روی جامه

 شیر نسبتا  غلی  که مادر پهس از زاییهدن بهه     :اَغُژ )کاشغری( /آغوز
 .دتدنوزادش می

 ) سفیر، فرستاده :ایلگی )معی 

 رئیس قبیله :ترکی/ مغولی )معی ( .ایلخان 

 ) تجوم، شبیخون :ایلغار/ یلغار )معی 

     )کقَههف :بانههه از بَقهها/ منُکزُبقهها= لاک پقهه  )کاشههغری=  

kašawag (مکنزی) 

  (روی پارچه )معی باسمه: چاپ، چاپ 

 (بُخو بُقاغو: بندی که بر دس  یا پای دزد نهند )کاشغری 

 )(بوغاز )معی  :بغاز: تنگه/گذرگاه آبی باریک )نجفی 

 ) شاتی آبی :بولاق اوتی/ بولا  اوتی )معی 

  (تالان: غار  مغولی )معی 

 )(نوعی آش )معی  :تتُما  )کاشغری 

 تیما : سختیان=  saxtag(مکنزی) 

 صفا -د )معی (چاپار: قاص() 

 ورزدچاپقونگی: کسی که به تان  و حمله مبادر  می. 

  (چاتمه )معی 

  (چاوش/ چاووش )معی 

  (چَپُو: غار  )معی 

  (چخماق )معی 

 (قفَتان )کاشغری /نفتان 

  (دیلما  )معی 
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 گروتی سرباز مأمور به حراس  از جایی  .سانًو: پادگان /سانلو
 ()معی 

   از مصهدر   :درشهکه و دلیجهان )معهی (   گهاری،  ی سورچی: راننهده
 سؤرماق= راندن

 سایاق: علم محاسبه از مصدر سایماق= شمردنسیاق / 

 ) (تُغراق: مهر/ مهر ناقان )کاشغری :طغرا/ طورغای )معی 

  (قِران: واحد پول در عهد قاجاریه و اوای  پهلوی )معی 

 ) (ترکی/ مغولی )صفا .پاسبان :قراول )معی 

 (الترکغا قورو / قُرو : کقک )ل 

  (گزمه: شبگرد/ عسس )معی 

  مغههولی -ترکههی .یاسهها/ یسههاق/ یاسههاق: قههانون/ سیاسهه / مجههازا 
 صفا() -(معی )

  (یساول )معی 

  ) تههر زن بههرادر بههزرب ،ینگگهها :ینگههه: سههاقدوش عههروس )معههی
 ()کاشغری

 ) (یر : نانه/ مح  اتراق ای  )کاشغری :یور  )معی 

 ) یریغا اَ = اس  نهوش حرکه  )کاشهغری(     :یورقه یورغه )معی
 (یورغه رفت = نیکو راه رفت  )معی 

 نام تای ترکی در فارسی:
 (آقاسی: سرور، مهتر )معی  /آغاسی 

 تهر/  آغا: بزرب/ مخهدوم/ بهرادر بهزرب    :ترکی/ مغولی )صفا( .آقا
 (عمو/ امیر/ رئیس )معی 

 آقاجری 

 (پسر و نیز دنتر اآیدی )رایج برای اسم شخی در ایران 

  (اتابک از آتا+ به/ بیه )معی 

 ) (اَرسلَ  )کاشغری :ارسًن: شیر )معی 
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 مصطفی عمرزی مولف:

 )(اوزبک )معی  :ازبک )اغوزبیه 

 )اووشار :افقار )کاشغری 

 بایندر 

 ) از اص  مغولی :بهادر: دلیر/ شجاع )معی. 

 بیا : در اص  به معنی کهنه/ قدیمی 

  تیِمور از دمیر= آت 

 چیگک: گ / شکوفه 

  :) عنوان پادشاتان چی  و ترکانناقان )معی 

 (نزر/ نُزار: نام سرزمینی از ترکان )کاشغری 

 کاشغری نلج() 

  (شکاری )معی ی سنجر: پرنده 

 ) (شکاری )کاشغریی سنُکقُر: پرنده  :سنقر )معی 

 قزی: دنتر عموعم 

 (ترکی/ مغولی )صفا .قاآن 

  (قزل )معی 

 (آلا )معی قزل 

 ) کاشغری -قلیچ: شمقیر )معی() 

 ) (عروس )کاشغری /کَلِ  :گَلی  )معی 

 زیست  از مصدر یاشاماق= یاشار 

در بالا آمد، فقط به دو بخش توجه شود که آن چه به گونه ی تلخیی 
نقان می دتد که تجزیه و  دستوریفارسی، تعل  می گیرد. بررسی  زبان

ن را را که ذنیره ی اصال  آ پدیدهتحلی  زبان به اصطًح فارسی، ای  
 .کنددر کدام حد استقًل زبان مستق ، معرفی می  ،شاتنامه می نوانند

 کی:ری تاجد

دولتهی زبهان و اصههطًحا    ی سرپرسه  کمیتهه    ،گهوتر شهریف زاده  »
را  یمتخصص گروه ،کستاناعًم کرد که مقاما  تاج ،کستانزبانی تاج
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 مصطفی عمرزیمولف: 

تا کنترل بر نحوه ی گویش زبان  آنی سازماندتی کرده اند که وظیفه 
نقه  ایه     ه نهاطر به  . مطبوعا  و رسانه تای ای  کقور اسه ملی در 

. برای افراد اند تصوی  شده ،را  زبانی جدید، جریمه تای مختلفمقر
دلار و بههرای مقامهها  و اشههخاص حقههوقی نیههز    733تهها  15حقیقههی از 

 .اس  شده گرفته درنظر دلار 233 تا 753 از 
گهی شهروع   ه ک به تهاز روزنامه نگاران تاجاشاره کرد که  ،شریف زاده

 ،سهتان که انهد کهه بهرای اک هر شههروندان تاج     به اسهتفاده از لغهاتی کهرد   
 فارسههی زبههان بههه ،اصههطًحا  و جمههً  ایهه  اغلهه . نههدفهوم امنهها

 )اشاره به دری ایرانی(. تستند
ک تا بعدتا به جهای اسهتفاده از حهرود الفبهای عربهی، شهروع بهه        تاج

)از  ( و پس از آن نط سیریلیک7323استفاده از حرود لاتی  )از سال 
نهد. لازم بهه ذکهر اسه  کهه زبهان       ( را مورد استفاده قرار داد7303سال 
نفوذ زبان ترکی و روسی قرار  زیرتا به شد   کی در طول ای  سالتاج

 .«گرف 
چنانی  جغرافیای روا  دری، نقان می دتد که زبان به اصطًح فارسی،

 33ه در سهانتار مقهک  دارد، در حهوزه ی نفهوذ فارسیسهم یها مولهد        ک
لغا  غیر منطقی نیهز بهی مقهک  نیسه ا ترچنهد سیاسه  تهای        درصد 

و  کستان، در سهویی بها وام از فارسیسهم، تویه  قهومی     فرتنگی در تاج
کوروشی( اما در زوایای آن، پذیرفت   -)آریاییتعص  نژادی می سازد

یاسی که پیهدایش، رشهد و آینهده ی ایه      واقعی  تحول و استراتیژی س
د داد زبهان  ، اجهازه نخواته  در حوزه ی روسهی را تضهمی  کهرده   کقور 

ی بپهذیرد  عضو دیگر می پذیرند، بها اعضهای   22با  فارسی را که در ایران
 کستان اند. که واقعی  تای کنونی تاج

 :دری افغانی
فارسههی مههرو  در افغانسههتان نیههز در نلههو  تههایی کههه اک ههر زبههان 
شناسان و فرتنگیان ایران، نه در فرتنه عًمه دتخهدا و دیگهران،   
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 مصطفی عمرزی مولف:

و  از پقتواز جزییا  آن آگاتی دارند، با ویژه گی عناصر متدان  
جا تهای   تای مرحوم معی  می شوند، به 22از زبان تایی که بیرون 

ردودکننههده ی نظریههه و مالکیهه  دیگههری مههی بههرد کههه تمگنههان م
 نصوصی ای  زبان به یک قوم ناص می شوند.

 ، امکان ندارد:بی  المللیبه عنوان زبان فارسی 
پیقهنهاد ایهران    ،)یونسهکو( مله  متحد سازمان علمی، فرتنگی و تربیتی »

پیش  .رد کردرا المللی برای ثب  زبان فارسی به عنوان تقتمی  زبان بی 
المله  بنیهاد سهعدی از    معاون امور بی  ،دربندیرضا  محمد سید ،از ای 
المللهی در    زبهان بهی   یپیقنهاد ثب  زبان فارسی به عنوان تقتمی ارائه 

  یونسکو به ایهران  کُ مدیر ،«ایرینا بوکووا»یونسکو در جریان سفر انیر 
او گفتهه بهود   . گیری نواتیم کهرد  و گف : ای  پیقنهاد را پی نبر داده

المللی کردن زبان را تغییر شروک بی  ،مذاکرا  انجام شدهکه بر اساس 
تهاریخی و تمهدنی   ی نظر گرفت  سهابقه   تایی از جمله دردتند. پیقنهاد

ی دایهره   تای انجام شهده از آثهار مقهاتیر آن زبهان،    زبان، تعداد ترجمه
... از طرد بنیهاد سهعدی بهه یونسهکو     پوشش تاریخی زبان در گذشته و

پیقهنهاد شهده    ،المللی دانسهت  یهک زبهان   ت  معیار بی نظر گرف برای در
با جوا  منفی اما  ،با سفیر ایران در یونسکو مطرح تا ای  پیقنهاد. اس 
رد  ،ایه  پیقهنهاد از سهوی یونسهکو     چرا که پهیش از آن،  .رو شده ب رو

 .شده بود
گهزارش   ،به نقه  از دربنهدی   «آراز نیوز»اکنون وبسای  نبری تحلیلی 

 در جریان سفر مهدیر ]ماه ثور[  ماهاوای  اردیبهق »فته اس : داده که گ
، پیقنهاد ثب    یونسکو به ایران و بازدید وی از میراث فرتنگی ایرانکُ

المللی در یونسکو را توسط یک زبان فارسی به عنوان تقتمی  زبان بی 
.« اما نبری از موافق ، استقبال یا عدم استقبال نقد ،واسطه ارائه کردیم

پیقههنهاد بههرای بههازبینی در    73،بنیههاد سههعدی »وی ادامههه داده اسهه :  
تا در یونسکو را بها تهدد ثبه  ایه      المللی کردن زبانتای بی شانی
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 المللی جهان بهه یونسهکو ارائهه کهرد. تها     زبان به عنوان تقتمی  زبان بی 
تههای کنههون تفهه  زبههان در کمیسههیون ملههی یونسههکو بههه عنههوان زبههان  

، ، آلمهانی ند از انگلیسیا عبار  چند تاکه  ندثب  رسیده االمللی به بی 
 یونسکو طایشر مبنای برزبان تا  ای  .عربی اسپانیایی و فرانسوی، ،رکیتُ

المللهی بهه ثبه     بهه عنهوان زبهان بهی     بایهد  نی کهه  زبا تر ای  که بر مبنی
ایه  روال ادامهه داشه     »وی افزوده اس : .« اندبه ثب  رسیده د،یرسمی
ایه    ،سهفیر ایهران در یونسهکو    ،که در سهفر انیهر احمهد جًلهی     ای  تا

اذعهان داشه  کهه پهیش از      ،موضوع را با وی در میان گذاشتیم. جًلی
کسهتان بهه   تهای افغانسهتان و تاج   ای  نیز ای  پیقنهاد با تمکاری کقهور 

  .اما یونسکو حاضر به تغییر شرایط نود نیسه   یونسکو مطرح شده بود،
 ی،الملله پیقنهاد ثب  زبان فارسی به عنوان تقهتمی  زبهان بهی    ای   بر بنا

 .«پذیرفته نقده اس 
سازمان فرتنگی مل  متحد یها یونسهکو، بهر اسهاس مولفهه تها، قواعهد و        

، فهی     ه ی جغرافیهایی ان شناسهی بها ضهمایم متکلمهان، گسهتر     اساسا  زب
چند زبان مهم را که در بالا فقط ، نفسه ی زبان)اشتقاقی بودن( و کاربرد

، به عنوان زبان تای بی  المللی به رسمی  می شناسهد. ایه    تذکر یافتند
سازمان جهانی و غیر وابسته، قوانینی راکهه بهر اسهاس تجربیها  علمهی،      
نافذ کرده اس  با تیچ مًحظه ی سیاسی، تحمیه  و فقهار، تغییهر نمهی     

 دتد. 
تمام سرمایه گذاری تای ایرانیان، ای  که چرا زبان به اصطًح فارسی با 
، پذیرفته نمهی شهود، تلویحها  و    زبان بی  المللی و منحیث زبان مستق 

می آید، تبیهی  مهی کننهد کهه ایه        ا ای  تحقی  و آن چه بعد تلخیصا 
پدیده ی آسی  پذیر در حالی که از عنصر عصبی  قومی برای انحصار 

تها در جغرافیهایی بقها    )سره سازی( در نطر اس ، شانس زیادی نهدارد  
 ، گذشته و محتوای نو  ندارد و از سهوی «فارسیسم»یابد که از سویی 

نی بر شانصهه تهای دیموکراسهی    دیگر با تحریک توی  تای قومی مب
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غربی، تبارز اقوام با مقخصه ی زبان تای غیر متدان  از واژه گان زبان 
صهطًح  حاشیه ی زبهان بهه ا  گر، نه فقط فرتنه نودشان را در تای دی

 وردآ دسه     گرایش قومی به نهاطر فارسی، اغماض یافته می بینند، ب
لوژی، ذتنیه  مهی   ، تزار پُ  زبان تای جهانی و وفر  مولدا  تکناتا

 ی اقتصادی و سیاسی باشد. تابا گزینه بیقتر  ،زبان سازند تا اشراد به
 :فارسی آینده ی مبهم

 کهه  اس  سال دتفتا نزدیک»)محق  بزرب ایران(: استاد ناصر پورپیرار
      سههانته دسهه  و دسههتک یزمههره در کههه «فارسههی زبههان فرتنگسههتان»

 جان برای شاتی، رضا دستگاه در یهود عوام  رسوخ تایی س  حاص 
 کند می تًش ریزان عرق فارسی، ناتوان زبان به زورکی دادن توی  و
 می نقینانی نوش به را مملک  ای  ناچیز فرتنگی یبودجه از بخقی و

 بهرای  یکهی،  سهالی  یعنهی  واژه، 13 حتهی  دراز، مد  ای  در که بخقند
 بهوده  برابهر  شهان  نهر   و دنه   بگهوییم  تا اند نداده تراش فارسی زبان
 موجهه  نقهینان  فرتنگسهتان  باره، عهذر  ای  در که داد باید انصاد. اس 

 سههانتار فاقههد کههه را زبههانی تههواننمههی ترفنههدی تههیچ بهها اسهه ا زیههرا
 .واداش  زایمان به اس ، اتیمولوژیک

 از یکهی  کهادر  میهان  در. کهردم  می نگاه شیر گوش چهار پاک  یک به
: بهههود شهههده نوشهههته انگلیسهههی زبهههان و حهههرود بههها آن، اضهههًع

«pasteurized & homogenized »پاکه  در  دیگر ضلن در و 
 فارسهی،  حرود با فقط و تلف  تمی  را با واژه دو تمی  مقابه، کادری
 و پاسههتوریزه: »بودنههد کههرده تکههرار سهه ، عربههی الفبههای واقههن در کههه

 کهادری  در تهم  بهاز  بهود،  عهر   زبان به بعد که ضلن در اما ،«تموژنیزه
 . «متجانس و مبستر: »بود آمده مقابه،
 زبهان  یریقهه  بها  ایواژه تواننمی را «پاستوریزه» انگلیسی زبان در حتی
 مختهرع  نهام  دنبهال  به متعدی فع  پسوند چسپاندن با شنان ا زیرا لاتی 
 بها  عهر   اند، امها سانته ریقه بدون لغتی پاستور، یعنی پالایش، یشیوه
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 کردن پاک» معنای به که «ستر» یریقه ساده گی از به ش،گوترین زبان
 را «سهتردن » تویه  بهی  مصهدر  آن از زبانهان  فارسهی  و اسه   «پلیدی از

 یریقهه  از و «پاسهتوریزه » جهای  در را «مبسهتر » زیبهای  مقت  اند،سانته
 قهرار  را «متجهانس » توانای بسیار مقت  ،«چیز تر اص » معنای به «جنس»

 «اس . داده
سازگاری زبان که با تحول زمان، نود باعث دگرگونی می شود، زبهان  

متحول می شوند، کمهک مهی    ،تایی را که بر اساس اصول زبان شناسی
ا ابهزار کهارای   د و به نمز  شوو کند تمانند زبان نیرومند عربی، منعطف 

نند. چیزی که فارسی را از بلند، واژه گان متدان  را در نود استحاله ک
       )دربار سههامانی( در رقابهه  سیاسههی، امهها بهها پههذیرش روبههاز  زمههان مبههدا

 واژه گان زبان تای دیگر، به شک  امروزی در آورد و در شرایطی کهه 
حالی که وابسته  ری ای  زبان در، ماندگاتقاب  سیاسی نیز دگرگونه شده

انعطاد در برابر زبان تای دیگر می باشد، تقدار مهی دتهد ترگونهه     به
، صاد کاری آن در حدودی که پقتوانه ی کافی ظرفی  بقری نهدارد 

نیسه    بی نیاز از الطاد و وام واژه گان، ابزار و عناصر زبان تای دیگهر 
 که اینک با بحث سره سازی به جان آن تا افتیده اند.

 زبان عقیم: فارسی،
زیبهایی،   ی بهاره  در)زبهان شهناس بهزرب ایهران(:     پروفیسور رضا باطنی

اکنهون شهاید وقه  آن    ، ادبی و دیگر محاس  زبهان  ی گنجینه شیرینی،
توانهایی تهای زبهان فارسهی      ی رسیده باشد که با واقهن بینهی بهه مطالعهه    

 یتهای امهروز   آیا ای  زبان مهی توانهد جوابگهوی نیهاز     بپردازیم و ببینیم
و اگر یاف   ؟شود ی یاف  مییکاستی تا، آیا در آن ما باشد؟ ی جامعه
 تا را برطرد سان ؟  گونه می توان آنه چ، می شود

گی تای زبان، زایایی یا نًقی  آن اس . نًقی  زبهان  ه یکی از ویژ
ادبی، نحوی،  ی )از جنبهمی توان بررسی کرد را از جنبه تای گوناگون

جها بهه    ایه   از جنبهه تهای دیگهر(. بحهث مها در     گانی و شاید تهم  ه واژ
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 گهان ه واژ گان زبان محدود می شود. زایاییه نًقی  یا زایایی در واژ
 نآنها  ی به ات  زبان امکان می دتد تا تمراه با تغییراتهی کهه در جامعهه   

واژه تای تازه بسازند و کارایی زبان نود را بها نیازمنهدی    ،رخ می دتد
 . متناس  گردانند، تای نود
شتقاق یها واژه سهازی   گانی به مبحث اه شنانتی، زایایی واژ از نظر زبان

  به کار مهی بهریم بهه جهای زایهایی       «زایایی»ای  پس  )ازمربوک می شود
کهه مها بتهوانیم از اسهم یها صهف  فعه          یعنهی ایه   ، گانی(. اشتقاقه واژ

مهی   اسم یا صف  بسازیم و مانند آن. با انهدکی تسهامب  ، از فع ، بسازیم
 ی دسهتوری بهه مقولهه    ی یعنی گذر از یک مقولهه ، اشتقاق: توان گف 

ای ، اگر بخواتیم به میهزان زایهایی یهک زبهان پهی ببهریم و        بر بنا .دیگر
در کهه  آن را با زایایی زبان تای دیگر مقایسه کنیم، باید ببینهیم   احتمالا 

دسهتوری   ی از سهول  می توان از یک مقولهه ای آن زبان با چه درجه 
کهه از  ی گوناگون، آنه  دیگر رف . از میان تغییرا  اشتقاقی ی مقوله به

 .فع  اس  ی اسم یا صف  به مقوله ی گذر از مقوله، تمه مهم تر اس 
آن ، سانت  فع  از اسم و صف  اس . دلی  ایه  امهر   ،یا به بیان ساده تر
، نود از زایایی زیادی برنوردار اس  و می تهوان از آن ، اس  که فع 

 (یهون )  ionدر زبهان انگلیسهی از    م ً  .به دس  آورد تای دیگرمقت  
فع  می سازند و سهپس   ،س  از اصطًحا  فیزیک و شیمیکه اسمی 

 مقت  تای دیگر به ترتی  زیر به دس  می آورند:، از آن
ionizable \Ion  
ionizability \ionize  

ionization \ionized  
ionizer \ionizing  

اصهطًحا   ، ترکی  ای  مقهت  تها بها واژه تهای دیگهر     و سپس از راه 
 می سازند: جدید

Ionization chamber 
ionization energy 

ionization potential 
ionization track 
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ionizing radiation 
ionized gas 

بهه  ، izeبا استفاده از پسوند  ionکه  به طوری که می بینیم، پس از ای 
جدید باشهد کهه    ی تف  مقت  یا واژه یمنقاتواند  می، فع  تبدی  شد

ترکی  شوند و شش اصطًح جدیهد   نود می توانند با واژه تای دیگر
به تیچ وجهه پایهان   ، ای  د ونواژه و ترکی  می شو 70 بسازند که جمعا 
گونهه  ه وضهن چه   ،اما ببینیم در زبان فارسهی ، نیس  ionizeزایایی فع  

 اس : 
 .ساده یها بسهیط تسهتند کهه زایهایی دارنهد      فقط فع  تای ، در فارسی .7

 تا مقت  به دس  آورد. یعنی می توان از آن
یعنهی نمهی تهوان     .دیگر فع  ساده سانته نمی شود، در فارسی امروز .2

 فع  سان .، به طور عادی از اسم یا صف 
شمار فع  تای ساده ای که زایایی دارند و از گذشهته بهه مها رسهیده      .0
 .دنبسیار اندک ا، اند
از ای  شمار اندک نیز بسیاری در حال از بی  رفت  و متهروک شهدن    .4

ولهی فعه  تهای    ، تستند و جای نود را به فع  تای مرکه  مهی دتنهد   
 مقت  به دس  آورد.  تا عقیم تستند و نمی توان از آن، مرک 

که از اسم تهای فارسهی    ییتا فارسی، چه آن «تای جعلی مصدر»از  .5
که از واژه تای عربی سهانته شهده انهد،     ییتا سانته شده اند و چه آن
 تای جعلی زایایی ندارند.  به بیان دیگر، مصدر .مقت  به دس  نمی آید

 ی تای روزمره نتیجه: زبان فارسی، در وضن فعلی برای برآوردن نیاز .6
از زایهایی  ، زی علمهی ولی برای واژه سها ، با مقکلی مواجه نیس  ،مردم

کهه   مگهر ایه    .لازم برنوردار نیس  و نمی تواند یک زبان علمی باشد
 . ..چاره ای اندیقیده شود، برای کاستی تای آن

مها   ی تای آن روز جامعه جوابگوی نیاز، زبانی که قدما به کار برده اند
گذارده تا برای ما  توانیم و باید اندونته ای را که آن می بوده اس . ما

ولی نمی توانیم تنها به آن اکتفها کنهیم. بایهد    ، دس  مایه قرار دتیم، اند
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بهاز کنهیم و   ، دانسته به پای زبان فارسی زده ایهم اکند و زنجیری را که ن
، امهروز  ی تها و تحهولا  شهگرد جامعهه     زبان تمگام با نیهاز  بگذاریم

 «...برود آزادانه پیش
 :؟از دت  افتیده اس  چرا پارسی اصی 

زبهان  شاتنامه ی فردوسی شعوبی را بهزرب تهری  ذنیهره ی واژه گهان     
دری می دانند. ای  که اک ر زبان شناسهان معتقهد انهد، ده درصهد لغها       

و فاقد معنی اند، پیش از تمه برمهی گهردد   تنوز تم بی مفهوم شاتنامه، 
ص  گروتک شعوبیه که تبیی  تاریخی ثاب  می کنهد  به کارنانه ی تع
ضد اسًمی ایدیالوژیک اند که در برابر عظم  نظامی  نخستی  سازمان

و با ایجاد آثهار جعلهی، تهواریخ بهه      می سانتند نًف  اسًمی، ندعه
اصطًح افتخاری قب  از اسًم و سان  زبانی که نفود دی  اسًم را با 
   قطن عربی بکاتد و از ایه  رتگهذر، در فضهای بهاز آن بها دیه  بهافی و        

ا محصهور و از آدرس نههاد تهای ویهژه، فههم عهام       ، قرآن رگراییفرقه 
زبهانی   -زیر تاثیر تعص  قومی کنند تااسًمی را منحصر به محور تایی 

 استاد ناصر پورپیرار:. بمانند
م  در بررسی طلوع اسًم در ایران کوشیدم به عمده تری  ایه  اسهناد   »

ناسههالم بپههردازم و روشههنفکری کنههونی ایههران را از آلههوده شههدن و در    
 غلطیدن دوبهاره بهه دام کهنهه ای کهه یهودیهان بهه صهور  مهورنی  و         

در صهد سهاله ی انیهر     سان و اسهًم شناسهان و ناورشناسهان   باستان شنا
ز دتم. اینک مسلم اس  کهه نخهواتیم توانسه  زبهان     گسترده اند، پرتی

ناتوان فارسی را که بدون سود بردن از قواعد و لغا  عر ، به لقلقه می 
امها بهی شهک از آن کهه      گذاریم و به زبان قرآن پنهاه بهریم،  افتد، کنار ب

آینده ی ما را اتحاد اسًمی رقم نواتهد زد، گسهتردن زبهان عهر  در     
سههی و زدودن جههدی تههر آن در مههواد در  میههان جوانههان و گنجانههدن   
از عرصههه ی سههن  تهها و رسههوما  سراسههر   مزنرفهها  باسههتان پرسههتی

نرافا ، می تواند زیر بنای ای  اتحاد را پی ریزی کند و شهاید کهه تها    
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 ناشنانته گهی را بها  ی انباشته از کینه و عداو  و  ای  فاصله ،زمان معی 
 « م.به تم آوری پژوتش و پردازش به مقترکا  نویش

به کهار مهی افتهد، بها      جعلیا  شعوبی که در فرص  سامانیکارنانه ی 
استخدام کسانی چون فردوسی کهه در ایجهاد محتهوای شهاتنامه، نقهش      
ندارد، ب  با قریحه و توان شعری، دستورا  شعوبیان را قال  می زد تها  
بزرب تری  اساسنامه ی توتی ، نژاد پرستی، زن ستیزی، اقوام ستیزی و 

د که روزی دکتور منوچهر اقبال در کتا  نداستان تایی متولد شوکهنه 
 معرفی می کند:، آن را به نوبی «درو  در تاریخ ایرانسه تزار سال »
 گهی  مانهده  عق  اسبا  از یکی و افسانه و درو  از پُر کتا  شاتنامه،»

 باسهتان،  ایهران  پادشاتان و قهرمانان بیقتر. اس  و بوده ایرانیان ما فکری
 درکتها   تنهها  کهه  دروغینهی  و غیهر واقعهی   یهی،  افسانه مهوجودا  جز

 نبوده یدیگر چیز شده، یاد ازآنان آن، وم   «شاتنامه» درو  پا سراندر
 :کرد نیالی، اشاره افراد ای  به آنان می توان ی جمله از که اند
  رسهتم،  کیکهاووس،  لُهراسهپ،  گقتاسپ، فریدون، جمقید، کیومرث،»

     و «تههورانی افراسههیا » ی بافتههه منفههی و نیههالی شخصههی  و «سهههرا 
 بگهه،  نوابانیهدن  بهرای  گههاتی  مادران، که گونه از ای  تای بافی گنده
از  را وکههودک  مهی کننهد   تعریهف  را آنههان  درو  سهراپا  تهای  داستان
مههی  ، نههو«ایرانههی بههافی درو  و درو  فرتنههه» بههه کههودکی تهمهههان
 «دتند...

در رقابتی که اکنون نیز از فارسیسم ایران  کارنانه ی واژه سازی شعوبیه
  با چههار حرفهی سهانت     صادر می شود، نه فقط به جع  می پردازد، ب

را در  قهواره ای مهی اندازنهد کهه      ب( آن تها  چ، ژ، )پ،کلما  عربی
مهی نواننهد.   « پارسی»شده ی « تازی»اکنون فرتنگی تای پارسی سره، 
 شاتنامه، از دته  افتیهده اسه ، بهه    ی ای  که چرا بخش بزرب گنجینه 

تمان جعلیاتی بر می گردد که بخش دیگهر آن بهرای تهرادد در برابهر     
در تزار سال پیش، نهه   رایانه، موشک، چرنبال و ام الهم عربی، تمانند
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ر حرفی اند که از حیث تلف  سنگی  فقط برای پارسی بازی، بسیار چها
قواعهد زبهان    دور از تمهام  گره  می زننهد، به  بهه   زبان و دت  را  و کند،

ر و ر اتیمولوژیک و عهاری از کیفیه  مصهاد   شناسی، فاقد ریقه، سانتا
 اند. به گزیده ای از واژه گان پارسی سره در زیهر توجهه کنیهد    ا مقتق

که از شاتنامه ی فردوسی، انذ شده اند. ایه  واژه گهان، تهیچ شانسهی     
سو تلفه  مقهک     برای روا  کنونی و استعمال عام ندارندا زیرا از یک

دارند و از سوی دیگر به معانی ای به کار می روند که اگر در تزار سال 
پیش برای تحریک تعص ، مزه می دادند، در جوامن امروزی که اک هر  

، بها  قرار می گیرندتای انسانی، در مسیر نط بطًن بر راسیسم رویکرد 
دیگران و  نفی جنه طلبی، حماسه پرانی تای پُر از آدمکقی، توتی  به

ام رسهتم، دیوکقهی،   نه  رانی، اجازه نمی دتتد تا م ً  بهتوسبازی و توس
اسهتبداد و نهودرایی را کمهک     ،سهالاری و پیرسهالاری  زنباره گی، پدر

حتی باعث تمسخر و ریقخند عام  ،د. امروزه استفاده از نام تای زیرنکن
 نواتند شد.    

 واژه گان اصی  شاتنامه یی:
  از نزدیکان گقتاس  کیانی -ر نیس ()مانند مادآترتیتر

  سردار کیخسرو کیانی -)مانند مادر گذش (آترگُقس 

 پسر اسفندیار -)مانند آ  رو بنده(آتروتَرسه

 کیانیانی از نانواده  -آتروتَرس

 «آتور ترسه»نه به  -آتور تَریش

  سردار تورانی در زمان پقنه -)مانند کارداش (آنواس 

  خبل در تقتم ی آتقکده کیخسرو،سردار نامی  -آذر گقس 

  گودرز پسرپسر اسفندیار،  -آذر نَرَسه

  نه به آراستای -آراشتی

 «آبتی »نه به  -آسپیان

 «آبتی » نه به -آسپیگان
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 «آبتی »نه به  -آسویه

  پسر نوذر -آگای مَسواک

  پسر سام -)مانند تمرنه(اَپرنه

  پسر کیغباد -نند زمینه(اپَیوه)ما

  پدر گرشاس  -هم ()مانند باتَرَ 

 «اتر » نه به -اَترته

  از بازماندگان فریدون -اَترَد

 پسر سیامک -اَجرَ 

 پسر کیخسرو -)مانند کم زور(اَنرور

  و تمبازی چوگان سیاوش یار -)مانند برجاس (اَرجاس 

  پهلوان زمان پقنه -)مانند برجس (س اَرج

  شاتی نام -)مانند بهم (اَرجَش

  آتنه نامدلاوری از توران،  -ارزنده()مانند اَرژَنتَه

  پهلوان تورانی -ارژنه زره

  از نیاکان گرشاس ، پدر تهمورس -) مانند بهم (اَرشَک

  کیغبادی نوه  -)مانند بهم (اَرشَ 

 ارمای  پدر -اَرفخَقَد

  گان پارسه زاد از بزرب -اَرمای 

  پدر گقتاس  اس  ،نام لهراس  -)مانند گقتاس (اُرواتس 

  برادر گقتاس  -)مانند گ  کاش (اَروانش

  سرداری که با کیخسرو جنگید -)مانند گلسرای(اَروسار

  پایداری  دلیرزادهسردار کی و گقتاس ،  -)مانند در جایگاه(اَسپایدا

  برادر زریر و پسر لهراس  -بود(اسَپا یود)مانند برپا

  .نیرومندی ایه پسر ایر ، درچم: ستونپا و استوار، پابرجا و پ -اَستونه

  افراسیا  سردار کوشانی، یار -اشکبوس

  .از سرداران بزرب و از نژاد غباد -)مانند بهم (اشَکَش
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  .وزیر نردمند و زیرک کیکاوس -)مانند گلپر(اشُنَر

  .پسر پقنه و برادر افراسیا  -)مانند در سینه(اَغریرس

  پسر سیامک -)مانند پروادار(اَفراواک

  نیرومند ینام دیو -اکَوان

 «آگای مسواک» نه به -اَگای مَقوکَ

 تورانی پهلوان -)مانند درگوش(اَلکوس

 پسر پقوت  -)مانند کمرکش(اَمَرگش

 پسر ایر  -انَاستوخ

  .برادر و سردار ارجاس  و تمبازی چوگان سیاوش -اندریمان

  پسر سیامک -)مانند سرکار(اَوراش

  لهراس اوستایی  -)مانند سرود اس (اورو  اسپ

 زا » ،شهاتنامه پادشاتی پیقدادی، پسهر تهماسه ،    -)مانند تومنه(اوزَوَ
  .اس  آورده «وزو

  پسر دستان و برادر رستم -)مانند روزه واره(اوزَ وارکَ

 برادر تمسر گقتاس  -)مانند درشد(اَترُن

  فرزند کیخسرو -)مانند دیر زیس (ایسپیهر

  پدر جمقید -)مانند پرنده(اَیَندکَ

  از تبار جمقید -)مانند کمردرد(اَیَنگَهد

  پدر کیکاوس -اَییپی وَنگهو)نبینی درمگو(

  سومی  نیای منوچهر -اَییرک)مانند تمینه(

  اوستایی ایر ی ریقه  -اَییریو

  بَرازکَ)مانند نوزاد(

  براسَ )مانند سردس (

  برادر ساسان، شاتزاده ی ساسانی -بَرانوش

پسههر کوچههک  اد داریههوش سههوم و سههردار او،دامهه -)ماننههد نههرم (بَرتَه
 ؟!کورش بزرب
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اشه نوزدتم، پسهر بهًش، پهدر بابهک، یکهی از       -)مانند مردان(برَدان
  .دبیران انوشیروان دادگر

 نیای مانی -)مانند درجام(بَرازم

میزبهان   ،دادور بزرب ساسانی، برادر بهورژک  -)مانند بردبادل(بُرز آدِر
  .اردشیر بابکان

 «برز آدر» به نه -بُرز آذر

  از بزرگان ساسانی -بُرز آفری 

  بُرز اسَ )مانند گرز دس (

   بُرزگُقس 

  دستی( بُرزیَرشَتی)مانند برد بی

  بُرزیقَ )مانند گرز دس (

 ؟!سردار کیخسرو و پسر کورش بزرب -)مانند تسته(بَرتَه

  تورانی جنه -)مانند برناس (بَرجاس 

  سردار تورانی -بُرزو ایً

  .نامی که فردوسی به والری  داده اس  -)مانند کجا بود(بُزانوش

  .گقتاس ی برادرزاده  ،پسر زریر -)مانند گقتگر(بسَتوَر

  پسر گیو -بون  نَرسی

جهوی بیهژن   و  اسهبی کهه گیهو بهر آن نقسه  و بهه جسه         -بورکقواد
 .پردان 

  .نیای کی گقتاس  ی چهارم -)مانند دیدکرد(بیداسپ

  نام اژی دتاک -بی دربس ( )مانندبیوَراسپ

  ناوبان نامی فریدون -)مانند باکور دل(پااوروِه

  پسر نوذر -پا  اَفره

  ی کیخسروینام افسانه  -)مانند کار نبود(پا  سرو 

 پسر گقتاس  -)مانند کار سودبر(پا  توسرَو

  پسر جمقید -پای والیک
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  .رشاس  جنگیدناندانی در آبان یق  که با گ -)مانند نه کمره(پَتنََیَه

  نام برادر گقتاس  -)مانند برتونگق (پرتو وَرشَ 

  پسر ساوه شاه -پژَمایه

  یسردار توران -)مانند دت (پَقَ 

  پیداگقس )گقس  مانند گذش (

  پنجمی  نیای منوچهر -تَری تک

  داماد افراسیا  -تَژاو

 پهلوان زمان فریدون -)مانند نریمان(تَلیمان

  پسر تور -توز

  پدر تومان -ستوسپا

  پسر منوچهر -توماسپ

 سردار تورانی -تیاک

  نام تیراندازی اس  -تیرآوند

  وزیر دارا  -تی ترس

  وزیر دارا -جانوسپار

  جانوسپار -جانوشیار

 تورانی دلاور -جَرَنجاش

 سرداری از توران -)مانند بهم (جنَبَک

 .فریدون در دربار یم ی فرستاده  -)مانند بهم (جَندَل

 سردار تورانی -ماسجون 

پسهر   ،ر ایرانهی سهردا پسر افراسیا  و پهلوان تورانی،  -)مانند بم (جِهَ 
   .برزی 
 «جندل»نه به  -چَندَل

  سردار نراسانی -نراسان سپهبد

  اس  نیرومندی دارنده  -نَروتاس 

 .پهلوانی از توران در زمان ارجاس  -)مانند مناز(نَقاش
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 .تخُوار نیایسرداری از ایران زمی ،  -)مانند نغمه(دشمه

 تورانی دلاور -دَماشان

  پسر سام -)مانند پلنه(دَمَنه

 از نویقان افراسیا  -)مانند مگوی(دمور

 نیای افراسیا  -)مانند دور دواند(دوروشاس 

  سرداری از نژاد گودرز -راسور

  مور با هجن سرداری از سپاه تما در -)مانند سرفراز(رشَنواد

  نیای فریدون -بوی(رمََکتور)مانند سم  

  پقنه گانپهلوان ایرانی از بازمانده  -ریو

  .کیکاوس پسر ایرانی، سرداریداماد توس،  -ریونیز)مانند بروپیش(

 نیای پقنه و افراسیا  -زادشم

  گقتاس  وزیر -(واداش  مانند)زاماس 

 «زا »نه به  -زاو

  کیکاوس دامادپسر توس،  -زراس 

  پسر کیکاوس -ژوپی 

  بابکان؟! اردشیر زمان در جهرم فرماندار -(کبا  مانند)سبَاک

  تورک پسرنیای افراسیا ،  -سپِانیاسپ

  سومی  نیای گرشاس  -سپای اسپ

  .سمرغند در زیبا روستایپسر سام،  -سپَِرَنه)مانند بسر در(

 .پسر گقتاس  ،اسفندیار -سپنتودا 

 وزیر کیغباد -سوفزای

  .برادر افراسیا  -بکاس ( )مانندسیاسپ

  پدر زنگه پهلوان ایرانی -)مانند باسران(شاوَران

  فرزند بزرب تفتواد -)مانند بانوی(شاتوی

 برادر ناتنی رستم -شَغاد

  تورک پسرکیانی،  هلوانپ -شَم)مانند سر(
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  پهلوان کیخسرو -شمَاخ

  پهلوان تورانی در سنگر سیاوش -شمَاسان

 دلاور کیخسرو -شنَتوس)مانند لبدوز(

  شاه تند -)مانند سرپ (شنَگُ 

  وزیر تهمورس -)مانند بی کاس (شیداسپ

  پهلوان نردمند -شیدرنه

 پسر گقتاس  -)مانند بیدس (شیدسپ

  .گیو برادر افراسیا ، پسرپسر گودرز،  -)مانند سیروس(شیدوش

  آرش کمان گیری آوازه  -شیواتیر

 تمهراه  ایرانهی  پهلهوان  اسه ا  «کهارن »آن ی ریقهه   -)مانند بهادل( غارِن
  .آتنگری  کاوه پسر رستم،

  پسر جمقید -)مانند مادر(فابَک

  تورانی پهلوان -فربوس

  سردار افراسیا  -فرتوس

  توشنه پدرپسر سیامک،  -فَرَواک

 پسر منوچهر -فیرش

  چهارمی  فرزند گقتاس  -فیوَنداد

 .کقته شد ،پادشاتی که به دس  رستم -کاپور

 «غارن»نه به  -کارِن

 جنگجویی از فرزندان تور -کاکُله)مانند زابله(

 سردار تورانی -کالوی

 سردار تورانی -کاموس

 کارن پسرایرانی،  پهلوان -باره( کتماره)مانند در

  برادر افراسیا  ،نام دیگر کرسیوز -کدال)مانند ندار(

 نانه نداوند انگر، ،بزرب -کدیور

  گقتاس نویقان کی ز ا -کرَزم)مترس(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 37 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 برادر گقتاس  -کرسادکش)مانند فریادکش(

 سردار تورانی -کرسیون)مانند در میه (

  پارسیی زاده  بزرب -کرمای 

 پدر گرُد آفرید -کژدتم)مانند گلبند(

  ردار تورانیس -رویه()مانند در کژگویه

  کقتاز)مانند سرباز(

   .ن کاوهنام یکی از سرداران فریدون از فرزندا -)مانند فرتاد(کقواد 

 تورانی پهلوان -کلباد)مانند فرتاد(

از سرداران بهرام چوبی  در جنهه بها    -کنداگقس )مانند برناگذش (
  .ساوه شاه

 .پسر اردشیر از کیانیان -دل(ی )مانند نوازه کوارَزِم

  از نویقان گقتاس  -کوارَسمَ )مانند توادرسر(

 جمقهید،  زن پهدر  گرشاسه ،  برادر و تور پسرپسر بیداس ،  -کورنه
  .زابلستان پادشاه

 افراسیا ی نبیره  -کهیله)مانند نبیره(

  پسر کیغباد -کی اپَیوَه

  پسر منوش -کی اوکی

  از سرداران -کی بیارش

  کاوس کی برادر ،پسر کیغباد -کی پقی 

  پدر نوذر -کی منوش

  یکی از پهلوانان -کی واس 

  کاوس پسر کی -کیوجی)کی اوجی(

  ر گرشاس کزابلی در لقدلاور  -گراتون

  از پهلوانان بهم  -گرُداس )مانند گ  کاش (

کقهته  ، دسه  اسهکندر   سردار ایرانی که به -گَرِزدون)مانند روش بود(
  .شد
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  .«التونیه»ایرانی در جنه  سردار -گُرزسپ)مانند پردس (

  .پهلوان نامی و از نویقاوندان گقتاس  -گُرَزم)مانند گذش (

  .سپاه ماتوی سوری سردار -وش بود(گَرسِتون)مانند ر

  .ایرانی پاک نهاد دربار اژی دتاک تازی -گَرمانَک)مانند سرمایه(

 «گرمانک»نه به  -رمای گَ

 .زره پسراز نویقان افراسیا ،  -گُروی)مانند تلوی(

 .نیای فریدون -گفَرتور)مانند شهر روز(

  .برادر افراسیا  ،پسر اغریرس -گوپ  شاه)مانند گوید شاه(

 تمسهههری بهههه را او دنتهههر ،جمقهههید کههههشهههاه زابلسهههتان  -ورنهههکگ
  .شاس گر برادر گرف ،

  ایرانی پهلوان -گولاد 

  یسردار توران -گولخَ)مانند پولک(

  سردار تورانی -گهار کهانی)مانند بهار جوانی(

 پسر گرگی  -لاد

 پسر نریمان -لانی

 سردار نامی کیخسرو -)مانند سواره (لَواده

 برادر پیران ویسه -لَهاک)مانند زمان(

 پدر آراستی، برادر پورشس  -)مانند مایه بند(ماتَرسَ 

  پیر نردمند و داستان گوی توس -ماخ

  سردار شیرویه -ماروسپند

  پسر فَرَواک، برادر توشنه -ماز

 پسر کی پقی  -مَندَش)مانند بهم (

  دومی  نیای منوچهر -منَوشَ 

  پسر سام -مهرانیک

 ؟!سردار ترمز ساسانی -)مانند فردا گذش (مزداگقس 

  پسر سیاوش -)مانند نوروز(نونود
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 دلاوری از توران -نِهِ )مانند به دل(

  مور سردارپسر توس،  -نیاتوس

  نیای ایر  -نیوتور)مانند پی  زور(

  پسر گقتاس  -نیوزا

 «نیوزا»نه به  -نیوزار

  پسر ایر  -واستا  

  پسر ایر  -وانیتار

  ناندان کیانی از -جاس )مانند رواس (وَ

  لهراس  پسرپسر فرشید،  -پا()مانند بروَرزا

  از کیانیان -)مانند سوار(وَنار

  منوچهری نبیره  -مرگی( )مانند بیویتَندی

 «بیدرفش»نه به  -ویدرفش

  برادر آشان م  -ویدگا

  اس ی باتوش دارنده  -ویراس )مانند بی کاس (

  منوچهرسومی  نیای  -ویراک

 شاه فریدون سردار -ویفره)مانند بیقتر(

   پسر گودرز -ویو)مانند بگو(

  «کجاران»مردی در شهر  -تفتواد

  کوتی در ایران نام -تماوند

 «تجیر»نه به  -توچیتره

  شاه جمقیدی آوازه  -تورَمَک)مانند توبره(

  نوذری نواده  -توسپه)مانند پوسته(

  توشمندسردار تورانی،  -توش دیو

  بخرد مردکاوس،  وزیر کی -توش نر

  نیک ی اس  دارندهپورپقنه،  -توماسپ
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افراسههیا  و ی دسههتگیر کننههده  -تههوم فراشههمی)مانند نههو  نکاشههتی(
 .سپارنده به کیخسرو

  .برادر گرشاس  را کق  ،اَروانش ،او -تیتاس )مانند بی کاس (

  از نبیرگان نوذر -تیواسپ

  تیواسپ -یَواسپ)مانند رواس (

 برادر گقتاس  -اسپیونت
برای ای  که بدانید چه گونه به تفسیر معانی واژه گهان شهاتنامه، جلسهه    

معنی  :کتا ، نوشته بودند ، در توضیب یکی از پروفیسوران آنکرده اند
از تلف  مهادر او، سهانته شهده اسه . یعنهی مهادر رسهتم در        « رستم»نام 

مصهدر رسهت =   از )!«آه رسهتم »تنگام ولاد ، پس از فراغ  می گوید 
  رتایی(.

جال  ای  جاس  کهه شهاتنامه بها نلهط اسهطوره، جه  و پهًس انهواع         
تخی ، حاشیه تای از تاریخ و روایا  ضعیف، نمی تواند نمایانگر تمان 

اسه ا زیهرا تهاریخ    زبانی باشد که گویا مهادر رسهتم، تکلهم مهی کهرده      
رچهه  )دری یا فارسی( از قرن چهارم تجهری سه  و ت  پیدایش ای  زبان
  فته اند، مالیخولیایی بیش نیس .برای گذشته اش با

چه می  شنان  زبان به وسیله ی مدرک یا سند، حاص  می شود. چنان
و  قه در وصف به اصهطًح یع  قرن چهارم دانیم شعر دری یا فارسی از

د ب  وصیف سگزی را معرفی مهی  لیث صفار، نخستی  دری گو یا محم
، نخسهتی  شهعر فارسهی از تمهی  جها      به قول کتا  تاریخ سیسهتان  کند.

شنانته می شود، اما نیلی دشوار اسه  بپهذیریم بهازیگران شهاتنامه، از     
که  ال او،  به زبانی محاوره می کرده اندجمله مادر مرحومان رستم و ام 

 پیش از قرن چهارم تجری ندارد.اسنادی 
در یهک حرکه  غیهر منطقهی،      ی قب ، پارلمان کقهور تاجکسهتان  چند

ه و بسیار دور از نرد که در تبانی با ریهیس جمههور آن کقهور    کودکان
بود، دستور می دتد با اسًم ستیزی بی شرمانه، از نهام تهای عربهی کهه     
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کسهتان،   انهد، اسهتفاده نکننهد. پارلمهان تاج    بهانه ای برای اسهًم سهتیزی   
کستان بهرای درصهد   وضن می کند تا مردم کقور فقیر و نادار تاجقانون 

نود قضاو    ، از نام تای شاتنامه یی استفاده کنند. حالابالای نالصی
دتنهد و برونهد   بکستان، عق  نویش را از دس  کنید که اگر مردم تاج

درصد نالصی ، با چند ده نام شاتنامه یی و آن قواره تها،   733به سوی
« سهرکس »اری لکن  زبان، بندش دته  و  چنان تلف  و معنی، بیمدچار 

تمیقهه مسهخره باشهد.     کستان، تا از تاجزارش مجموع گ نواتند شد تا
نههام تههای شههاتنامه یههی وفههر  ندارنههد. بنهها بههر ایهه ، بهها رشههد جمعیهه    

ک  نامگهذاری، معضه  دیگهری سه  کهه سهرا  شهان        کستان، مقه تاج
چه مهی دانهیم، فارسهی، زبهان عقهیم اسه  و امکهان         چنان نواتد آمد.

 زایایی بسیار ناچیز دارد.
عقههیم، مجموعههه ی واژه گههان و عههدم زبههان عههر ، زبههان  02لهجههه ی 

پذیرش آن به عنوان زبان جههانی، ایجهاد، سهانتار، کهارکرد، جایگهاه،      
الا، اول تر از انتسا  و آینده ی زبانی را وضاح  می دتد که با نکا  ب

)دری یا به اصطًح فارسی(، ئله ایای  که چنی  مس تمه بر می گردد به
 ؟ منسو  به کدام گروه، قوم یا توی  اس 

قهوم  با کس  زبان، اسهتحاله ی قهومی رونمها نمهی شهود. در افغانسهتان،       
کهان،  وجود تمزبانی با تاج تزاره در شمار متکلمان زبان دری اند، اما با

 یاد می شود. ،«توی  قومی»نط فاص  آنان به نام 
ثهر  ا زبان دیگر اسه  و بهه   22که عام  زبانی  در واقن ادعای مالکی  به

می شود، در حد انتسها  زبهان مهادری قهوم     بی، لاغر فقط نبود زبان عر
 ناص که انتیاردار آن باشد، بسیار مقک  دارد.

 :منابن و مانذ

84/-http://poorpirar.blogsky.com/1390/05/07/post-1 
article.shtml-bateni-http://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/06/080602_an-2 

7047/http://www.parsine.com/fa/news/26-3 
http://www.parsine.com/fa/news/237346/-4 

5-http://ir.sputniknews.com/world/20160802/1762221.html 
ourayi.mihanblog.com/extrapage/persiannameshttp://sarzamineah- 6 
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100-toosi.blogsky.com/1392/04/28/post-http://ferdosi-7 
http://tamadonema.ir/-8 

https://fa.wikipedia.org/wiki/-9 
http://www.noandishaan.com/forums/thread61519.html-10 

 محمهد معهی ،   ، دکتهور 01، صهفحه ی  7  فرتنه فارسی معهی ،   -77
 تقتم. چاپ ،7017 تهران، امیرکبیر، انتقارا 

از ، دکتههور منههوچهر اقبههال، سههه تههزار سههال درو  در تههاریخ ایههران -72
 نسخه ی الکترونیک. ،تلخیی و توضیب آشمو  راتیافته

زمانی که مفانر ناچیز می شوند، مصطفی عمرزی، چاپ انتقارا   -70
 شمسی. 7035دانش، کاب ، سال 

امه و فردوسی، مصطفی عمرزی، چاپ انتقارا  بر شاتن نگرش نو -74
 شمسی. 7030میوند، کاب ، سال 

، کابه ، سهال   ټولنهدانش نپرندویه دری افغانی، مصطفی عمرزی،  -75
 شمسی. 7034
تاملی در بنیان تاریخ ایهران، پلهی برگذشهته، بخهش سهوم، بررسهی        -76

سهال   ، انتقارا  کارنه، ناصهر پهورپیرار،  253اسناد و نتیجه، صفحه ی 
 شمسی. 7083
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 «ارسی دریف»اصطلاح مضحک 
 

      از ویههژه گههی تههای مهههم    زی بهها شههئونا  فرتنگههی و ثقههافتی مهها   بهها
، بهه ارمغهان آورده   دیموکراسیبه اصطًح حاکمیتی س  که لقکریان 

. در ای  مقال، جای تام ، افسوس و واویً زیاد اس ، اما در فرص  اند
می چرنیم که در  یتم حول ارزش فرتنگی زبان بازکوتاه ای  نوشتار، 

به نفن فارسیسم بزدایند و بها  می نواتند افغانستان، عنصر سیاسی اش را 
ای  بهانه، اجازه نمی دتند تبیی  ماتی  جغرافیای سیاسی و تاریخ مجزا 
و مستق  ما که امروزه ما را از شان صاح  کقور بهره منهد مهی سهازد،    

گانه، عمهده ی بحهث   که زیر فقار تهاجم فرتنگی بیدر حالی قوام یابد 
 بود.  تنه ابتذال به حال نود ماافترا و ترویج فر تای ما، توتی ،

در رسمیا  « دری»ی نام چه نوشته ام از زمان احیای ارزش تاریخ چنان
( تا کنون دلقکهان سهتمی کهه دشهمنان درجهه اول      م63)دته یافغانستان

از سازنده گان ساز مخالف بوده اند و تمیقه مردم ما به شمار می روند، 
  نقراتی حاکمی  پهلوی، کار تا و آثاری پُهف مهی   اموابا استعان  از 

اسه ، امها    از ریقخند نراسانی و آریهایی شهان   کنند که ترچند بخقی
جامعه ی درگیر بحران افغانسهتان و مهردم درگیهر شهکم ایه  کقهور را       

 زنند.بیقخند د تا بر نود نیز رنگاتی بهانه می دت
    دری بهه بهانهه ی   نهام زبهان   حهذد   پس از آن کهه تهًش تها بهه نهاطر     

ناکام شد، زور زدن برای رفت  در  ،ی به اصطًح قبیله سالارانتابرنامه 
تا حد کسانی ارتقا می یابد کهه حتهی در نههاد     ،سایر مسیر تای انحرافی

 ستند. تتای تحصیلی ما فراموش کرده بودند در افغانستان 
م  تا زمان سهقوک حاکمیه  شههید داکتهر نجیه  اگ، ترگهز ندیهده و        

فارسهی  »غری  زبان دری، ترکی  بحث روی نقنیده بودم که در زمان 
شد، اما پس از اسهتیًی  به ک ر  در جایی ثب  یا استفاده شده با« دری

ساله ی تنظیمهی( ماننهد سهایر فرصه  تهای      زا  و زغ )حاکمی  چهار
ن آن حاکمیه  مسهخره و شهرم آور بسهیار مهی      ستمی، دس  انهدرکارا 
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کوشند تا حداق  در ساحه ی پنج درصدی حاکمی  ربانی نیز تحریف 
ترچنهد مقهکً  و ویرانهی     فرتنه افغانستان را جا بیاندازنداتاریخ و 

سیاتی س ، اما آن دیو سیاه دیر نمی پایهد   تاریختای حاکمی  ربانی، 
  مهها را بههرای تمیقههه از شههر    )طالبان(ایهه  سههرزمی   و فرزنههدان مبههارز 

 نجا  می بخقند. حاکمی  پلید مجوسان ناق ،
مد ای  آ چه پس از گذار از تجربه ی حاکمی  ننگی  مً ربانی، پی آن

ی سه  کهه در واقهن در    تهای رویداد تاسفبار بود، بقای سخاف  اندیقهه  
 حاکمی  کرزی، به سختی به زیان فرتنه و جامعه ی ما تمام شد. 

جههه  افتههراق فکههری، شههاتد روا  اصههطًحاتی چههون    اگههر امههروزه
افغانستانی، نراسانی، آریایی، فارسی دری و ام الهم استیم، بدون شک، 

 . در رسمیا  حاکمی  ربانی، کاشته بودندتخم آن تا را 
گزینش آن سیاس  تای فرتنگی که زیر نام حوزه ی تمدنی، مها را در  

  ستمی گری در افغانسهتان  امور سیاسی غاف  می سازد، عًی  و تعلقا
اس  که ترچند نو  می داند از آدرس اقلی  تا، نمی تهوان گریبهان   

ویز فرتنگی می توان زمینهه سهان    آ اک ری  تا را گرف ، اما با دس 
 زی، بزرب نمایی شوند.رتا از پقتوانه ی به اصطًح تم زبانان فرام

ه می کنند که جال  نیس ، وقتی بحث نط دیورند به راه می افتد، تلهل
پاکستانی س ، اما وقتی کسهی بهه نفهن موضهن ملهی،      ی له ئبه ما چه! مس

کنهد، شهور و    یعنصر سیاسی را برای مبرمی  تا، وارد حوزه ی فرتنگ
 ! کنند که می نواتند ما را جدا بسازندغوغا می 

له ی دیورند، اسهتوار بهر رشهته تهای واضهب تهاریخی و       ئپیوند ما در مس
لقا  کوچک تباری با شهماری از  پیوند ما به است نای تعنونی س ، اما 

کان و ترکتباران آسیای میانه که مهاجران آنان در اوانر قرن نهوزده  تاج
و بهه نهاقلی  بخهارایی معهرود      ، وارد افغانستان شدندو اوای  قرن بیس 

ا، اند، تنگام مواجهه با عنصر فارسی و ایرانی، فقط استوار بهر فرضهیه ته   
که اگر امروزه به درسهتی جهه     اتی و سیاس  تایی استندجعلیا  نقر
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      نههدم  بههه فارسیسههم بههه کههار گرفتههه مههی شههوند و اذتههان بسههیاری را   
     ، بهه ایه  معنهی نیسه  کهه تماننهد بُهرش دیورنهد، جهدا          می کنندآلوده 

بافته ی ایرانی نیز باشیما چه نط دیورند، مردمان یک توی  تبهاری را  
بر تیچ  کرد، اما سایر مرز تای سیاسی ما ز تم جدااز وسط دسترنوان ا

 دسترنوانی گسسته نقده اس . 
در جبر تاریخی، تماننهد تمهام دنیها،     مرز تای شمالی و غربی مامردمان 

  ابایی آنهان بهرای   در واحدی زنده گی می کنند که بیش از تمه، عًی
تنهها   جغرافیه بود و چهه م هالی برجسهته تهر از ایه  کهه       زنده گی در آن

کارنامه ی تف  مراتبه یی تراتیان برای به ناک مالیدن پوزه ی عنصهر  
خصا  و جدایی مها را برجسهته   متجاوز قاجاری در قرن نوزده، نط مق

 .می سازد
تحریف ارزش تا و تهاریخ افغانسهتان، شهگردی سه  بسهیار محیًنهه و       

اصطًح مضحک  نباید حتی در حد واژه ی دانقگاه نیز فری  بخوریم.
، پس از زمینه سازی تایی که در تنگامهه تهای بحهران و    «ارسی دریف»

فرص  تا برای آن می شود، وارد ادبیا  سیاسی و فرتنگی مها شهده و   
متاسفانه حتی تا جایی روی کاربرد آن تاکید کرده انهد کهه بسهیاری از    

 اس .شده کت  مکات  و پوتنتون تا حاوی ای  رسمی  غیر معقول 
)زبهان دری(  دری که پقهتوانه ی تبیهی  ایه  مقال   ا  قدیم ادبی متوندر 

بهه ک هر  آشهنا نیسهتیم. اشهعار و       ،«فارسهی دری »اس  با چیزی به نهام  
محدود ن ر کًسیک، ضهم  آن کهه تمهواره زبهان دری را بها ایه  نهام        
مسج  می کنند، درجا تایی با ترادد و یا تم قیاس، عنصر نام فارسهی  

در تلفه  کلمهه ی پهارس بهود،      )پارسی( را که ناشهی از مقهک  عهر    
فارسی می سازد و چون نام پارس به معنی صدای سه و توی  پیروان 
دی  زردشهتی، از شههر  کهافی در میهان اعهرا  برنهوردار بهود و در        
 مجریان تقاب  سیاسی و اجتماعی، زبان دری پس از روا  در قهرن تفهت  

برمی گیرد، را نیز در  یو پارس یتجری در جغرافیای ایران، عنصر فارس
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در یک تبادل اجتماعی و سیاسی، گاه نام فارس نیز مترادد زبهان دری  
می شود و نوعی  آن که کهامً  مجهزا از محتهوای زبهان دری بهود، بهه       
عنوان غلط معرود که در یک قرن انیر در ایران، سرمایه گذاری تای 
ه، زیادی می کنند تا از آن به عنوان ابزار مهوثر نفهوذ فرتنگهی در منطقه    

ر حهالی کهه روا  تهاریخی غلهط     منافن استراتیژیک را برآورده کنند، د
)فارسی( قبً  جا افتاده بود، در زمان حال که بهه شهد  نیازمنهد    معرود

فرتنگهی اسهتیم، مقهالی سه  تها افغانسهتان و        -توجه بر عناصهر سیاسهی  
 تحریف کنند. نیز افغانان را 

قی حیا  سیاسی بسیار مابفتور دول  تای افغانستان پس از تیموریان و 
در کقور « پارسی وان»وا  در جا اندانت  نام فارسی و ر متقنج معاصر

با گذار تاریخی، مخلوطی از دری و فارسی، واقعی   موثر بوده اس . ما
نام دری را در برمی گیرد، اما استیًی سیاس  و برجسته گی منافن ملی 

تنگی را در حدی بلنهد  عناصر فر واحد تای نو سیاسی، اتمی  توجه به
می برد که گفتمان تجومی فارسیسم ایران، به زودی دولتمهردان افغهان   
را متوجه می کند با احیای اصال  دری، جای نالی سیاس  تای مها را  

 پُر کنند.
دری در افغانستان، اکنهون در فهرود دیگهری قهرار گرفتهه      زبان رسمی  

فغهانی را بیقهتر   اس  که با کمتری  توجه، شد  تحریف ارزش تهای ا 
نواتد سان . بنا بر ای ، تحلی  و تفسیر ماتی  پدیده تایی که زیر نام 

 . بیا  جا می اندازند، نیلی مهم می باشدفرتنه و اد
ارسهی  ر، گزیده ام را بهر تبیهی  اصهطًح ف   چه در ای  کوتاه نوشتا چنان

راه دری، قرار  داده ام، ایجا  می کند ترچه با نام ادبیا  و اشتراکا  
 می اندازند را در چهارچو  سیاس  تا و منافن کًن ملی، تفسیر کنیم.

ارسهی دری، شهگرد و ترفنهدی سه  کهه در اولهی  بررسهی،        اصطًح ف
متوجه مهی کنهد اگهر نهام دری را بهه عنهوان لهجهه ای بهرای افغانسهتان          
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د کهه فقهط بایهد    دارنه بپذیریم، آیا بحث لهجه در زبان، آن قدر وسع  
 باشد؟یک نام داشته 

بررسی زبان شناسانه نقان می دتد که زبان دری در افغانستان، نهود بهه   
ده تا لهجه ی دیگر منقسم مهی شهود کهه حتهی پهس از تهدان  عنصهر        

      )کابهه ( لهجههه ای بههه میههان آیههد کههه بههدون شههک مرکزی  پقههتونی در
رسا تری  لهجه ی زبان دری در افغانستان اس . از سوی دیگر، آیا چهه  

ارسی دری تحریف شود، اما عث می شود تا دری افغانستان، با فمانعی با
و ایران( مطهرح   ا  آن)تاجکستانحوزه ی روبقیه ی وقتی ای  زبان در 

می شود، مقخصه ای ندارد که مانند نسهخه ی افغانسهتان، فارسهی دری    
 سانته اند.
که در مناط  مختلهف   درصد دری زبان 53کستان با جمعی کقور تاج
تحه    س  می کنند، نود ده تا لهجه داردا ترچند کامً یای  کقوز ز

سیرلیک می نویسند،  تاثیر فرتنه و زبان روسی، دری را با رسم الخ 
فرتنگی، مطرح شود. آنان  -د تا در گفتمان سیاسینندار اما تیچ معض 

کی می شناسند. بعهد از سهقوک   از روسی، دری را صرد به نام تاج پس
ام فارسهی نیهز جهایی در    ارسیسم باعث شده تا ناستعمار شوروی، نفوذ ف

بها تهراس از    کمونیستی ای  کقهور کستان بیابد. حاکمی  رسمیا  تاج
افتیهده اسه  کهه     ،بنیاد گرایی دینی، چنان در نهط اشهتباتا  شهوروی   

درصهد   33کستان تای مسخره ی اسًم ستیزی از تاج روزی نیس  نبر
گرایهی شهدید   مستعد بنیاد مسلمان در حالی منتقر نقود که ای  کقور، 

فرقهه گرایهی اسهًمی، جعه      کهان در بهاروری   اس ا چه پیقهینه ی تاج 
درو  تای تاریخی، ای  کقور را اولی  جایی قهرار مهی دتهد    و حدیث 
انوانی سانتند و شمار تاجکهان   ش پس از شوروی، جمهوری که مردم

 صفود القاعده و داعش، قاب  مًحظه اس . گذشته از ای ، حتهی نهام  
آن را ک، چنان مقخصه ی تاریخی دارد که سوای بررسی قهومی،  تاج

ترکهان و اعهرا ، بهه گروتهی از     مترادد مسهلمان، وانمهود مهی سهازد.     
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ن شهده بودنهد، تاجهک مهی     مردمان افغانستان و آسیای میانه کهه مسهلما  
بنا بر ای ، گمان توی  مجوسی/ پیروان دی   .شده یعنی مسلمان گفتند.

میده می شود، بر آنان زیاد اس . نوع اسًم ستیزی زردش  که پارس نا
تایی که به نام عر  ستیزی انجام مهی دتنهد بها تحریهف و مصهادره ی      
توی  تای اقوامی که دری زبان اند، اما تاجک نیسهتند، گهرایش تهای    

 د. نفارسیستی شوونیستان تاجک را تبیی  می کن
)فارسهی دری( در  ًحی که عمدا  برای ما سانته اندجای نالی اصطاما 

کسهتان نهالی مهی مانهد کهه نهوع ایرانهی اش نیهز تهیچ          حالی بهرای تاج 
 مقخصه ای ندارد. 

جمهوری اسًمی ایهران بها ده تها تبهار، فارسهیان را در تالهه ی اقهوامی        
تایی آنان، اعداد و ارقام  یمعرفی می کند که ظرفی  تای بقری و زبان

بهیش از تفتهاد میلیهونی     از جمعیه   را به زیان فارسی معرفی می کننهد. 
مرکزی   ایران، فقط ده درصد آنان را فارس تا تقکی  می دتند که در

گهذریم  باگر از روا  زبان  .اندسانته و راس اداره، ستم ملی را رسمی 
و اقهوام، رقهم    که شاید درصد فارسی را به پنجاه برساند، تنوع زبهان تها  

 د.ایران را نقان می دت نود درصد غیر فارس
میلیون ترک، میلیون تا عر  و ده تا قوم  05کقوری س  که با  ،انایر

دیگر که در محیط نانه، اک را  به زبان تای نودشان صحب  می کنند، 
زتر فارسی، ای  دیو را مهادر  تیچ گاتی نخواتد توانس  فقط با تزری  

)ایران( کهه  زدا چهه انفصهال از مرکزیه  فارسیسهم    )فارسیسم( بسادیوان
 آن ترکی، عربی، کردی و بلوچی، ویژه گی تهای متضهاد   گریز عناصر 

را نمایش می دتند، ای  مجهوز را صهادر  نمهی کنهد تها عنصهر فارسهی        
 ایرانی، بابای منطقه شود.

قًبهی نهدارد تها تماننهد     فارسهی ایهران، مقخصهه ی     بحهث ای  که چرا 
    و تهههاجم)فارسههی دری( مطههرح شههود، نههود بیههانگر نفههوذ     افغانستان
آن        س  که ما را تمهواره فریه  مهی دتنهد تها بهه بهانهه ی        ای فرتنگی 
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غافهه  شههویم. شههماری از بههه اصههطًح  )حههوزه ی اشههتراکا  ایرانههی(  
، با استخاره، شعبده بازی و بازی با کلمها ، در  مجوس گراکارشناسان 

تهاریخی،   عمه  مسیر تمان بیش از نیم قرن سیاس  تای غلط مها بهرای   
را بگسپانند، اندانت  مهردم در کاسهه ی تهوتم،    وقتی بخواتند جعلیا  

، اجهزای  ر واقن در شوربای زبان شناسهی آنان را به شوق می آورد که د
 نوارک، بسیار متنوع اند.  آن

و نبهود روا  اجتمهاعی مضهحکه ی     جای نهالی عمه  عتیقهه/ باسهتانی    
  تاریخی تحول آوایهی آن یها پهارتی کهه     ورارسی دری را در قال  دف

مهی کننهد. در    کانی سه ، توجیهه  سو  به جع  معرود به اشه ظاترا  من
اثر بحران تها و تغییهر رژیهم تها،      لی که بحث فرتنگی و ادبیاتی ما بهحا

کمتر وقه  یافتهه انهد یها      ،نود به تر  و مر  می ماند، فرتنگیان افغان
نواسته اند به حرم  کار فی نفسه، مجال یابند تا تمسو با نیاز تای مها،  

ذ آنان متوجه روشنگری تا و نوآوری تایی شود که به ویژه منابن و مان
شمسی در ایران، با آثار بزرگانی چون زنده یاد استاد ناصر  83از دته ی

پورپیرار، نه فقط متوجه نقده ایم، ب  از نیر عظیمی برکنهار مانهده ایهم    
        کههه تعمههیم آن در افغانسههتان جههه  بُریههدن زبههان سههتمیان تتههاک و      

کمک می کند با تصحیب ادعهای فهوق فرتنگهی و تژمهونی      گنده دت 
و آزادی ما  یاقلیتی، بدانیم مهم تری  ارزش تای تمدنی، فرتنگی، زبان

نی، انیر شروع می شوند که افغانسهتان کنهو   ه یسال 533از جنبش تای 
 ، ح  مسلم ما، مسج  شده اس .بر فراز آن در جغرافیای جهان
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 هزار سال نام دری
 

   زمانی که پدیده تای فرتنگهی بهه مقهولا  سیاسهی مبهدل مهی شهوند،        
 63ویژه گی، اصلی س  که مت  آن تا را تعریف می کنهد. در دتهه ی   

میًدی، حکوم  افغانستان با تواف  کام  تمام جریان تا و نماینده گان 
را جهزو رسهمیا    « دری»اقوام، تصمیم می گیرد نهام تهاریخی و اصهی     

دری از آن زمان تاکنون که بیش از نیم قهرن مهی گهذرد، بهه     سازد. نام ب
شهود کهه تها آن زمهان بهه نهام        زودی قبول عام یافته و بر نامی چیره مهی 

)پارسی( غلطی بود معرود که از اغًک گذشته گهان برجها مهی    فارسی
)جغرافیههای نههام ایران همانههد. ناگفتههه نمانههد پههس از ایجههاد کقههوری بهه  

 ،ارسستان بوده اسه  و نهه عنصهر فارسهی    که نًد تصور، نه فسیاسی(
کدام اصالتی در آن دارد، فورمولی وارد ریاضی سیاسی منطقه می شود 
که بر اساس آن، اص  جمن و منفی و ضر  و تفری  با اعداد و ارقهامی  

شههوند کههه حاصهه  تمههام ایهه   ا وارد جغرافیههای بههه اصههطًح اشههتراک
 یسم اس . ریاضی، صعود ارقام فارسی به نفن پدیده ی فارس

تا قبه  از حاکمیه  پهلهوی اول در ایهران، در تمهام اسهناد و مکتوبها         
دول  افغانستان، کقور تمسایه ی ایران، با تمی  نام یاد شده اس . نهام  
ایران، پس از تولید از کارنانه ی شعوبیه، وارد شاتنامه مهی شهود و در   

ور  زمان مغولان، بر جغرافیای کنهونی ایهران، اطهًق شهده اسه . صه      
پارسی، تناظری س  که در برابر ایران، در منابن شرقی و غربی قرار می 

 -می گویند و نام تای جرمنی Egyptگیرد. چنان چه در غر  به مصر 
لهستان و صد تای دیگر، در زبهان تهای شهرقی و غربهی      -آلمان، پولند
 معمول اند.
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در سهلطن  تهای شهاه     افغانسهتان و ایهران  تصویر جلد یک معاتده میان 

 .)آنری  شاه قاجاری(شاه قاجار امان اگ و سلطان احمد
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معاتده میان دول  تای شاه امان اگ و احمد شاه آنر تصویر صفحه ی 

 .قاجار
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بر اساس اسهناد تصهویری ای کهه از میهان صهد تها گزیهده شهده انهد و          
ی معاصر افغانستان، پذیرش نام ایران از سوی دول  تاآوردیم، روای  

پهلوی تا که قب  از حاکمی   کامً  جعلی س . ایران، نام کقوری بود
 معرود و پذیرفته شده بود.  نیز در مناسبا  رسمی ما

رسمی  جهانی نام ایران، از کقهور تهای    شاه رضای پهلوی اول، جه 
آن در زبههان انگلیسههی کههه   بیرونههی مههی نواتههد از اسههتفاده از تنههاظر   

«Persian »ترچند می دانهیم کهه ایهران، معهادل      اس ، نودداری کنندا
)پارسی یا فارسی( در حالی که غلط ارسی یا فارسی نیس  و ای  نام تاپ

کههوچکی در  معههرود نههام زبههان دری انههد، شههام  بخقههی از جغرافیههای
می آن، طبیع  گوارا می باشد و انتسها  قهو   جنو  ایران اس  که فاقد

  سهال قبه  بهه     753بیقتر متوجه پیهروان دیه  زردشهتی مهی شهود کهه از      
واسطه ی انگلیسی تا از تند به ایران صادر شده اسه  و مقهمول جعه     

گویا در راس  توی  برای بخقی از جامعه ی قومی ایران می سازند که
مذتبی بودن با اقتهدار کامه  سهادا      -اما شانصه ی دینی زعام  اندا

ی جمهوری اسًمی و نیرو (که اک ری  قری  به اتفاق روسارعر  تبا)
چون سپاه پاسداران را تقکی  می دتند، واقعی  تای مکتوم  تای مسلب

 دیگر نیز می شوند.
ترچنهد   ، مواجه بهوده ایهما  ما در تمام قرن نوزده با عنصر متجاوز ایرانی

محهور   سایه ی ای  مصیب  با کفای  زمامداران و مل  ما رفن شده، امها 
پهس از آن کهه بها حاکمیه       یران بر اساس منافن اسهتعمارگران، توجه ا

پهلوی، پرونده ی محفو  منافن بریتانیا مهی شهود، رخ دیگهری متوجهه     
ته تها حهال   کقور تای منطقه می کنهد کهه جغرافیهای ایهران را از گذشه     

انحنای جهان اسًم، گاه با صفویه، گهاه بها    ترازگاتی در تاریخ، جه 
و بالانره با پهلوی و اکنهون بها ولایه  فقیهه، در جهان مهردم و       قاجاریه 

مسلمانان بیاندازند و به درستی که نقش ایران در بی ثبا  سانت  کقور 
 تای تمجوار و اسًمی، بی نهای  محسوس و زیانبار اس . 
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شک  تجومی فارسیسم، اجندا تا و به حاکمی  تای افغانستان در پاسخ 
که ترچند با قای  شهدن بهه عمه  تهاریخی غلهط       کارنامه تای داشته اند

نراسان( انحراد از واقعی  تای افغانی را باعث می شوند، اما  -)آریانا
چون دری، اینهک کهه    ای آن تا در احیای ارزش تای اصی موفقی  ت

سال تا از زمان رسمی  ای  نام می گهذرد، تماننهد برنامهه تهای جها بهه       
را بهرای مها بهه اثبها       غانستان، بینقیجایی و نلط اقوام در جغرافیای اف

ی از برنامهه تهای گسسه  و نیهال بهه      که از مزیه  آن، بسهیار   رسانیده
 تباتی افغانستان، به حسر  و آرمان دشمنان ما مبدل شده اند.  ناطر

پا به پای جریان احیای ارزش تایی چون دری، ستمی گری یها بهدتری    
زعام  تای افغانستان، دشم  ای  کقور، در فرص  تایی که از برک  

موف  ده سال را پق  سر مهی   آرام و آسوده بودیم و حتی دیموکراسی
)فرزندان نهاقلی  بخهارا( ظههور    گذاشتیم، با طیفی از چند پسرک مهاجر

می کند و ای  تنیده که بعد ثاب  شد، وسهیله ی سهیم کقهی روسهی در     
اجنهدای بزرگتهر   افغانستان اس  و فارسیسم از وجودش بهره می برد، با 

از واقعی  چند اقلی  قومی، به جان افغانسهتان و افغانهان مهی افتهد و در     
وارونهه نمهایی و تصهحیب     ان با احیای ارزش دری، کوشهیده واقن تمزم

اثر باوری تای فارسی زبهان،   ند که بهغلط فارسی را در حالی مذم  ک
کهه   مذبوحانه تًش کردند ظرفی  بقری نویش را انبهوه سهازند. ایه    

کسی به زبان مادری اش حتی در حد فراموشی صحب  نمی کند، دلی  
نمی شود تا با کس  زبان اکتسابی، تغییر توی  دتدا چهه بها فراگیهری    
زبان انگلیسی،کسی انگلیس نمی شود، اما شانس تمگرایی و تمپذیری 
مردم ما که در برابهر داده تها و گیهرش دیگهران تعصه  نورزیهده انهد،        

فارسهی   کهی  تقوی  کرده اس  محیًنه وانمود کند تهر ستمی گری را 
زبان اس ، بنا بر ای  جزو ظرفی  بقری آنهان مهی شهود. اگهر واقعیه       
دری زبان بودن تزاره تا، قاب  انکار نیس ، در تیچ لابرتوار تاریخی نیز 

 ک سان . آنان را تاجنمی توان 
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آن زبان دری با قهدام  و حضهور واضهب در گنجنیهه تهای اد  دری،      
قدر سند و مدرک دال بر حقانی  نود دارد که تیچ کهوردلی، ولهو بها    
چقمان بسته، اگر راه بیافتد از طنی  ابیاتی اصم نخواتد شد کهه گهاه بها    
حاف ، گاه با نظامی و زمهانی بها سهوزنی و در جهایی فرنهی و  قطهران،       
انوری و از اقبال تا نلیلی، ما را قانن می کنند غلهط معهرود )فارسهی=    

 رسی( را اصًح و بگوییم:پا
 دری گویم، دری آن م  اس م  

 ای  زبان، ارث نیاکان م  اس . 
 نلیلی

سهتمی گهری،    جهه  احیای ارزش نام دری، جزو سوژه تا و بهانهه ای  
گروه مخالف ای  ارزش، مضمونی آفریده تا  .می شودنفی سال تاس  

تاییهد   بخقی از توانایی تای فکری و قلمی فرتنگیهان مها جهه  نفهی و    
 ارزشی مصرد شود که واقعی  آن غیر قاب  کتمان می باشد. 

در چهارده سال گذشته که با مو  دیگر و تنوع تهاجم فرتنگی مواجهه  
صور  گرفتند تا با تضهعیف ارزش   تای کًن شدیم و سرمایه گذاری

تا، ماتی  ادعای ستمی گری مبنی بر نبود پقتوانه ی تاریخی افغانستان، 
  ،بار دیگر دری ستیزی با نام مولد قبیله و تفسیر تهای دلخهواه  جا بیافتد، 

ترچنهد ارزش تهای مها جهزو قهانون اساسهی کقهور نیهز          مود می شهودا 
رسمی  دارند، اما بهی تهوجهی و تغافه  کهه بها بهانهه ی آزادی توجیهه        
شدند، در حهالی کهه بها تمهام طهول و تفصهی  واقعیه  تهای تهاریخی،          

رتنگی شهر  داریهم، نالیگهاه تها و    رسمی  جهانی و ویژه گی تای ف
بهه   انستان و افغانان را تیز می کننهد. ناشی از اقتصاد، ابزار ضد افغمُعض  

ویژه از مجهرای پدیهده ی مههم و اثهر گهذار رسهانه، شهاتد اجحهاد و         
گستانی تایی شدیم که اگر در بیهرون از ایه  جغرافیها بودنهد، معهادل      

 نیان  ملی شمرده می شدند.
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نقانی تای مزدور و وابسته با سماج  و حماق  تمام در برابر ما افراد و 
م ابهراز وجهود ایه  طفیه  تهای ننگهی          صف بسته انهد و از ادلهه ی مهه   

نفی افغانسهتان، افغانهان و ارزش تهای چهون نهام دری       )سًله ی ستمی(
 اس . 

غیهر  و آمهاده ی   صرد نظر از ای  که صاحبان ای  کقور، بیهدار، بها   
و جاودانه گهی افغانیه  و ضهمایم آن)دری و    بقا  ار به ناطرترگونه ای 

( استند، اسناد بزرب تاریخی و بررسی تای نهیم قهرن گذشهته، آن    پقتو
قهدر مُهههر تاییههد داعیههه ی برحهه  مها را دارنههد کههه اگههر سههتمی گههری و   
رتروانش آرمان نفی افغانسهتان و افغانیه  را بهه گهور مهی برنهد، تاییهد        

ی که گویا افغانی نیس ، آن قدر برای دشمنان جای ارزش تای ما در آن
ای  مملک  دلتنه کننده و کوبنده اس  که ترگز ادعا نتوانستند مه ً   

ًح قبیله سالاران باشد. در پدیده ی تاریخی و ادبی دری، تولید به اصط
کستان تها ایهران و جههان،    تمام آثار بزرگان فرتنه و اد  دری از تاج

زبان به اصطًح فارسی و یک اص  تهاریخی   نام دری به عنوان اصلی 
 که ، وضاح  دارد. 

ستمی گری، پدیده ی انحراد فکری س  و ای  عملکرد را با جعه  و  
در یک دته ی گذشته، پس قرائ  تای دلخواه نودش انجام می دتد. 

نقهر کردنهد کهه    از ناکامی در میدان ارزش تای افغانستان، تفسیر تایی 
متاسفانه انهدکی جها مهی افتنهد. دشهمنان پهس از        اما یکی بدتر از دیگر،

صههف  بههه اصههطًح فارسههی ناکههامی در برابههر دری و اسههناد آن، آن را 
له را در حهد لهجهه تعهدی     ئبعهدا  مسه   نواندند و به ای  نیهز قهانن نقهده،   

ان نیهال  اینه مواجهه شهدیم.   « فارسهی دری »که با مزنرفی به نام  کردند
س را رنه می زدند و به جهای  س  که نرکرده اند روزگار فردوسی 
در صد سال گذشته، نو  تری  آثار، تالیفا   بلب ، معرفی می کردند.

 ی  بهه نهاطر  بنا بر ا دری را بزرگان ما ایجاد کرده اند.و تحقیقا  زبان 
نیستیم که طرزالعم  و رتنمود بسازد  بیگانه ایله، محتا  ئفهم اص  مس
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اسه ، بانهه   و اگر زور شان نرسید که دری، مولد سیاسی قبیله گرایان 
 س . بزنند صف  زبان فارسی 

با ستایش از جسار  آن جوانان و فرتنگیان افغان کهه بها دسه  نهالی     
تم  کردند پرچم افغانی  ما بلند بماند، نالیگاه تای زیادی پُر شهدند  

منطقهی و قابهه    تهای واکهنش   در نهایه  تههور و ابتکهار فرتنگهی،     کهه 
تهای نهالی، امیهد تهایی را بهه      د و ضم  اشغال کرسهی  نستایش می شو
 -که با چنی  جسار  تایی، تعاریف مقولا  فرتنگی وجود آورده اند

امها در ترکجهایی کهه نهو       ما در جه  منافن ملی قوام یابندا سیاسی
منافن ملهی، مسهتلزم    یز اس . حف  و تعمیم ارزش تا به ناطراس ، بد ن

در بر می  تایی س  که ما را در جهان نود ما ک، ظرفی  و واقعی در
 گیرند. 

مرحله ای رسیده که جز دشهنام و   ری ستیز در نهای  بی چاره گی، بهد
تتک حرم  کاری نمی کند و بدبخ  تر از تمه، بهه چنهان موجهودی    
می ماند که برای انتفای شرم برتنه گی، پاره و پور جمهن مهی کنهد تها     

 پوشاند. نودش را ب
چه آورده ام، پس از احیای نام دری، تمام کوشش تا جه  نفهی   چنان

و تحریف آن، ناکام مانده انهد و امها بعضهی از ایه  تهًش تها آن قهدر        
آن مسخره و ننده آور اند که اگر ارزش تعریف نداشته باشند، روای  

 طنز، مفید اس . تا برای پرداز
  تای تعلیمی چند دته ی قب  از چندی س  که با قرار دادن جلد کتا 

، ظاترا  جزو نصا  درسهی مها بهوده انهد، دری     «قرائ  فارسی»که با نام 
ری بحث می کنهیم، از آن  ستیزان پی ای  برآمده اند که گویا وقتی از د

)کتا  تای درسی( بی نبر بوده ایم، اما وقتی تمانند تمهان  غلطی قبلی
را که اداره ی دارالتالیف « اد  دری افغانی»جلد کتا  تا، جلد کتا  

تقاب  ظاتری آوردیهم   سال قب  نقر کرده بود، به ناطر 43در افغانستان 
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مدعای سیاسی، فرتنگی و ادبی نهویش  « دری افغانی»و با چاپ کتا  
 را ثاب  کردیم، بار دیگر رم کردند.

، در ای  که دری ستیزی با پقتوانه ی آثار تاریخی و تفسیر تهای سهتمی  
، امها سندسهازی در حهد ایه      ، جای شهکر اسه   یی نرسیدهبه تیچ کجا
)کتا  تای درسی( مضحک تر از آنهی سه  کهه در گذشهته     کودکانه

کرده بودند. اگر چند جلد کتا  چند دته ی قب ، بهانه می شود که در 
گذشته چنی  بوده و ای  به اصطًح قبیله سهالاران بهوده انهد کهه چنهی       

دارند تزار سال حضهور نهام دری بهه     کرده اند، آیا فارسی بافبان جرا 
گیرند؟ اگر برای اثبا  فارسی که به تر صور  یک بیده دنام زبان را نا

، مها  پوش چند جلد کتا  را شریک می سازندنام ولو غلط دری اس ، 
دعو  می کنیم با مراجعهه بهه حهاف ، نظهامی، سهوزنی، انهوری، ناصهر        

نلیلی افغان، دری را  نسرو، فرنی و صد تای دیگر تا اقبال لاتروی و
 بیابند که یقی  می دتد: زبان دری س . 

در برابر آن چند جلد پوش چروک نورده و کهنه، بخقی از زحمها   
اصال  دری را به یادگار می )نبی  عزیزی( را می آورم که یک دوس 

 د. گذار
 :در وصف زبان دری یگزیده ی اشعار

 :گنجوی نظامی
 اوس  کار دری نظم که نظامی
 اوس  سزاوار کردن نظم دری

 یا:
 دری لف  ز را تا نردنامه

 گری کسو  کرد زبان یونان به
 یا:

 رتبری به جس  نقان را سخ 
 دری و پهلوی و یونانی ز
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 یا:
 پرده آورده نروش در معنی
 کرده آغاز دری تای غزل

 :یا
 دری و تازی س  که سخ  تا زان

 و طبری بخاری سواد در
 یا:

 گف  چنی  فرتنگی رتبان دو به
 سفُ  دُر تای دری آن که به وق 

*** 
 :فرنی

 نواند دانی نیکو که م  از یافتی بدان دل
 دری لف  با ی آزاده نواجه مدح 

 یا:
 بود بنده ی م  ماننده که بنده آن ناصه
 دری ی الفا  داننده و گوینده مدح

 یا:
 گقاد او گویی در عربی عر  اندر
 دری در را پارسیان کرد باز او

 یا:
 نیر معانی شده نیکو تو فع  به آیا
 دری زبان شده تو شیری  لف  به یا و

*** 
 :حاف 

 آگاه بود کسی حافه  دلکش شعر ز
 داند دری گفت  و سخ  طهبن لطف که
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 یا:
 حاف  ای فهروشد فصاح  چو عندلی 

 بقک  دری گفهت  سخه  به او قدر تهو
 یا:

 پیغام می برد کی آصف حضر  به م  ز
 دری نظم به ز م  مصرع دو گیرد یاد که

*** 
 :سنایی

 کرد جلوه اصفهان  تا  چو گقتی با شرد
 دری و تازی لف  تاجداران تخ  پیش

 یا:
 سخا بحر ای یافتم را تهو که شکرگ

 دری الفا  با اشعار ز م  صل  تو از
*** 

 :جربادقانی الدی  نجی 
 اس  کرده تحاشی گرچه شعر دری از طبعش
 دری و تازی به بنده شرد نباشد کی

*** 
 :ناقانی

 دتان در زبانش تق  صف  اعجمی بربط
 دری و تازی به کرده ترجمان زنمه سر از

 یا:
 مقتری و دل تا دلال دری تای دُر ز راوی

 ریخته بیضا دُر تای جهوتر اینک ناقانی
 یا:

 ام کرده جان رشهته در قلم از را دری دُر
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 ریخته والا شاه بر تم ز بگقاده باز پس
 یا:

 شاعری در منم قهایم دری ی نظم بر رقعه
 ریخته مجهارا آ  عنصری بقایم م  بها

 یا:
 ز ت  پارسی آتش ل  گرفته مرا دید
 ی دری نکته به برده تازیان آ  مه  نط 

 یا:
 گذرد افاض  یاد دری و تازی به چون
 یابم نراسان به دیوان نویش افسر نام

 یا:
 دتد دری دُر تو سمن به م  دیوان
 کند سما او  ز بزم تو صفا  جانم

*** 
 :تبریزی قطران

 بودمی تو درگهی بر بنده گان دیگر چو گر
 پادمی تهو دل اندر بنده گان دیگر تمگو
 آمدی رشک جهان گویان شعر بر مرا گر
 نگقادمی بر شاعران دری شعر در م 

*** 
 :واص 

 بپرس ارغوان از معرف  بیان شرح
 معنوی مقاما  درس شنو نی وز
 فانته و سف  دری نظم دُر درا 
 پهلوی تای غزل عاشقانه کرد سر

*** 
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 :نسرو ناصر
 نریزم نوکان پای در که آنم م 
 را دری لف  دُر، قیمتی ای  مر

*** 
 :طبسی شمس

 زبان تازی عیسی شهود گر عج  نیس 
 دری شعر عاش  او گفهتار پی از

*** 
 :سوزنی

 گفهت  مرا بود آسان تو روی صفا 
 دری شعر به گهی و دری لف  با گهی

*** 
 :جبلی

 گویم تو وصف دری الفا  به پیوسته
 حجازی الفا  به نداوند مدح چون

*** 
 :انوری

 اصم جذر او بسط و ز شرح بگقاید طمن
 دری الفا  به بگقاید نطه  زبان چون

*** 
 :معزی

 نهاد بی دریا در دتانم در رادش دس 
 دری دُر او پیش زبانم از ببارید چون

*** 
 :سعدی

 را عاش  سرای دستان بلب  تزار
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 آمون  دری گفت  سخ  تو از بباید
*** 

 :لاادری
 نگارند ی ابدال قبله بر تو حمد گر

 ابدال شعر دری انهدر نماز به نواند
*** 

 :اقبال
 اس  شکر عذوب  در تندی گرچه
 شیری  ترس  ،دری گفتار طرز

در بی  عًمه اقبال لاتوری، تندی، به معنی زبان فارسی آمده، نه اردو 
یا دیگر زبان تای تندی. مًی بلخهی نیهز در اشهعار نهود، دری یها بهه       

ای  »اصطًح فارسی را تندی نیز گفته اس . در تمی  کتا  در تحقی  
 به ای  موضوع، به تفصی  پردانته ام. « را نخوانده بودم!
و  چهرا در برابهر ارزش تهای فرتنگهی مها     می دانیم که  ترچند به نوبی

ارزش تایی که دوباره احیا کرده ایم، قواره می کنند، اما جال  نیس ، 
پهس از سهقوک طالبهان     فارسی چند دته ای انیر کهه صهور  حهاد آن   

، تنگاتنه با منافن فارسیسم که در چند سال انیر با رسانه تا تویدا شده
بافد، در ترکجهایی کهه    ش، ذتنی  منفی میو چند دکاندار کتا  فرو

 حذد افغانستان و افغان، اصرار می روزد.  اما به، پذیرفته
تغییر نهام افغانسهتان   »در میان کتا  تای متبذل سالیان انیر، کتابی به نام 

فارسهی   دشمنان ماسه  و تاکیهد بهه   ، یک آیینامه ی رسمی «به نراسان
ید برای دشمنان ما مقک  سهاز  چرا نام دری باسازی آن، نقان می دتد 

  باشد؟
تقریبا  اک ری  قری  به اتفاق مخالفان نام تای افغانستان، افغهان، دری و  
پقتو، فارسی باد استند و در حالی که تهاریخ افغانسهتان و ارزش تهای    
چون افغانی  را قاب  اصًح می دانند، با وجود صهد تها بهرب اصهال      
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= پارسی( اصهًح شهود. معنهی    )فارسی، نمی نواتند غلط معروددری
ه انهد  ای  چیس ؟ گذشته از کسانی که در مورد دری، دچار مغالطه شد

جه  حذد دری و تایید روایی قصدی و عم  آنان عمدی نیس ، کار
نظهور دشهمنی بها ایه      )فارسی= پارسی( سندسازی زار به مغلط معرود

دم مقاله ی مستق  نگاشته بویک ش اس . چنان چه در مملک  و مردم
، بنها بهر   «دری، نام جهان شمول برای افغانستان و فرتنه افغانهان اسه   »

ای  ترگونه اجحاد در برابر آن، بهه معنهی حهذد بدنهه ای از افغانیه       
 ماس .

در جایی که  صد تا رسانه، مرکز فرتنگی و علمیدر سرتاسر جهان، به 
فرتنگهی افغانسهتان و افغانهان، مطهرح باشهد، دری را       -مقوله ی سیاسهی 

ویژه ی ما می دانند. توجهه کنیهد! تمهام رسهانه تهای نهارجی حتهی در        
بهه   مها در میهان باشهد، دری را بهرای مها     له ی ویژه گهی  ئایران، وقتی مس
 )ن ( تها تلویزیهون تها،   فته اند. از رسانه تهای چنهد بُعهدی   رسمی  پذیر

رادیو تا، آژانس تای نبری و ام هالهم، نهام دری را در سرتاسهر جههان     
ترچنهد جنهه    ، پذیرفتهه انهدا  افغانسهتان نام برای رسمی  شک  سیاسی 

  تحمیلههی، پروسههه ی تعلههیم و تربیههه را کنههد مههی سههازد، امهها جامعههه ی   
)دری( باید از زبان نوشتار تا کرده ی افغان با اشراد بر واقعی تحصی  
چه احیا و تعمهیم ایه  ارزش    عام، نام دری را مستعم  کنندا ه یمحاور

می دانند،  تا از نقانی مراکز آموزشی و تربیتی ما بوده اس . کسانی که
 اغماض نکنند! 

افغهان، اتمیه    کلمهه ی  معادل حهذد   حذد نام دری برای دشمنان ما
 دارد، زیرا آن را جزو ارزش تای افغانی می دانند.
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 زبان دری
 

کم نیستند مواردی که از تلویحا  مغرضانه، بالانره به توتی  و چهاپ  
کتا  مبدل شهده انهد. بخهش عمهده ی چنهی  مهواردی، صهرد افغهان         
ستیزی تای وقیحانه شده اس . از تمهان اوان ایجهاد حکومه  موقه ،     
فقار مضاعف نارجی، مسوولان را به ناگزیری تهایی مهی کقهاند کهه     

 ان برای بیگانه گان فرص  سانته اند. بسیاری تم با ضعف تای نودش
جدل تمیقه گی پس از تر  و مر  طولانی و نیان  تهای تنظیمهی و   
احزا  چپی و راستی در وابسته گی به نارجی، به فاصله تایی انجامیده 

 اند که بدتر از تمه، ققر تحصی  کرده ی ما را دور سانته بودند.
نیازمند  ،و مردم س فکر کنید در کقوری که درد مقترک یک اص  ا

ای ار طیف باسواد اند تا جهه  مصهالب و رفهاه آن برنامهه ریهزی کننهد،       
بزرب تری  حجم ایجاد ذتنی  تهای سهتیز، کهار باسهوادان مهی شهود!       

، مسای  ملی را یقتر پس از تجاوز شوروی ماندهرسو  ای  ذتنی  که ب
مردم  پس از گذار از منافن قومی، به قدری نورد می کند که بی زاری

از جناح تای مختلف سیاسی که تمواره به آنان اعتهراض مهی کننهد بها     
انباش  سرمایه، به تیچ چیهزی تعههد ندارنهد، تهر  و مهر  اجتمهاعی،       

 فکری و فرتنگی را وسع  بخقیده اس . 
حمله به نام تا، بهه معنهی اسهنادی کهه بها تغییهر آن تها، حتهی حی یه  و          

از تمه با توی  سیاسی/ ملهی  وجها  کقور را مصادره می کنند، بیش 
دنبهال مهی    ،افغان درآویخته و اجزای آن را که رسهمی  جههانی دارنهد   

کندا ترچند در اوای  ایجاد اداره ی موق ، بسیار تًش شد با اسهتفاده  
   از فرصهه )نیرو تههای نههارجی( حههداق  بهها تجزیههه ی افغانسههتان در      

تم کننهد، امها   محدوده ی فدرالی، پیش زمینه تای کامه  تجزیهه را فهرا   
واقعی  تای گسترده و فراگیر اقوام و ایه  کهه بهرای رسهیدن بهه امیهال       
شوم، حتی اگر حکوم  و مرکزیتی در کار نباشد، افغهان تها مهانن مهی     

 .رویکرد افغان ستیزی را تغییر می دتد شوند،
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گرچههه ماتیهه  افغههان سههتیزی تمگنههان پابرجاس )گسسهه  جغرافیههای 
نت  تبلیغا  نو، ای  بار سعی کردند بها گسسه    افغانستان( اما با راه اندا

فکری مهردم، بهه اسهتخرا  نهام تهایی اقهدام کننهد کهه اگهر فقهط روی           
نراسان تعمی  کنیم، معلوم می شود بسیاری از مفاتیم شوونیسم فارسی 

تعریف شده اس . بی جه  نیسه    ،و نسخه بدل آن)تاجکیسم( در آن
و عامهه ی غیهر تاجکهان، بها     که فعالان واقعی اوزبیهک، پقهتون، تهزاره    
 نفر  از نراسان بازی تا فاصله گرفته اند. 

وقتی از تغییر نام تا بحث می کنیم و ای  بحهث بهه یهک مبحهث کهًن      
ملی مبدل می شود، نباید در حد تغییر نام یک شخی یا شی تلقی شود. 
در حالی که واحد تای سیاسی کنونی با وجات  بی  المللی مطرح اند، 

دشه به نام کقور، مردم و زبان تا می توانند به تضعیف واحهد  تر نوع ن
سیاسی بیانجامند. دشمنی با نام افغان به تمی  منظور اس . نهام افغهان از   
یک واحهد سیاسهی جههانی منقهه یافتهه و بها مقخصها  دری و پقهتو،         

، حتی تعریف آن ینهادینه شده اس . صرد نظر از تبیی  درس  تاریخ
اکا  یا به اصطًح فرتنه نیز باید نطوک سیاسی تا در حوزه ی اشتر
 را مًحظه کند.

ها به مقی صهادراتی بسهته گهی    می دانید که مقوله ی تجوم فرتنگی، تن
ب  با ایجاد جاذبه، روی عًیقی سرمایه گذاری می شود که اگر  ندارد.

د، در جغرافیهای مهورد   ندر بسیاری از کقور تهای دنیها نطرنهاک نباشه    
 . م، مرگبار تستندسو منازعه ی جهان

ایرانی تا به عنوان متهمان درجه اول دنی  در امور افغانسهتان، بیقهتری    
سرمایه گذاری تای ضهد افغهانی را انجهام مهی دتنهد. در ظهاتر روابهط        
دیپلوماتیک، تظاتر می کنند، اما شد  اغهراض آنهان در بهه جهان تهم      

و ادبهی وجهود   اندانت  مردم ما تا سوا شهوند، در تمهام انهواع فرتنگهی     
دارد. بنا بر ای ، مقاتده می کنیم که بحث حفه  نهام تها و ترمینهالوژی     
ملی، ترگز کم اتمی  نیس . تمان گونه که تحلی  ایرانی و نراسانی، 
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می تواند توی  تا و اقوام ما را به نفن ایران مصادره کند، وجاته  نهام   
 د. نعم  می کن صطًحا  مخالف ایران، به ضد آنتا و ا
ل  تای افغانستان پس از رشد پدیده ی فارسیسم در ایران، با تعریف دو

تای واضب، سعی کردند در برابر اغراض بیگانه، موضن بسازند. به ایه   
جه ، نام قدیمی و اصلی زبان به اصطًح فارسی را که در تمهه جهای   
فرتنه و اد  حوزه ی اشتراکا  ما نقانی دارد، با ویژه گی تایی که 

در برابر توی  تای تاجکسهتانی، فارسهی و ایرانهی، باعهث      می توانس 
تنازع اقوام ما نقود، رسمی می سازند. از تمان زمان تها سهقوک طالبهان،    
کار تای گسترده ی تمام فرتنگیان افغان، از تر قوم و تر گروه، بهدون  
تیچ اجباری به تبیهی  زبهان دری مهی افزاینهد. تهزاران نوشهته، تحقیه ،        

مجله و کتها  در بهیش از نهیم قهرن، تمسهو بها وجاته         رساله، نقریه، 
سیاسی افغانستان، نام دری را بی  المللی سانته اند. پذیرش ای  نام برای 
افغانستان، به قدری محبوبی  و وجات  دارد که اگر بیرون از مرز تای 
ما پس از توی  افغان، ما را بقناسند، دری یکی از مقخصه تهای مههم   

ا، آن را منحصر به مهردم  ، رسوخ نام دری در تمه جاس . به ای  ترتی 
 .ما می سازد

پس از توسعه ی دنیای مجازی، تزاران برب و نقانی انترنتی رسهمی و  
غیر رسمی بهه نهاطر حفه  مفهاتیم افغهانی، نهام دری را رسهمی و ار         

که یک اثر مههم جهه  حفه     « دری افغانی»گذاشته اند. م  در کتا  
ه حدی که از حوصله ی یک مجموعه بیرون ای  ارزش اس ، حداق  ب

نقود، مباحث بسیار مهم و مستندا  زیادی را آورده ام که چه گونه نام 
دری نهادینه شده و حهذد آن، مسهاوی بهه تضهعیف ارزش تهای ملهی       

 ماس . 
ارزش نهام   ن با حمله بر توی  افغان، حملهه بهر  سال پسی ، تمزما 78در 

مهیم سهتمی گهری تهای وابسهته بهه       دری نیز جلو اندانته شده اسه . تع 
که در گذشهته   از فرتنگیانی را نیز آلوده می سازدنار ، حتی بسیاری 
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امها اکنهون شهعار تهای      تای چپ و راس  بسیار مای  نبودنهدا در جناح 
فارسی زبان، تعدادی را به بی راته می کقاند تا با تحمی  آن، به جانبی 

 بروند که اغراض حذد توی  تا جز  آن اس . 
یک بخش جامعه ی ما تح  تاثیر عوام  مختلف، به زبهان تهای قهومی    
نویش تکلم نمی کنند. بخقی از ای  متکلمان به زبان تهای دیگهر، بهه    
اصطًح فارسی زبان شمرده می شوند. رویکرد مغرضانه ی شوونیسهتان  
تاجک که با مصادره ی توی  تای اقوامی که به اصطًح فارسی زبان 

نند با ظرفی  بزرب تهر معاملهه کهرده و سهود سیاسهی      اند، گویا می توا
در  تها بیقتر به دس  آورند، حداق  بخقی از آنان را به جانبی کقهانده  

 .بمانندقبال منافن ملی، بی تفاو  
  بعضههی از فرتنگیههان کنههونی تمدسههتان سههتمی گههری نیههز بهها فراموشههی  

لوم ده اند با افزودی تایی که معگذشته ی غیر سیاسی نویش، سعی کر
 بهرعکس »ستند کامً  مغرضانه می باشند، آثار نود را آلهوده بسهازند.   ت
 و تعمهیم  تبلیغهاتی را جهه    و ی فرتنگی گسترده تای ایران، تًش در

 به ایرانی کت  و نقریا  تجوم اندانته بودند. راه به ،«فارسی» گسترش
 را عامهه  ذتنی  شمسی( 63 تا 43تای معاصر) دته در افغانستان، ناصتا 

 «دری» زبان بر را آن ارجحی  و «فارسی»ی  کلمه ناآگاتانه ی در تأئید
 . گرف  جا مسمی، با اسم یک به عنوان و داد ی جامعه شک  اندیقه در
 مهردم،  عهام  زبان و تا ی اندیقه محدوده در تنها ایران، نه فرتنگی نفوذ

 و گذاشه   اثهر  نیهز  تحقیقاتی و اکادمیک سطب در حتی ب  جا گرف ،
 بهاور  ایه   بهه  را دری ادبیها   محققهی   و ادیبهان  تای تحلی  و تا نوشته
 کننهد.  بهازگو  را دری «فارسی»دری، پیقوند  زبان برای تا سان  آماده

 ی برداشه   در موازنهه  را دری زبهان  تویه   ای  ترکی )فارسی دری(
 .داد قرار نویسنده گان، انفرادی تای
 انتًفها   گسهترش  و نانمهان سهوز   تای جنه ،83و  13تای دته در

 افغانسهتان، ناآگاتانهه   زبانهان  دری تها  شهدند  باعهث  قومی و زبانی عمی 
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 ی نفهوذی  برنامهه  ایه  . طهرد دتنهد   آن بهه  پیونهدی  و شوند فارس زده
ما  گان آینده سازد، ب  می ندشه دار را ما زبان اصال  تنها فرتنگی، نه

  تهای  ایه ، نسه   بهر   بنها  می دتهد.  تویتی قرار بی و سرگردانی در نیز را
 تهای  داشهته  از اسهتدلال  و وضهاح   بها  تواننهد  نمی ی افغانستان، آینده

)دری افغهانی، بهه کوشهش    « .بپردازنهد  دفاع به نویش، زبانی -فرتنگی
مصطفی عمرزی، اداره ی دارالنقر افغانسهتان، چهاپ دوم، کابه ، سهال     

 (003ش، ص7031
دری در  در جریههان بحههث تههای فرتنگههی، ارجههاع بههه رسههمیا  قبهه  از

افغانستان، بسیار زیاد اس . تنوز تم در میان طیف بی سواد مها، ک هر    
استعمال نام فارسی یا پارسی کم نیس . ایه  معنهی کهه جنبهه ی عهامی      

 دارد، اما به قدری نیس  که بتواند دری را کتمان کند.
دری با تفاو  ای  که بیقتر جای شهامخ ادبهی داشهته و شهنان  آن در     

حک شده بود، به گونهه ای از وارسهته گهی جهاه دارد.     ذتنی  آگاتان 
تمی  وارسته گی که آن را با تمیز زبان رسهمی و دربهاری مهی شهنانته     

 کمک کرده اس .  ،اند، تم به رسمی  آن در افغانستان
در مواردی بعضی تموطنان با یک نوع دلخواه و یک طرفه، جلد کتا  

  نام دری، یک مسئله ی تایی را رسانه یی می کردند که قب  از رسمی
عادی در نصا  آموزشی و رسمیا  ما بودندا اما ایه  عمه  بهه قهدری     
مغرضانه و یک جانبه اس  که کتمان نام دری در آن تا ظ  را تقویه   

 می کند. 
نام دری، نه فقط در گذشته ی ادبی مها، به  تمزمهان بها نهام فارسهی در       

جه  درک بیقهتر، از  شنانته می شد.  ،رسمیا  ما در جامعه ی افغانی
میان صد تا عنوان کتابی که در تند، پاکسهتان و افغانسهتان چهاپ شهده     
اند، چند نمونه را در انتیار تموطنان قرار دادم که بهرای دری سهتیزان،   

روی جلهد کتها  تهایی    در حتی شوک آور بود. به طور م ال نام دری 
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نوانهده  که در زمان امیر عبدالرحم  نان چاپ شده اند، بهه وضهاح    
 می شود.  

دری، »گذشته از تمام موارد، انکقاد مباحث زبان شناسی، بحث تهای  
صف  زبان فارسی اس ، یا لهجه بوده و یک سهن  تعهارفی ادبهی مهی     

را از عرصه نار  می کند. در ای  ارتباک فقط کسهانی دنبهال آن   « باشد
ذشهته  اند که در حوزه ی تخلی  ادبی نظم و ن ر، به تبعی  از شهاعران گ 
ورد که تمه چیز را نلط می کردند، تمگنان اصرار می کنند که یک م

 س .آن، تعمیم اصطًح فارسی دری 
 فردوسی:

 ویسنده از کلک چون نامه کردن

 ز بر زوی یک در سرنامه کرد

 نسروی ی نبق  او بران نامه

 نبود آن زمان نط جز پهلوی

 بود با ار  در گنج شاه تمی

 نگاهبدو ناسزا کس نکردی 

 چنی  تا بتازی سخ  راندند

 نواندندورا پهلوانی تمی

 چو مامون روش  روان تازه کرد

 نور روز بر دیگر اندازه کرد

 دل موبدان داش  و رای کیان

 ببسته بهر دانقی بر میان

 کلیله به تازی شد از پهلوی

 بقنوی بدی  سان که اکنون تمی

 بود تا گاه نصر بتازی تمی

 جهان شاه نصربدانگه که شد در 

 گرانمایه بوالفض  دستور اوی
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 که اندر سخ  بود گنجور اوی

 بفرمود تا پارسی و دری

 نبقتند و کوتاه شد داوری

قب  از تمه، متوجه استید که اشاره ی فردوسهی بهه زبهان پهلهوی، یهک      
پدیده ی کامً  مجزا اس . بعضی به ای  باور اند که زبان کنونی فارسی 

، مهی  د، اما چنهانی کهه فردوسهی آورده   لوی می باشیا دری، ادامه ی په
 بینیم که کلیله را پس از تازی/ عربی به فارسی و دری می نویسند. 

تحریف کار فرتنگی به قدر زننده شده که تمان بی  معرود فردوسی 
رسهی  را نیز تعدی  کرده اند. م ً  به جهای فارسهی و دری، اصهطًحا  فا   

توجیه اصطًح فارسی دری نیز بیقهتر   دری)بدون حرد و( می نویسند.
 با چنی  اوتامی صور  می گیرد. 

که منظور دو  دام  زده، ای  بحث را «فارسی و دری»در شعر فردوسی، 
زبان اس . از چنهی  ابیهاتی کهه فارسهی و دری را نلهط کهرده انهد، در        

 د.ناشعار قدیمی دری، تقریبا  نمونه تای دیگر نیز دار
نام واژه تای دری، تاجکی، فارسهی،  ، آوردن در اشعار کًسیک دری

گاه یکی به جای دیگر استعمال شده اند. فردوسهی در   پارسی و تندی،
جای تای مختلف شاتنامه، بی توجه به آن چه به نام پارسی به او نسب  

 می دتند، دری را مجزا می آورد:
 زردش  یکی تازه ک  قصه ی

 به نظم دری و نط درش 
در تمام انهواع   بدی  سو، نام دری به نام یک زباناز قرن چهارم تجری 

نظم و ن ر، پیقینه دارد. یعنی کمتر شاعر دری گو را مهی یهابیم کهه ایه      
زبان را به ای  نام ننامیده باشد. وفر  ای  استعمال، حتی بیقتر و دقی  تر 

 پارسهی  از معادلی س  که باز تم در شعر شاعران دری گو، با فارسی یا
 مغالطه و نلط می شود.  و تندی

 نظامی گنجوی:
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 رتبری به جس  نقان را سخ 
 دری و پهلوی و یونانی ز

 فرنی سیستانی:
 گقاد او گویی در عربی عر  اندر
 دری در را پارسیان کرد باز او

 حاف  شیرازی:
 پیغام می برد کی آصف حضر  به ز م 
 دری نظم به ز م  مصرع دو گیرد یاد که

 سنایی غزنوی:
 کرد جلوه اصفهان  تا  چو گقتی با شرد
 دری و تازی لف  تاجداران تخ  پیش

 نجی  الدی  جربادقانی:
 اس  کرده تحاشی گرچه شعر دری از طبعش
 دری و تازی به بنده شرد نباشد کی

 ناقانی شیروانی:
 دتان در زبانش تق  صف  اعجمی بربط
 دری و تازی به کرده ترجمان زنمه سر از

 قطران تبریزی:
 آمدی رشک جهان گویان شعر بر مرا گر
 نگقادمی بر شاعران دری شعر در م 

 واص :
 فانته و سف  دری نظم دُر درا 
 پهلوی تای غزل عاشقانه کرد سر

 ناصر نسرو:
 نریزم نوکان پای در که آنم م 
 را دری لف  ،دُر قیمتی ای  مر
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 :عنصری
 نیر معانی شده نیکو تو فع  به آیا
 دری زبان شده شیری  تهو لف  به یا و

 :طبسی شمس
 زبان تازی عیسی شهود گر عج  نیس 
 دری شعر عاش  او گفهتار پی از

 :سوزنی
 گفهت  مرا بود آسان تو روی صفا 
 دری شعر به گهی و دری لف  با گهی

 :جبلی
 گویم تو وصف دری الفا  به پیوسته
 حجازی الفا  به نداوند مدح چون

 :انوری
 اصم جذر او بسط و ز شرح بگقاید طمن
 دری الفا  به بگقاید نطه  زبان چون

 :معزی
 نهاد دریابی در دتانم در رادش دس 
 دری دُر او پیش زبانم از ببارید چون

 :سعدی
 را عاش  سرای دستان بلب  تزار
 آمون  دری گفت  سخ  تو از بباید

 :لاادری
 نگارند ی ابدال قبله بر تو حمد گر

 ابدال شعر دری انهدر نماز به نواند
 :اقبال

 اس  شکر عذوب  در تندی گرچه
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 شیری  تر اس  دری گفتار طرز
از قرن چهارم تجری تاکنون، نام دری با کاربرد وسین ادبی، فرتنگهی،  
تاریخی، سیاسی، زبانی و اجتماعی در ن ر و نظهم، نوانهاتر از آن اسه     

یها بهه نهام لهجهه لهه      که بقود آن را با پیوند فارسی دری تحریهف کهرد   
 سان .

اما آن چه به مقک  تعمیم اصطًح فارسهی دری مهی افزایهد، کهاربرد      
اس . عموما  نام زبان تا با انتسا  به قومیه   نیز رسمی و روزمره ی آن 

ً  پقهتو، اوزبیکهی، تهاجکی،          تا شک  می گیرنهد و یهک جهز  انهد. مه 
ی یها فارسهی   روسی، فرانسوی و غیره. اگر کاربرد اصهطًح دری فارسه  

دری را لحا  کنیم، به جز از استعمال نوشتاری، تلفه  آن بهه نهام اسهم     
 رسمی یا انتسابی مقک  اس . 

در افغانستان عموما  دری زبان یا فارسی زبان می گوینهد. تلفه  فارسهی    
دری زبان، راح  نیس ا چون ای  پدیده، مورد منازعه اس  و نام تای 

ی دارد، تحلی  آن به دلخواه یهک  ناص دری، تاجکی یا فارسی/ پارس
مهی دانهیم کهه در     گروه یا یک اقلی  قومی، از فراگیری آن می کاتد.

جلهوگیری از نفهوذ کامه  فارسیسهم ایهران، نهام        تاجکستان نیز به ناطر
فارسی را از قانون اساسی آن کقور حهذد کردنهد. ایه  عمه  کهه بهه       

 یگر نیز دارد. ، دلای  دفرتنگی افغانستان، صور  گرفتهتبعی  مقی 
با نضج فارسیسم ایران و صدور آن، اما تحریک مغرضانه ی فارسی، بهه  

  شهد.  نصوص در کقور ما در موضن حزبی و تنظیمی، دوباره مسهتعم 
تام  آن در روابط اجتماعی که شام  به اصطًح فارسی زبهان   افزون به

تا می شود، تمپایی آن در آثار قدیمی دری، مهی توانهد مفهاتیم آن را    
عمی  تر بسازد. به ای  دلی  نیهز سهعی مهی شهود بها طهرح عتیقهه ی آن،        

 وانمود بسازند که مفاد سیاسی آن فقط به یک گروه می رسد. 
س  که در باره ی به اصطًح زبان بلیغاتی تمان تیاتوی ت ای  درس »

شیری  فارسهی در یهک صهد سهال انیهر، درک درسه  چنهد نسه  از         
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فرتنه و زبان نویش را معیو  و ابزار ارتباک ما را به حربهه ای بهرای   
مقابله با ترک و عر  و تندی و مصهری و یونهانی، بهدل کهرده اسه .      

تهای پایهان ناپهذیر    مغزکو  ملی ای  نبرد بی نردانه و بزرب انگهاری  
شهان را اینهک    عوام پسند، شاعران نام آور ایران انهد کهه اشهعار و آثهار    

توضیحگر جهان باستان، اوضاع کنونی و حتی دنیای آینده معرفهی مهی   
 (76)تمان، ص« کنند!

ای  چند سطر در برابر تزاران نق  از ده تا صاح  نام و مدعی دیگهر،  »
سال انیر، فرتنه ملی را از ادعها   تنوز سر به زیر می نماید که در صد

سهال   8333که از سزاری  رستم در لبکارانه در تر باره انباشته اندتای ط
نهوع نهط و صهد تها کتها  و       70سهاله و   6333پیش آغاز و با زردش 

پندنامه و ملوکنامه ی پیش از اسًم و افسانه تایی در بهاره ی مهزدک و   
ادامهه مهی یابهد. از ایه  انبهوه       مانی و سلمان و ابومسلم و غیهره و غیهره،  

 ، در ا  محصهول جعلیها  قهرن چههارم تجهری انهد      فرآورده تا که عمدت
وتلههه ی اول، پرچمههی علیههه عههر  و اسههًم سههانته انههد و حفهه  زبههان 
کنونی])فارسههی/ پارسههی([  را کههه تههیچ تحقیهه  بنیههانی در تاریخگههه ی 

باره ی  پیدایش و ریقه شناسی آن صور  نگرفته و چنان که بیاورم در
آن نیز چون موضوع تاریخ و اد  ایران، تزاران افسانه ی ساده لوحانهه  
سانته اند، دلی  ایستایی ایرانیان بر توی  ملی ظاترا  درنقهان پهیش از   
اسًم نویش می دانند و مستقیم و غیر مستقیم، مل  تای متعددی کهه  

قهرآن،   زبان عر  را به عنوان کاراتری  و منحصرتری  ابزار آشهنایی بها  
پس از قبول اسًم در جای زبان بومی غالبا  ناتوان نهویش نقهانده انهد،    

 (78)تمان، ص« تحقیر می کننند و تسلیم می نمایانند.
ای  حقیقتی س  که پس از صد سال اجبار در آموزاندن زبهان فارسهی   »

به عنوان زبان ملی، تنوز تم تر کودکی از میان اقوام ایران، آن گاه که 
به نانه می رسد، کیف و کتا  و زبانی را که بها معلهم نهود     از مدرسه

کهه   در تر منطقه با ده تا زبهان دیگهر   به کار می برد، کنار می گذارد و
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غالبا  فارسی نیستند، به مادر نویش می گوید که گرسهنه اسه  و مهادر    
نیز با تمان زبانی که در تیچ مدرسه ای کاربرد ندارد، به فرزند نویش 

 (73)تمان، ص« یه می کند!صبر را توص
ن  تویه  تهای قهومی آنهان آسهان      به جز معدود شاعر دری گو، شهنا 

زیرا مفاتیم ناسیونالیستی چنهانی کهه امهروزه اسه ، در گذشهته       نیس ا
وجود نداشته اند و نبود واحد تای سیاسی، بسیاری از شاعران دری گو 

 را بیقتر با نام مناط  و حوزه تا معرفی می کند. 
ذاشت  میراث فرتنگی اک ر شاعران دری گو که مانند مولانا اگر کنار گ

س از افغانستان در روم مرُده اسه  و چنهد   در آسیای میانه زاده شده و پ
 آنان، مقوله ی مصادره ی قومی شان را ناممک  می سازد.  انتسا 

به تر صور ، در حوزه ی مفاتمه و ارتباطا ، تیچ گاه تاجکی، دری 
سوا نبوده اند. تاثیر کار فرتنگی گسترده ی ایرانیان به  و فارسی/ پارسی

دلی  درصد بالای سانتار فارسی، دری زبانان افغانستان و تاجکسهتان را  
 تم در بر گرفته اس . بنا بر ای ، بحث ای  که سه زبهان وانمهود شهوند،   

س ا اما ایه  باعهث نمهی شهود تفکیهک      کامً  غیر منطقی و غیر علمی 
 باشند. تاریخی نداشته 

با ناسیونالیسم پهلوی در ایران، سعی شده با تحریف تاریخ، به عناصهری  
           بنُیههه دتنههد کههه بسههیار قههدیمی نیسههتند. مهه ً  بههر اسههاس شههبات  تههای    
سایه وار)تعبیهر اسهتاد ناصهر پهورپیرار( انهدک کلمهاتی در کتبیهه تهای         

 تخامنقی، نط داریوشی را فارسی نام گذاشته اند. 
، یک نامگذاری نهایی بر مجموعه ای از پراگنده نویسی «باستانفارسی »

تا و پرگویی تایی س  که سلسله ای از محققهی  نطهوک کتیبهه تهای     
تخامنقی و انبوتی از سرسپرده گان به آن تا، صد تا بار تکهرار کهرده   
اند و تیچ یک به واقن ندانسته اند که در باره ی چه مطلبهی سهخ  مهی    

استی اگر ما زبان فارسی را گویش رسمی ایران کنونی سرایندا زیرا به ر
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می شناسیم، پس بی شک زبان کتیبه تای تخامنقی، دورتهری  ربهط و   
 (65)تمان، ص« مقابه  را با آن دارد.

با دلای  بسیار پس از ای  نواتم گفه  کهه واژه گهان و دسهتور زبهان      »
وام نط میخی تخامنقی، تیچ ارتباک حتهی نسهبتی، بها نهط و زبهان اقه      

ایرانی نداشته و نهدارد. اگهر چنهان کهه کنه  مهی نویسهد، نهط میخهی          
زبان مردم جنو  غربی ایران و یا به صور  دقیه  تهر زبهان    »تخامنقی 
بوده و اگر زبان که  مردم جنو  غربی ایران و فهارس را  « مردم فارس

کتیبهه تهای    ،زبان آشنای عیًمی می شناسیم، می پرسم چرا تخامنقیان
زبان عیًمی تم ترجمه می کرده اند که نمونه تای موجود و شان را به 

کهنی از زبان مردم غر  و جنو  ایران، کمتری  شباتتی با زبان کتیبهه  
 تا ندارد.

تمی  نکته که تخامنقیان، متون کتیبه تای شان را به آرامی، یعنی زبان 
ه اسناد درون درباری تخامنقیان و ساسانیان و به اکدی و عیًمی ترجم
می کرده اند، نود نقان کهاملی سه  بهر ایه  کهه نهط و زبهان میخهی         

زبهان  تخامنقی، برای تیچ کسی در منطقه آشنا نبوده و اگر ای  نهط و  
کهه در تهاریخ پهیش از داریهوش، نهامی       را انحصار مردم فارس بگیهریم 

ناشنانته اس ، پس سوال ای  اس  کهه چهرا نهط و زبهان کتیبهه تهای       
با نط و زبان فارسی امروز و زبان که  مهردم   تخامنقی، تیچ مقابهتی

غر  و جنو  ایران نهدارد و اگهر ساسهانیان را نیهز برناسهته از فهارس       
بدانیم، سوال بعدی ای  اس  که ای  مردم فارس به چه سب  ایه  تمهه   
با نط و لغ  و بیان نویش بازی کرده اند و چرا در زمان ساسهانیان از  

کهه کنه  مهی     منقیان در کتیبهه تها  ه ی نگارش تخالغا  و نط و شیو
رده اند و بهه  ، سود نب«به صور   دقی  متعل  به مردم پارس بوده»نویسد 

کهه در زمهان تخامنقهیان جهز از طریه  ترجمهه،        آرامی می نوشهته انهد  
 (61 -66)تمان، صی« فهمیده نمی شده اس ؟!
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ه پس از نظر کن  تم زبان کتیبه تا، یکی از دو زبان اصلی پارسیان بود»
اس . زبان دیگر را زبان اوستایی می گوید. چنی  که می نویسهد، زبهان   
اوستا نیز زبان پارسیان بوده اس ، ولی تذکر می دتد که نود زردش  
از شرق ایران و از بلخ برناسته اس . پس فارسی باید که تها بلهخ را بهه    
ا زمان تخامنقیان پوشانده باشدا اما چرا حتی یکی از واژه گان کتیبه ته 
در اوستا نیامده اس ؟ کن  برای پاسخ ندادن به ای  سوال اساسهی کهه   
نود مطرح می کند، ناگهان از روی زبان فارسی می پرد و زبهان اوسهتا   
را زبان مادی می گوید! بدی  ترتی ، اظهار فض  تای ای  زبان سهاز و  

 کتیبه نوان بزرب، چنی  نًصه می شود:
که زردشتی انهد و اوسهتا    رسیان اس ه تای تخامنقی، زبان فازبان کتیب

می نوانند. اوستا متعل  به پیامبری سه  کهه در بلهخ و نراسهان ظههور      
که شباتتی به زبهان کتیبهه تها     ولی کتابش را به زبان مادی نوشتهکرده، 

ندارد! در عی  حال، کسی نمی داند زبان مادی چیس ؟ چهون نهه فقهط    
تی نمی دانیم مادتها کجها مهی    کلمه و حرفی به آن زبان نیافته ایم، ب  ح

زیسته اند! پس کن  از کجا دانسته کهه زبهان اوسهتا، شهبیه زبهان مهادی       
اس ؟ چرا که اگر گمان کنیم مرکز ماد تا در نواحی کردنقی  کنونی 
بوده، پاسخ ای  سوال را نداریم که چرا زبان کرد تا به زبان کتیبه تهای  

اس  که تمام ای  مقهدما   تخامنقی و به زبان اوستا شبیه نیس ! چنی  
 (63-68)تمان، صی« کن ، فقط به لفاظی بدل می شود.

پارسی باستان که مورد بحث ای  کتا  اس ، زبانی س  کهه بها نهط    »
میخی مخصوصی به نهام میخهی پارسهی نوشهته شهده و نمونهه ی آن در       
کتیبه تای شهریاران تخامنقی در عرض سیصد سهال از زمهان سهلطن     

 داریوش سوم به کار برده می شهد.)!( تخامنش تا زمان آریارم ، نوه ی 
پهیش از مهیًدی.    003یعنی از حدود شقصد سال پیش از میًد تا سهال 

تنگامی که ای  سلسله در اثر غلبه و استیًی اسکندر مقدونی، منقهرض  
شد، در نتیجه، نط پارسی باستان نیهز متهروک و مهجهور گردیهد. ایه       
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ه ی زبان فارسی کنونی اس  و نود یکی زبان، قدیم تری  مانذ و ریق
از شعبا  زبان تای متعددی س  که از یک سرچقمه ی بسیار قدیمی 

گرفته شده اس . پارسی باسهتان، زبهان اوسهتایی،    « تند و اروپایی»به نام 
سانسکری  و یونانی، تمه زبهان تهایی تسهتند کهه چهون از یهک اصه         

و تلف  با تهم شهبات    مقت  شده اند، در قواعد صرد و نحو و ترکی  
 (2)شارپ، فرمان تای شاتنقاتان تخامنقی، ص « زیادی دارند.)!(

ای  توضیب و تقریب شارپ از زبان کتیبه تای تخامنقی، به گونهه ای  »
دیگر اس . او نه فقط زبان اوستایی را زبان مادی نمی گوید، به  حتهی   

کرده اس : اشاره ای تم به زبان مادی ندارد. شارپ، کار نود را ساده 
، تمهه دارای یهک   «پارسی باستان، زبان اوستایی، سانسکری  و یونهانی »

 «اص  واحد اند و از نظر صرد و نحو و قواعد، شبیه اند!
او در عی  حال می گوید کهه پهس از تخامنقهیان، ایه  ریقهه ی زبهان       
فارسی، متروک و مهجور مانده، چنان که گویی نقکیده اس . معجزه 

از  بار و بر کنونی])فارسهی/ پارسهی([   زبان ظاترا  پُر اس  که می گویند
 (13-63)تمان، صی« ای  ریقه ی نقکیده، سبز شده اس !

سوال اصولی تر ای  که: آیا به حقیق  در قرن اول تجهری، چیهزی بهه    »
نام نط و زبان و علوم فارسی کنونی و یها کهه  بهوده اسه  کهه بها آن       

  باره دعاوی و زیهاده گهویی   حسا  دیوانی کسی را نگه دارند؟ در ای
کهه تنهوز    ان، یعنی جانقینان شعوبیه ی قدیمتای روشنفکری جدید ایر

سههده ای از حضههور تههاریخی آنههان نمههی گههذرد و جههز تکههرار واردا   
فرتنگی، تنری ننموده اند، درس  به اندازه ی بی پایهه گهی آن، وسهین    

 (737)تمان، ص« اس .
ساله ی آن، یکی از عامه  تهای    2533غنای ادبیا  پارسی و پیقنیه ی»

« مهم ار  و بزرگی مقام زبان ما در میان دیگر زبان تای جهان اس .)!(
 (75)کریم کقاورز، تزار سال ن ر پارسی، کتا  اول، ص 
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نگاه دقی  به ای  مدعای چند سطری بی محم  و موضوع نزد یکهی از  »
چنهی    نام آورتری  روشنفکران معاصر، ما را بها رگهه تهای غیهر علمهی     

تفکراتی که آغقته به تصورا  شوونیسهتی شهعوبیه و حاصه  تبلیغها      
یک سده ی انیهر تهاریخ نویسهان یههود اسه ، آشهنا مهی کنهد. آقهای          

دارای غنها مهی شناسهد و     ،سال 2533کقاورز، نخس  زبان پارسی را از
ای  غنا را عام  ار  و بزرگی زبان ما، بی  مل  جهان می داند! ایقان نیز 

 علتی گرفتار مانهده انهد کهه بخهش عمهده ای از روشهنفکری و       به تمان 
ملی گرایان افسانه پرس  ایران کنونی دچار اند و بنا به توصیه و توجیهه  
مورنی  غیر ایرانی و از برکننده گان ایرانی آن، در سهده ی انیهر، تهر    

سهال پهیش، یعنهی از مبهدای      2533چیز ایران و از جملهه زبهان آن را از   
غاز می کنند! چندان که گویی بومیان و اقوام و مل  تهای  تخامنقیان آ
سال پیش از تخامنقیان با ایما و اشاره سخ  گفتهه   4333ای  جغرافیا از

اند و در ایران، چیزی به نام نط و زبان و م ً  ایًمی و اورارتویی نبوده 
اس ! بدی  قرار، نواننده حیر  می کند که چهرا آقهای کقهاورز، نهام     

سهال ن هر    2533» و نهه « تزار سال ن هر پارسهی  »یار مهم نود را تالیف بس
؟ زیرا ذت  آمونتهه ی ایقهان، علهی رغهم سهخ       گذارده اس « پارسی

فرتنگی از قمهاش بهالا، نیهک     -پراکنی تا و شیری  زبانی تای تاریخی
می داند که نط و زبان کنونی ما از یک تزاره پیش، دورتر نمی رود و 

سی بهه طهور اعهم و البتهه تنهها در بخهش ادبیها         اگر غنایی در زبان پار
مالود آن می یابیم، چنان کهه بهه تفصهی  نهواتم آورد، فقهط و فقهط       
نتیجه ی ترک نط و زبان الک  و ابتر که  ایهران بهه نهام نهط و زبهان      

، زاینهههده و گوترمایهههه ی          پهلهههوی و گهههزینش نهههط و زبهههان شهههگف 
 (732-737)تمان، صی« س .عربی 

ای  که ای  فارسی یا پارسی، واقعا  چهه بهوده اسه ، بهه درسهتی معلهوم       
نیس . آن چه تم در توضیب آن می آیهد، ترگهز نمهی توانهد بهه جهای       
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دتخهدا از فارسهی/    دری استعمال شود. م ً  آن چه را عًمه علی اکبهر 
 س .ادر افغانستان، معمول تم ، نه در تاجکستان و نه پارسی آورده

ارس، پارسهی، فهارس، فارسهی و فارسهیان در فرتنهه      معانی کلما  په 
 دتخدا: 

پارس: صور  دیگهری از کلمهه ی فهارس اسه  منسهو  بهه قهوم         -7
 فارس...

 پارس: نام سرزمی  پارس. -2
 پارس: نام قوم فارسی. -0
عوعهو، عفعهف،    پارس: آواز سهه، بانهه سهه، عهًلای سهه،      -4

 وغوا ، وعوع، وکوک، نود.  
 هجا  قدیم ایران...پارسی: یکی از ل -5
 پارسی: منسو  به ایال  پارس... ات  فارس، مردم فارس... -6
 یم یا فهرس قهدیم یها پارسهی تخامنقهی،     پارسی باستان: یا پارسی قد -1

یکی از لهجا  که  ایران که کتیبه تای شاتان تخامنقی بهدان نوشهته   
 شده...

آت  و تیر اس  به مقاب  راسته بُریدن. بُریدن فارسی: فارسی بُریدن،  -8
 طوری که مقطن عمود بر طول آن نباشد)مور  بُریدن(.

 فارسی: منسو  به فارس که فارسیان و ممالک آنان باشد...  -3
فارسههیان: طایفههه ی فارسههیان کههه در حههدود شههاترود و سههنخاص   -73

متوقههف مههی باشههند و نههط کههرد محلههه ی شههمال اسههترآباد، قههاتول،     
نو  اسهفرای ، محه  سهکون  آنهان     فندرسک، فارسیان، سنخاص و ج

 س ...تان تای شاترود و بجنورد امروزی اس  که در حدود شهرس
فارسیان: دتهی از دتسهتان کوتسهتان بخهش مینودشه  شهرسهتان        -77

 تزارگزی ناور مینودش  واقن اس ...  24گرگان که در 
فارسیان: دتی س  از دتستان حومه ی بخهش مرکهزی شهرسهتان     -72

 تزار گزی جنو  بانتر قزوی  واقن اس ... 72قزوی  که در
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زبان دری و به تبن آن تاجکی که بیقتر با توی  تاجکان موجهه اسه ،   
ی  معنی که یک شهبه  نه به ا در قرن چهارم تجری شنانته می شود، اما

ب  آثار کتبی آن که شام  اشعار و نوشته تهای زمخه     زاده شده باشد.
زیهرا   -راسانی نامگذاری کهرده انهد  و بعد تا به نام سبک ن   اندو سُس

با نصوصیاتی  -برای آن میزان بالای اصال  تای غیر عربی می تراشند
زاده می شود که تفاو  تای لهجه یهی آشهکار بها نمونهه تهای فارسهی       
دارد. البته باید بیافزایم که تفاو  تای لهجه یی صهرد بهه معنهی تغییهر     

انی نیز بالای آن تها اثهر   آوایی کلما  یا مخر  تا نیس ، ب  تدان  زب
 می گذارد. 

در مرکز افغانستان که حوزه ی فرتنگی تزاره جا  اس ، تفاو  تای 
لهجه یی دری به قدری س  که بسیاری از کلما  آن برای دری زبانان 
ً  قابه  درک نیسهتند. عهی  ایه  شهبات  در لهجهه ی         مناط  دیگر اصه

ر ایران، بهرای بقیهه ی   اصفهانی وجود دارد. لهجه یی فارسی اصفهانی د
 فارسی زبان تای ایران، اک را  غیر قاب  فهم می باشد.  

در سال تای انیر، بحث تای کلیقه یی ای  که فارسی بگهویم یها دری   
یا فارسی عمومی  دارد، کامً  بازنوانی شده اند. در حالی که نیاز تای 
، سیاسی، ضرور  حفه  نهام دری بهرای افغانسهتان را اتهم مهی سهازند       

 سانتار ای  زبان، مقک  آفریده اس . 
ایرانی تا از نیم قرن بدی  سو تًش کرده اند زبان به اصطًح فارسی را 
به عنوان زبان مستق  در یونسکو ثب  کنند. سازمان جههانی یونسهکو بها    
تعریف تا و معیار تای مقخی، تاکنون نام فارسهی را بهه صهف  زبهان     

 رگز نپذیرد. واحد و مستق  نپذیرفته و شاید ت
می دانیم که در دسته بندی زبان تا، به زبانی کام  گفتهه مهی شهود کهه     
اشتقاقی باشد. زبان فارسی، یک زبان ترکیبی بها درصهد بهالای تهدان      
زبانی از ده تا زبان دیگر اس . تنها عدم حضور عربی در آن، نهه فقهط   
را  ای  زبان را از پقهتوانه ی فرتنگی)آثهار کًسهیک( کهه حی یه  آن     
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محروم می کند، ب  باعث مهی شهود از کهارایی بلنهد نوشهتاری و       ،دارد
دری یا بهه اصهطًح فارسهی، زبهان     »گفتاری بماند. م  در تحقی  جامن 

، سانتار، ضعف تا و دشواری تای زبان به اصطًح «مادری چه کسی؟
فارسی را تقریب کرده ام که به وضاح  نمایانگر واقعیه  تهایی سه     

تها   کافی زبهانی، باعهث مغالطهه شهده     ه دلی  نبود بنُیه تایکه ای  زبان ب
شاعران و نویسنده گان گذشته و کنونی به تر سیاقی کهه نواسهته انهد،    

 آن را ته و بالا کنند. 
و نه زبان شناسهان،   یه ی زبانی بر اساس تخلی  شاعرانای  که تعریف بُن

 چه قدر موجه اس ، نطوک تنهری و علمهی را مقهخی مهی کنهد. در     
افغانستان ما حرد در ای  اس  که بقهای ارزش زبهان دری بها تفکیهک     

 آن از نام فارسی، موجه می باشد.  
در یک نمایقنامه ی سراپا مسخره که فقط باعث شد ریهیس جمههور را   
توتی  کنند، آوردن نام فارسی در ارب ریاس  جمهوری، به مصهداق  

             . البتهههه کفههری کهههه از کعبهههه برنیهههزد، تمههام مهههردم مههها را برآشهههف   
فارس زده گان را کنار می گذارم که تمزمان با اسهتفاده ی گسهترده از   
سخنان رییس جمهور که به تبهن آن تها بهه او تهوتی  مهی کننهد، حتهی        
کقور تایی را دچار تردید کردند که با تعریف ارزش تهای افغانسهتان،   

نهویش را   روز در تمسهویی بیقهتر بها مها، بهه نفهن مها ارتباطها          تا روز
گسترش می دتند. به ای  دلی ، نقر برنامه تایی به نام دری و جداسازی 
آن از فارسی، نه فقط از موارد نو  اند، ب  بیرون آوردن یهک ارزش  
تاریخی از مفاتیم فارسیستی، نوعیه  تهاجکی برنامهه تهایی را نیهز مهی       
سازد که در بسیاری کقور تا به ناطر جمهوری تاجکستان، لحا  مهی  

 نند.ک
امروزه تیچ چیزی مهم تر از منافن واحهد تهای سیاسهی نیسه . اگهر در      
گذشته تایی که عدم توی  ملی و واحهد سیاسهی، تفکیهک بهه وجهود      
نمی آوردند، تر  و مر  نام تا و اصطًحا  مهم نبودند، نباید بهه نهام   
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ای  که در گذشته فارسی گفته اند یا فارسی دری سانته اند، با سیاس  
سو شویم که به ضرر ما می باشند. برعکس بایهد ایه  سهوال را    تایی تم

تمیقه مطهرح کنهیم کهه اگهر در حهوزه ی بهه اصهطًحا  اشهتراکا          
فارسی یا ایرانی عمدا  شمار می شهویم، چهرا تویه  تها و تهاریخ مها را       
تحریف می کنند؟ در حالی که سرمایه گذاری تای زیادی صور  می 

ان و دری، به ما ضربه بزننهد، بهه فارسهی    گیرند تا با تضعیف نام تای افغ
 بازی دام  می زنند. 

افغاستان، گهواره ی زبهان  »م  شک ندارم که برنامه ی نیان  فرتنگی 
با نلط آن، اگر از یک سو جزو بازی تای ک یف سیاسی « فارسی دری

برای کس  آرای سیاه، ارب را به قماری وادار کرده بود کهه در چنهد   
نوب  دیگر تا سرحد زیر سوال بردن مقهروعی  تهاریخی مها)توتی  بهه     

کنر( نمونه دارد، بعضهی عناصهر نهوا  بُهرده کهه  در       بزرگان افغان در
دگم فرتنگی، در نودشان رسو  کرده اند، برای آن کهه نمهی تواننهد    
کار فرتنگی را بر اساس نیاز تای روز تنظیم کنند و از جهانبی القها  و   
اوصاد بسیار آن تا در گرو کس  افتخاراتی س  کهه در جعلیها  بهه    

ب بعضی تمتباران ما، فارسهی را دوبهاره   دس  آورده اند، با نیان  واض
به ارب آوردند. از تمان زمان تا کنون، کفر برناسته از ارب، حتی در 
کقور تایی تاثیر منفی گذاشته که تمانند شبکه ی جهانی بی بهی سهی،   
با ایجاد بی بی سی دری، به استقًلی  و تنوع فرتنگی و قهومی کقهور   

 تا ترچه بیقتر ار  می گذارند. 
زیر، شرح تاریخی دری را بخوانید. ای  کوشش که امیهدوارم ادامهه   در 

یابد، تمگنان نیاز به تبیی  اصال  تای ما را بیقتر مهی کنهدا ترچنهد بها     
، آرای «دری یا به اصهطًح فارسهی، زبهان مهادری چهه کسهی؟      »تحقی  

نویش را آشکار کرده ایم، اما چون یک بخش مورد منازعه، برداش  
اس ، در ذی  سعی کهرده ام بها اقتبهاس از صهور       از تاریخ کًسیک
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دری ای  زبان، تقخیی آن را که به نام دری مجزا شنانته می شود، بها  
 تفصی  بیقتر ارائه کنم. 

بار دیگر تاکید می کنم با شهرتی که زبان دری به نهام تهای تهاجکی و    
 فارسی/ پارسی نیز دارد و متکلمان آن تا سوا از تفاو  تای لهجه یی و
تاثیرا  قومی که گاه به حد بالا، فههم ایه  زبهان را مقهک  مهی کننهد،       
حداق  در صهور  معمهول نوشتاری)دسهتور تعمهیم یافتهه( چنهد زبانهه        

 نیستند.    
در معنی کلمه ی دری، انتًد اس  و در فرتنه تا وجوه مختلهف  »

نگاشته اند. از آن جمله اس  که: گویند لغ  سهاکنان چنهد شههر بهوده     
آن بلهخ و بخهارا و بدنقهان و مهرو اسه  و طایفهه ای بهر آن        اس  که 

تستند که مردمان درگهاه کیهان بهدان مهتکلم مهی شهده انهد و گروتهی         
گویند که در زمان بهم  اسفندیار چون مردم از اطراد عالم به درگهاه  
او مههی آمدنههد و زبههان یکههدیگر را نمههی فهمیدنههد، بهمهه  فرمههود تهها     

کردند و آن را دری نهام نهادنهد. یعنهی    دانقمندان، زبان فارسی را وضن 
زبانی که به درگاه پادشاتان تکلم کنند و حکم کرد تها در ممالهک بهه    
ای  زبان سخ  گویند و منسو  به دره را نیز گویندا تمگو کبک دری 
و ای  به اعتبار نوشخانی تم می توان بوده باشد، زیرا که بهتری  لغها   

 ، حرد دال(فارسی، زبان دری اس . )برتان قاطن
از میان تقریر تا و توجیه تای دیگر چیزی که بتهوان پهذیرف ، دو چیهز    
اسهه : یکههی آن کههه در دربههار و میههان بزرگههان در نانههه و رجههال        
مدای )تیسفون پایتخ  ساسانی( بهه ایه  زبهان سهخ  مهی گفتهه باشهند.        
دیگر آن که ای  زبان، زبان مردم نراسان و مقرق ایران و بلخ و بخهارا  

بوده باشد و جمن بی  ای  دو وجه نیهز نهالی از اشهکال نیسه  و      و مرو
مسائلی که ای  دو وجه را تایید می کند و در زیر یاد می شهود: روایه    
اب  الندیم از اب  مقفن اس  که گوید: زبان دری، لغ  شهر تای مدای  
اس  و در دربار پادشاه بدان زبان سخ  می گفتند و لغا  مقرق و بلخ 
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به دارد. برای تفصی  ای  روای ، رجوع کنید به مبحث مربوک در آن غل
 به لهجه تا. 

روای  یاقو  از حمزه ی ب  الحس  و نی کتا  التنبیهه ی حمهزه کهه    
مطاب  روای  اب  الندیم اس ، غال  عبارا  فارسی که در کت  عربی 
از قول شاتنقاتان ساسانی و رجال آن عصر به عینه نق  شده اسه ، بهه   

دری اس ، نه به زبان پهلوی. از آن جمله عبارتی س  که جهاح   زبان 
و وقههن »( گویههد: 728در کتهها  المحاسهه  و الاضههداد)طبن مصههر، ص  

عبداگ ب  طاتر: م  سعی رعی و م  لزم المنام ری الاحًم، تذا المعنی 
سرقه م  توقیعا  انوشرورانفانه یقول: تر ک روذ چرد، تهرک نسهپد   

جهاح  در کتها  التها ، عبهاراتی از شاتنقهاتان       و باز تم« نوا  بینذ
و غیره کهه تمهه بهه زبهان دری     « نرم نفتار»ساسانی ذکر می کندا م   

یکهی از سهرداران    ،اس  و نیز طبری عبارتی از قول اسماعی  ابه  عهامر  
ا دنبال کهرد  سپاه نراسان که مروان ب  محمد، آنری  نلیفه ی اموی ر

ر آن جنه به قت  آمد، گوید: اسمعی  و مروان د و در مصر به او رسید
و جهای دیگهر از قهول تمهو     « دتیهذ یها جوانکهان!   »به نراسانیان گفه :  
یها اته  نراسهان!    »، طبهن لیهدن(:   65، ص 0، حلهه ی  0گوید)طبری،   

و ای  دو عبار  تم به زبهان دری  « مردمان نانه بیابان تستید، برنیزید.
، طبهن قهاتره( در   743، ص 7اس . نیز اب  قتیبه در عیهون الانبار)جلهد   

( با حبقهیان در یمه ، حکهایتی ذکهره کهرده و      7«)وترز سوا»شرح رزم 
سواران ایرانی بر تیهر تهای نهود نهام تها مهی نوشهتند. گهاه نهام          »گوید: 

شاتنقاه، گاه نام نود سوار و گاه نام پسر و گاه نام زن. وتهرز چهون بها    
رآور و فرام  ده! صف حبقه برابر آمد، غًم را گف  تیری از ترکش ب

غًم، تیری برآورد و به دس  سوار داد کهه بهر آن تیهر، نهام زن وتهرز      
نوشته شده بود. وترز آن را به فال بد گرف  و به غًم گف : تویی زن! 
و ای  فال بد به تو بازگردد! برگردان و تیری دیگر ده! غهًم، تیهر را بهه    

و به دسه  نداونهد   جعبه در اندان  و دس  بزد و تیری دیگر برآورد 
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داد. چون وترز نگریس ، باز تمان تیر بود! پس وترز در فالی کهه زده  
بود به اندیقه رف  و ناگهان با نود گف : زنان! )در اص  کتها  عهی    
ای  کلمه را آورده، سپس گوید: و زنان بالفارسیه النسا ( سهپس گفه :   

 «زن آن!)یعنی بزن آن را( نیکو فالی س  ای ! ... الخ
( در عیون الانبار، وترز تقدیم را  بر زا  معجمه و در بعضی کته ،  7)

وترز به تقدیم زا  بر را  مهمله دیده شده و بایهد امهًی انیهر درسه      
 باشد. 

به زبان دری، سخ  می گفته اس  و یها   ای  داستان می رساند که وترز
بهان  نقال سخنان آنان را تازیان به مناسب  آن که زبان بزرگهان ایهران، ز  

دری بوده اس ، به تمان زبان شنیده و روای  کهرده انهدا چهه در زبهان     
پهلوی، زن را ک  گویند و دنتر را کنیهزک، ولهی فعه  زدن را بها زا      

مدن نام منکوحه وترز بها فعه    بیرون آ ،معجمه آورند و در زبان پهلوی
جناس نباشد و ای  تجنیس تنها در زبان دری صهور  پهذیرد و از    «زن»

، 37،ص 4عتبرتر، روایتی س  که اب  قتیبهه در عیهون الانبهار)     تمه م
طبن قاتره( از قول علی ب  تقام آورده و گوید: در شهر مرو مردی بود 
که برای ما قصه تای مبکی نق  می کرد و ما را می گریانیهد. سهپس از   
 آستی  طنبوری برآورده می نواند: ابا ای  تیمار باید انهدکی شهادی... و  

س  و از ر  تم که شعر تف  تجایی س ، بًشک زبان دری ای  عبا
ای  دس  جمله تای دری که از قول بزرگان عهد ساسهانی نقه  کهرده    

پهلهوی تهم در آن   و جمله تهای   د، در کت  تاریخ و اد  بسیار اس ان
س  و از ایه  رو مهی   ا جمله تای دری لیک  غلبه ب میان دیده می شودا

 نمود.  توان رای اب  مقفن را تایید
ه فارسهی  اثبا  قول اب  مقفهن و صهاحبان فرتنه    دلی  قوی تری که به

س  بار اول از جان  مقرق نیمهروزا زیهرا کهه    داریم، انتقار زبان دری 
می دانیم زبان عامه ی مردم مغر  ایهران، پهلهوی بهوده و غاله  کته       
دینی و ادبی و علمی که در آن حدود نبقته شده اس ، به زبهان پهلهوی   
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اس  و شعر تایی تم که در مملک  جبال و تمدان و آذربایجهان   بوده
و طبرستان مغر  ایران گفته می شد، تا مدتی به زبان پهلوی یا طبری یا 
سایر زبان تای محلی بهودا لهیک  قهدیمی تهری  اشهعار فارسهی کهه در        
نراسان و سیستان از طهرد حنظلهه ی بادغیسهی و محمهد به  وصهیف       

و غیره تم گفته شد، بهه زبهان فصهیب دری    سکزی و بسام کرد نارجی 
   بههود و سههرود کرکههوی بنهها بههه روایهه  تههاریخ سیسههتان)که نههواه آن را  
سانته ی پیش از اسًم و نواه سانته ی اوای  یا بعد از اسهًم بهدانیم،   

س )رجوع کنید: تاریخ ان دری برای مقصود ما تفاوتی ندارد( تم به زب
زبان پهلوی. نیز قهدیمی تهری  کته     ( نه به 01سیستان، طبن تهران، ص 

       فارسههی کههه از دوره ی اسههًمی بههه دسهه  مهها رسههیده یهها نبههر آن را    
شهنیده ایهم، ماننههد مقدمهه ی شهاتنامه ی ابههی منصهوری و بهالطبن نههود       
شاتنامه ی من ور، تمو که قب  از نیمه ی دوم قرن چهارم تجری تدوی  

جاه و دو از طرد ابهو  شده، و ترجمه ی تاریخ طبری که در سیصد و پن
وزیر منصهور به  نهوح سهامانی بهه عمه         ،علی محمد ب  محمد البلعمی

آمههده و ترجمههه ی تفسههیر طبههری و حههدودالعالم و گرشاسهه  نامههه ی   
ابوالموید بلخی که تاریخ سیستان را مجم  التواریخ از روی آن فصهول  

المویهد  و نیز کتا  دیگر به نام عجای  البلدان، تهالیف ابو  اندنق  کرده 
و کتها  الابنیهه فهی     سخه ی ناقصی از آن موجود مهی باشهد  بلخی که ن

حقای  الادویه که شرح تر کدام نواتد آمد و تمهه بهه زبهان فصهیب و     
اسههتوار و پختههه شههده ی دری نگههارش یافتههه اسهه ، از کههالای اد  و   
فرتنه نراسان به شمار می رود و از پخته گی عبهارا  و اسهتحکاک   

قدیم و پرورش یافته ی  لف  و معنی پیداس  که ن ر شیرینیترکیبا  و 
سالیان، ب  که قرن تای دور و دراز اس  و به مرات  از کت  تهای ن هر   
پهلوی که شاید بعضی در تمان قرن تالیف یافته اس ، پخته تر و جهامن  

 تر و از لحا  تطور کام  تر اس . 
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فردوسهی و  ای  معنی ظهور نظم و ن ر دری که آثار رودکهی و شههید و   
بلعمی و ابوالموید و تاریخ سیستان، نمونه ی زیبای آن اس ، می رساند 

هر و نیمهروز و  که ای  زبان، لهجه ی نهاص مهردم نراسهان و مهاورا الن    
و مردم مغر  و مرکز و شمال و جنو  غربی ایران  زابلستان بوده اس 

ثهار  سخ  نمی گفتند، بعهد از نقهر آ   ،که تا دیری جز به پهلوی یا طبری
ادبی دری از نراسان به سایر بلدان ایران، آنان نیز از ای  شهیوه ی زیبها   

( یها ن هر   2پیروی کردند و رفته رفته از اشعار فهلوی یها رازی یها طبهری)   
طبری و پهلوی)چون اص  مرزبان نامه ی ویس و رامهی ( کهه در عصهر    
دیالمه متهداول بهوده اسه ، دسه  برداشهتند و تهابن سهبک و لهجهه ی         

   و سه  المخر  دری گردیدند. شیری
( مانند اشعار علی فیروز و مسته مرد و فهلویا  بابا طاتر و پیش از او 7)

    اشههعار بنههدار رازی و غیره...)رجههوع کنیههد: رسههاله ی شههعر در ایههران،    
 مجله ی مهر، سال پنجم، تالیف نگارنده(

در ( شاید کسی اعتراد کند که سب  ظهور ننمودن شعر و ن هر دری  2)
مغر  ایهران و شهمال ایهران پهیش از ظههور اد  دری از نراسهان، آن       
اس  که مغر  ایران و شهمال و جنهو  غربهی آن بهه واسهطه ی قهر        
جوار با بغداد، بیقتر از نراسان در زیر تاثیر سیاسه  و نفهوذ لقهکری و    
کقوری تازیان قرار داشته و به ای  جه  مجال و میدان و فرصتی برای 

و آن چه گفته و نوشهته   وشت  ن ر به دس  نمی آورده اندنگفت  شعر یا 
اند، به عربی بوده اس . برنًد نراسان و سیسهتان کهه بهه واسهطه ی     
دور بودن از پایتخ  دول  عر  و داشت  امیران مسهتق  و گهردنکش،   
مجالی برای گفت  شعر و نوشت  کتا  به زبهان ملهی و نهژادی نهود بهه      

 دس  آورده اند. 
ض وارد نیس ، چه اولا  نراسهان و سیسهتان نیهز در زیهر نفهوذ      ای  اعترا

مرکز نًف  تا دیری رنه عربی به نود گرفته بود و ادبای آن سامان 
در سرودن شعر و تالیف کتا  به زبان عربی، دس  کهم از مهردم سهایر    
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« یتمه الهدتر »شهر تای غربی و مرکزی و شمالی نداشتند و با مراجعه به 
ابهوبکر نهوارزمی و بهدین    « منقها  »بهانرزی و  « القصهر دمیه »ثعالبی و 

الزمان تمدانی و سایر اربا  براع  و اصحا  فض ، ای  معنی مبهرت   
مههی شههود و شههکی نیسهه  کههه توجههه سههامانیان و بعضههی از صههفاریان و 
غزنویان به شعر عربی، کمتهر از توجهه آل بویهه و صهاح  ابه  عبهاد و       

ربار عضدوالدویه و قهابوس و  شمس المعالی نبوده اس . به عوض در د
صاح  نیز شاعران ایرانی مانند علی پیروزه و مسته مرد و بنهدار رازی و  
غضایر و منصور منطقی وجود داشتند. معذلک می بینیم که شهعر و ن هر   
دری بالطبیعه در نراسان به ظهور آمهده و بها انهدک تهوجهی از طهرد      

انت  کته  بهه زبهان    ملوک اطراد، شعرا  و دبیران به گفت  شعر و پرد
دری استقبال کرده اند و در تمان حال یک بی  شعر و یهک رسهاله بهه    
ای  زبان در مغر  و شمال و جنهو  غربهی در قهرن چههارم بهه وجهود       

فته اسه ،  نیامده اس : و اگر تم شعر یا کتابی دیده شده و یا ذکر آن ر
ز دول  مگر در اوانر عهد سامانیان و آغا به زبان پهلوی یا طبری س .

غزنویان و سًجقه که به تدریج سهب  فتوحها  آن سهًطی  در ری و    
جبال و گرگان و اصفهان و آمیخت  فضًی شرق و غر  با یکهدیگر و  
انتقار اشعار و کت  تاریخی و ادبهی نراسهان در سهایر شهرسهتان تهای      
ایران و سیر دواوی  شعر از نراسان به سایر نقاک ایران، زبان دری، زبان 

و علمی ایران شنانته شد و با تسلط دول  سلجوقی بر عراقی ، ای   ادبی
معنی قو  یاف  و شعرای بزرگی پس از غضائری و قطران و ابوالمعالی 

 پیدا شدند.  ،رازی در اقطار شمالی و مرکزی و غربی ای  مملک 
تاریخ قم، چند شاعر فارسی را که معاصر سهامانیان بهوده انهد، در جلهد     

شناسی ملک القعرا  بهار ذکر کرده و شرح آن را بهه   اول کتا  سبک
جلد دوم، محول نموده اس ، اما چون جلهد دوم ایه  کتها  در دسه      
نیس ، نمی دانیم که تاریخ حیا  و سبک شعر آن تا از چه قرار اس ؟ 
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ترچه باشد باز اساس نظر ما را نمی تواند تغییر بدتد و حه  تقهدم را از   
 نراسان سل  نماید. 

، باقی مانهده ی لهجهه ی   دیگر که قول اب  مقفن را تایید می کند مطل 
حث ما که تاریخ تطور ادبیا  س  که شرح آن از موضوع بتای محلی 

اشاره شهود کهه   س ، نار  می باشد، لیک  تمی  قدر کافی س  دری 
ناصه افغانستان و بخارا و تاجیکستان، نمونه تای  تم امروز در نراسان،

ف  زبان دری در روستا تا موجود اس ، اما در مرکز و بارزی از طرز تل
 ، لهجه تهای  غر  و جنو  ایران، آن جایی که ترکی نفوذ نکرده اس

چنانی که    یا پهلوی شمالی یا پهلوی جنوبی.سمحلی یا کردی و لری 
زبان شههر و روسهتای اصهفهان و فهارس و نهاونهد پُهر اسه  از لغها  و         

ا  پهلهوی از قبیه  راسه  بهه کسهر      اصطًحا  و حتی طرز ادای کلم
« داد»و حرد عطف و لغ  «  »به « ا»و تلف  « که»به جای « کو»الف و 
ه در فارس شاین و از ک« تمس »به معنی « تمداد»در لغ  « س »به معنی 

س  و غیره و تیچ یک از ای  حرکه  تها و ترکیبها  در    لغا  پهلوی 
بهالعکس بسها لغها  و     زبای دری نبوده و در نراسان نیز وجهود نهدارد.  

اصطًحا  و ترکیبا  دری که در زبان پهلوی نیس ، ولی میان مهردم  
 نراسان متداول اس . 

باری مهم تری  اسنادی که حکم قطعی در صح  روای  اب  النهدیم و  
کت  دینی ی «بقیه الباقیه»و « اوراق تورفان»اب  مقفن و حمزه می دتند، 

تنای ناورشناسان قرار گرفتهه و پهس   مانویان تستند که مورد توجه و اع
از دق  دریافته اند که ای  نوشته تا ریقه و پایه ی که  زبان دری بوده 

و از لغ  تای بسیاری ترکی  یافته انهد کهه نهاص زبهان مهذکور و در          
 دگرگونه می باشند.  ،شانه ی پهلوی جنوبی

مهردم   از اسناد نامبرده گویا شکلی نمانده باشهد کهه زبهان دری، نهاص    
نراسان و مقرق ایران بوده و در دربهار تیسهفون و در میهان درباریهان و     

آن  ،رجال مملک  شاتنقاتی تم ای  زبان متداول بوده اس . از ای  رو
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به زبان ساسانی به معنی پایتخ  و دربار اس  و « در»را دری گفتندا چه 
ی در اگر کبک دری منسو  به دره اس ، دلی  ای  نتواند بود که زبان

و تواند بود که ای  دو لف  تهر یهک بهه     به معنی دربار یا پایتخ  نباشد
یک مفهوم دیگر معنی دتند و الزامی در یکی بودن تر دو لف  نداریم. 
بنا بر ای ، سوالی باقی می ماند که چه طور شده اس  کهه زبهان مقهرق    
ایران در مغر  آن کقور، درباری شده اس ؟ شاید جهوا  ایه  باشهد    

، در عهد آزرمی و پوران و یزد گرد، ای  زبان بهه تمراتهی پهلویهان   که 
 ،کهه تمهه از نراسهان بودنهد و طبهری      یعنی اتباع فرخ ترمز، پدر رستم

آنان را فهلویان نام می برد، به دربار تیسفون راه یافته و در مد  طولانی 
 نفوذ آن طایفه در پایتخ ، ای  زبان نیز در دربار ریقه دوانیهده اسه  و  
مصادد با دنهول تازیهان در مهدای ، زبهان دری در دربهار شهاین بهوده        
اس .)متاسفانه ابهام که از اسطوره ریقه می گیرد، شنان  اصال  تای 

 دری یا به اصطًح فارسی را نیلی دشوار می سازد. م.ع( 
عقیده ی دیگری تم در وجه تسمیه ی دری تس  که گویا تنوز دلیه   

و آن ایه  اسه  کهه دری،     س  نداشته ایهم د قطعی برای تحقی  آن در
فارسی( بدل مخفف تخاری باشد که نا به تا توز)مطاب  قاعده ی زبان 

بهه دال کهه    بدل گردیده)تهری( و بها تبهدی  تها    شده و الف آن به فتحه
س ، دتری و بالانره دری شده باشدا چه تخهار  معمول به زبان فارسی 

ن از حدود تبه ، وارد نهاک   تا مردم ایرانی بودند و پس از کوچ کرد
بلخ و نواحی مرکزی افغانستان امروزی شدند و تخارستان بهه نهام آنهان    
نامبردار گق .)دانقمند ایرانی، تخاری تا را ایرانی تایی می دانهد کهه   

، تخارسهتان را سهانته انهد. بهاز تهم      «پس از کوچ کردن از حدود تب »
یی نبهوده اسه .   عطف توجه می دتم که تب  در حدود ایران اسطوره 

 م.ع( 
ترچند بعضی ناورشناسان، زبان تخاری را جز  دسته ای از زبان تهای  
تند و اروپایی از طبقه ی سانتوم می شهمارند و اگهر ایه  معنهی محقه       
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شود، وجه تسمیه ی انیر باط  می شود و یا تاریخ ای  تسهمیه بهه وقتهی    
آن تها بها    تنزل می کند که تخار تا در نواحی بلخ سهاک  شهده و زبهان   

 زبان سغدی، مخلوک شده اس .
به تر صور ، در ای  که زبان دری از لهجه تای شهرق اسه ، شهکی     

نیس ا نواه در اص  آن را تخاری و نواه منسهو  بهه دربهار بهدانیم و     
 نواه مانذ دیگری برای وجه تسمیه ی آن فرض کنیم.

  از تخههار تهها طایفههه ای از ایرانیههان بودنههد کههه در قههرون قدیمههه و قبهه  
مهاجما  تون تا و ترکان آلتایی به مهاورا النهر، در حهدود مهرز تهای     
ایران و تب  ساک  بودند و زبهان آنهان شهانه ای از زبهان ایهران بهود و       

پسر فدیک در میان آن جماع  می زیسته و از ای  رو او را چینی  ،مانی
 نامیده اند. 

بهه ترکسهتان   پس از تجوم مردم آلتایی به حدود مذکور که از آن پس 
موسوم شد، تخار تا کوچ کرده به دان  ایران آمدند و در حدود بلخ و 
بدنقان و غور سکنی گزیدند و نام تخارستان را از نود به آن نهواحی  

 دادند.)به ویژه در غور، نام تخارستان معمول نیس . م.ع( 
، روایتی دارد که اگر غلط نباشد، 6، ص 0جاح  در البیان و التبیی ،   

و قهد  »مایه ی تحیر اس  و آن چنی  اسه  کهه از قهول شهعوبیه گویهد:      
علمنا انط  الناس الفرس و انط  الفرس ات  فارس و اعذبهم کًمها   
و اسه  تم مخرجا  و احسهنهم ولائها  و اشهدتم فیهه تحنکها اته  مهرو و        

و معلهوم نیسه  چهه    « افصهم باالفارسیه الدریه و اللغه ات  قصبه الاتواز
اتواز در لغ  دری و پهلوی که تر دو سوای زبان نودشان  گونه مردم

بوده اس ، افصب بوده اند؟ مگر معتقد شهویم کهه غلهط اسه  و اصه       
واشدتم فیه تحنکا و افصحهم باالفارسیه الدریه ات  مرو »چنی  باشد که 

که در صور  صهح  ایه  فهرض،    « و باللغه الفهلویه ات  قصبه الاتواز
)رساله ی زبان ایرانی، نسخه ی « تایید شده اس .باز عقیده ی اب  مقفن 

 (8الی  2ش، از صفحه ی 7083مجازی، سال 
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 رضا علوی:
ادبیا  دانقهگاه  دانقکده ی استاد قبلی  ،پرفیسور محمد حیدر ژوب  -7

 کابه ، چهاپ   ،22صدر  «ادبیا  افغانستانتاریخ »کتا   مولف و کاب 
سهال   تهزار  چیهز کهم دو   یتاریخ ،زبان دری» :می نویسد ش7006سال 
سًم وجود داشته و در افغانسهتان بهه وجهود    ادر دوره تای قب  از  .دارد

ایهران  )انتقار آن به غر  و بعدا  آمده... نخس  زبان مردم نراسان بوده
 «.صور  گرفته اس  (امروز
مفهانر زبهان پقهتو نیهز       از جملهه کهه   یپژوتقگر ،عبدالحی حبیبی -2

 یصه  در« تاریخ افغانستان بعد از اسًم»نود اس ، در کتا  با ارزش 
کقهف کتیبهه تهای    » :می نویسهد  ش7051 سال چاپکاب ،  ،108-103

بها زبهان تخهاری یها دری قهدیم نوشهته        بغًن که با رسم الخط یونانی و
 تخمههی  حدسههیا  وو  پههرده از روی حقههای  برداشهه   شههده، کههامً  

پهلهوی ساسهانی و   دری را از منقهأی  و را کهه فارسهی    یتای دانقمندان
 «.گاتی مولود مختلط پهلوی و عربی و غیره می دانستند، باط  نمود

اکنهون  ویده ئای  نظر جدید علمی که زبان دری افغانستان از پهلوی نزا
بغهًن و سهرخ     سهنه نبقهته  «)یک سهند قهوی و واضب را پیدا کهرده »

سهال صد سهال تا دو تهزار  تهزار و تهقه  که در مد  یک ب  (کوت 
کقهف سههنه   ...بوده پیهش از ای ، زبان تکهلم و تحهریر و اد  دربار

شهههناسی و تههاریخ ادبیهها  گرانبهههها، تحهههولی را در عهههلم زبههان  نبقهههته
گرداند. زبهان   آورد و عهقاید کهنه را متزلزل می وجود میه افغانسهتان ب

و دوم  شکلی که در ای  نوشهته ثهب  شهده در حهدود قهرن اول ه دری ب
 .یعنی دو تزار سهال قبه  وجهود داش  ،میهًدی

در شهرح  58ص ش،7011سوم سال ی شماره  ،آریانای له جایقان در م
سهرخ کوته  بغههًن کهه     کهتیبه»نویسهد که: قدیم می ی تف  کتهیبه 
میههًدی بهه زبهان تخهاری) دری قهدیم ( نوشههته شههده         763در حهدود

قبهه  از ورود اعهرا  بهه ایه       ،دتههد کهه زبهان دری   اسه ، نقهان مهی  
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شنههاسان  بحهث مورنههی  و باسههتان     سهرزمهی  رایج بوده اسه  و جرو
غربهی و جهنو  غهربی قهلمههرو زبهان فارسههی      که عمهدتا  در حاشهیهه
 ،زبهان پههلوی ،زیرا در حهدود مهذکهور ادادای نهمتمرکز اسه ، نتیهجه
 .«رایهج بهوده اس 

س قبلی دانقگاه کابه  و پژوتقهگر   یری ،جاوید پرفیسور عبدالاحمد -0
    ،برونمههرزی -آریانههای مجلههه در زبههان فارسههی  ادبیهها  وی برجسههته 
وجود زبان دری » :می نویسد 8صش، 7018سال  ، سویدن،4ی شماره 

 ،به جز چنهد شهعر تجهائی    ،اس . از قرن اول و دومپیش از اسًم ثاب  
گهانی در  ه گوینهد کهه  آثار دیگری به ما نرسیده، اما در قرن سوم اسه   

بلخ، بخارا، ترا  وسیستان پدید آمدند و بنیان اد  دری را گذاشهتند.  
یک بی  شعر، یک رساله و یا یک کتها  در  در آن روزگار چه  چنان

 .«تم نباید باشد امده و اصولا وجود نیه سراسر ایران امروز ب
ایهران در  ی حالا نظرا  شخصی  تای ادبی و فرتنگهی شهنانته شهده    

 را برمی شماریم: مورد زبان دری
 ی قبلی دانقگاه تهران و نویسنده و شاعر برجسته استاد ،سعید نفیسی -4

به دلایه  بسهیار »... نویسهد: می  63ص  ،«فرتنه تای فارسی»ایران در 
زبههان دری، نهراسهههان و  مسهههلم اسههه  کههه سهههرزمی  اصههلی بههر مهه  

ماورا النهر بهوده... و بهعهدا  زبان دری در نهواحهی ایههران کههه قهلههمرو    
 ...«انتقهار یافه  ،اصلی آن نهبوده

محق  ایران شهناس   ایران شناسی وی مدیر مجله  ،دکتر جًل متینی -5
م مههی 2332سههال  2ی شههماره  درمجلههه آن  فردوسههی دری و شههاتنامه 
زادگههاه زبههان و اد  فهههارسی در قهههرن سهههوم و چههههارم  »نویسههد کههه: 

تهجری، نراسهان و ماورا النههر)فرارود ( اسه .  نهیههز زبهان فههارسی،    
زبان مردم نهراسهان و ماورا النهر در قهرن سههوم و چههارم تههجری در    

ایرانهی،   رتهای غههی   طی تهقه  تا نه قهرن به سهراسهر ایران و سههرزمی  
 .«و بالکان و چهیه ، راه یافه  تههند  آناطهولی، شههبه قاره
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 پژوتقگر و نویسنده و استاد ممتاز دانقهگاه تههران و   ،ذبیب اگ صفها -6
 ،تههران  ،«گهنج سهخ   » در کتا  «تاریخ ادبیا  ایران»کتا   مولفنیز 

تمی  زبان]دری[ تمگنانی »می نویسد که:  28ش، ص 7023چاپ سال 
در نخسههتی  روزگههاران اد  فارسههی، عهًوه بهر دری،      می دانهیم  که 

 و شهههههدو یههههها پارسهههههی دری تهههههم نامههههههیده مهههههی   پارسههههههی 

سه ، نهه بهه معههنای    جا مقهاب  عهربی و تازی یا ترکی  و پارسی در ای 
قههول ناورشهناسههانی کهه     .آن ولایه  فارس بهاشههد  ایکه منقه یزبان

زبهان، آن را از سههرزمی  فهارس     ظهاتری ایه     فهقط به اکتفا بر تسهمیه
دانسهته اند، به کلی باط  و حاکی از جهه  آنان اسه  و تمگنهی  ایه    

ایههز و  کوشهند دری و پارسی را از یکهدیگر مهتم میکه تا کردار بعضی
در . س که پارسی، دری سه  و دری، پارسی  حهال آن .جهدا شهمارند
سهرزمینی    پرورش یافته برناسته و ،شود که زبان دری نتیجه معلوم می

کهه تجهاوز امپراطهوری قدرتمنهد      نام افغانستان اس  و با وجهود ایه   ه ب
 عربی سازی زبهان و فرتنهه سهرزمی     نام گسترش اسًم وه تا ب عر 

تای فتب شده یکی از اص  تای اول بوده اس ، اما زبان دری با وجهود  
و صهد   دول  که عربهی بهوده   شد  انتناق حاکم زبان دی  وه فضای ب

در  تا سال ظالمانه بر پیکر آن جولان زده اس ، نود را حفه  کهرده و  
کهوه ایه  سهرزمی      جوانه تهای سهبز نهود را در دل دره و    ،بستر تاریخ

 کهه نیلهی از زبهان    نه تنها نهود را به    ،قوی ه تایترش با حف  کرده و
 .«سپر شده اس  ،نطر نابودی در برابرتای محلی و لهجه تای متعدد را 

در  .کردنهد  قرن چهارم با تمان زبان پهلوی تکلم میی ایران تا نیمه  در
تها در ثبه  سهرزمی      عهر   ،تجریکت  تاریخ عر  پس از قرن اول 

 .را رعای  کرده اند هرسیه و الدریاشرقی تمیقه الفی فتب شده 
سیاسه    ،که زبان دری به توی  اصلی نود برگق  مر نایتغیاز دلای  

بهالانره   نهد. بودتا نیز  پهلوی فرتنگستان فارسی زمان تای فعالی  و تا
آن تها  و  ند  افغانسهتان را تهم راحه  نگذاشهت    احکوم ،کا یای  تحر
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 سهال  در قهانون اساسهی  رسما  نام دری را که اصهال  آن را مهی سهازد،    
   .ثب  کردند ش7042

 شرح تصاویر:
ن پسُ  صحرا کریمی، دنتر با استعداد و وط  دوس  افغهان کهه اکنهو   

رییس موسسه ی دولتی افغان فلم اس  و عکس روی جلد یک کتها   
چاپ زمان امار  مرحوم اعلی حضر  امیر عبدالرحم  نان)رح( کهه  
نام دری به نام لسان/ زبان در آن به وضاح  نوانده می شود. از چنهی   
کتا  تایی که در زمان امیر عبدالرحم  نهان، امیهر حبیه  اگ نهان و     

تقر شده اند، به ده تا عنوان وجود دارند. بعضی آن تا در شاه امان اگ من
 تند نیز به چاپ رسیده اند. 

 یادآوری: 
 را رایگان دانلود کنید!« دری افغانی»از طری  لینک زیر، کتا  

https://www.ketabton.com/book/12780  
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 دری نام
 

وصف زبان دری به چند نام، دشواری تای انتسا  آن را بیقهتر سهانته   
اس . اولا  ای  که ترگز نمی تواند منحصر به یک قوم باشد. در تحقی  

، نوانهدیم  «دری یا به اصطًح فارسی، زبان مادری چهه کسهی؟  »جامن 
که زبان ترکیبی دری، منقه ی قوم نهاص نهدارد، امها تقابه  سیاسهی و      

روش تای تحریف تهاریخ کهه در حهوزه ی مها بهه نصهوص بها         انتیار
از تهاریخ نویسهی را ذتنهی    ، گونهه ای  هامار  منفور سامانیان ایجاد شد

که ترچند در تمام زمینه تهای زبهان شناسهی، باسهتان شناسهی و       سان 
ابهام می آفریند، اما با نل  انبوه جعلیا ، ذتنیه  تهایی    ،جامعه شناسی

فرتنگهی     ظرفیه  بقهری و  وزه، بهیش از تمهه بها    را ایجاد کرده که امهر 
فقر سیاسی زیرا  جک، مجوس یا فارس، تمخوانی نداردااقلی  قومی تا

عناصر)نبود حکوم  تای متوالی و ک یر( مقهود اس . بنا بهر ایه ،   ای  
لط و تحریف شده، م ً  در عرصه ی زبان دری، نام ایه   غنلط مفاتیم 

 سازد. پدیده ی ترکیبی را دچار ظ  می 
سعی شده، به ناطر  ،در جمهوری کمونیس  تاجکستان سالیان انیردر 

رفن ابهام بی زبانی اقلی  تاجک، حداق  با رسمی  نهام تهاجکی، بهرای    
آن شهر  بسازند. به تر صور ، تنوز تم معمای چند نامه بودن زبهان  
ً  حه  نقهده اسه ا ترچنهد بها تحلیه  زبهان شناسهی، ثابه               دری، کام

یم که ترکیبی بهودن آن بهه ایه  گمهان کمهک کهرده تها بهه اثهر          کرده ا
سانتار متعدد زبان تای دیگر، نتواند کامً  متمایز شمرده شود. آن چهه  
به نام فارسی به آن پیوند می زنند، بیقتر حاوی چند لغتهی سه  کهه در    
کتیبی تای تخامنقی، شبات  تایی با بعضی لغا  دری دارند. اشهراد  

ریف نام دری به فارسی، بهه اشهتباه   عرا  فاتب را در تعه ای  موضوع، اب
تمهی   اندانته اس . یکی از نظریا  وجه تسمیه ی دری به فارسی نیهز  

 ایهران  در کهه  زبهانی »اس . ع.م بیانی، نویسنده ی ایرانی، مهی نویسهند:   
 توسهعه  ،غهر   و مرکهز، جنهو    در و برآمده نراسان شرق از امروزی
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 حاکمهان  ،اعهرا   چهون  دارد، امّها  نهام  «دری»اص   در ،اس  شده داده
 یعنهی  ،«فارسهی »، بودند( امروزی فارس استان)پارس ات  که را ساسانی
 کهه  «دری» و «پهلهوی »م ه    غیرعربی تایزبان به ،گفتندمی فارس ات 
نهام   فارسهی  داشهتند نیهز زبهان    یکسهان  تقریبها   و تحلیلی سانتار و گرامر
 . نهادند
، و پهارس  فارس)پهارس(  سرزمی  به منسو  یعنی ،«فارسی» حقیق  در
 تقهکی   ایهران، حکهومتی   جنو  در که بوده کوچکی قبیله ی یک نام

 شهان  موسهوم  ،«تخامنقهی » بهه  اروپائیهان  از تقلیهد  بهه  جدیهدا   کهه  دادند
 .کننندمی

 و تخارسههتان در زبههان اصههلی صههاحبان اسهه ! بههرنًد عجیهه  نیلههی
 را شهان  زبهان  کهه  کسهتان تاج و افغانسهتان  بامیهان و  و بلهخ  و النهرماورا 

 نوانهده گهان   عربهی  و عهر   دیوانیهان  و نویسنده گان ،نامندمی «دری»
 . نامیدند «فارسی»را  زبان ای  ،نراسان

 از ،اسه   شهده  موسهوم  «فارسی» به امروزه که زبانی تمان یا دری زبان 
 نهود  در را تها آن از عناصهری  و گرفته تأثیر گوناگون و مهم تایزبان 
 . اس  کرده وارد
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 زبان و نام دری،
 زاده گان دربار سامانی

 

نام زبان دری یا به اصطًح فارسی،  ه بهمجموعه ی واژه گانی که امروز
کلی  شده اند، به عنوان یک پدیده ی سیاسی در برابر فرتنه اسًمی 
و حضور اعرا ، تزار سال پیش در دربار سلسله ی سامانی یا زارعان و 

، )دتگان/ دتقان(جستندمی پیقه ورانی که از افول قدر  نًف  سود 
، از تمی  جا، سیر نهویش را  دریای  زبان با نام  .سانته و پردانته شد

 آغاز می کند.
سلسله ی سامانی به عنهوان نخسهتی  سلسهله ی مردمهان منطقهه، پهس از       

از تهای منفهی   حضور اسًم و اعرا ، پی آن برآمد تا با ایجهاد ذتنیه    
زیر سهایه ی نلیفهه و نًفه ،     ری  کار فکری، سهمی داشته باشد تاط

گم نقود. در ای  فرص ، بسا از پیروان ادیان قدیمی و مخالفهان اسهًم   
تند، بعهدتر بها   که بیقتر در ردیف پیروان دی  زش  زردشهتی قهرار داشه   

، گههروه معههرود بههه شههعوبیه را در جغرافیههای   تمدسههتانی و تمفکههری
د اسهًمی کهه   نراسان یا یکی از مهمتری  مناط  تولید برنامهه تهای ضه   

به نادرستی در پیوند با فرتنه اسًمی عنوان می شهود، تقهکی     هامروز
 می دتند. 
کوشیدند در گام نخسه  بها ایجهاد زبهان و بعهدتر بها آفهرینش         شعوبیه،

، پیونهد مسهلمانان بها قهرآن و تمهدن      تا جعلیا  تاریخی تمانند شاتنامه
را بهه میهان     یتهای ظهاتر، بنیهان   ت سانته و در بسهتر اسًمی را ندشه دار 

آورند که پس از تزار سال، انواع راسیسم جهان سهوم نیهز شهمرده مهی     
 د. نشو

 کهه بها انهدکی از دارایهی تهای زبهان       زبان دری یا بهه اصهطًح فارسهی   
و بیقتر با سهمی که از ده تها زبهان از جملهه زبهان عربهی یافتهه        یبانتر

        ترکههان، اسه ، در یهک سهتیز سیاسهی بها اسهًم و اعهرا ، بها حمایه           
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، ه با تم  و روشنگری تای پقهتون تها  جا افتاده گی رسمیا  و بالانر
 در افغانستان ما و در سطب منطقه ی روا  آن، باقی می ماند. 

، نقان مهی دتهد کهه کلمهه ی فارسهی یها       تحلی  تاریخی سیر زبان دری
تا  و اثهر  پارسی که امروزه جزو دستور کار فارسیسم ایران در ده تا ک

، غلط معهرود  پس از آن به عنوان اسم ای  زبان ،اریخی نیز جع  شدهت
و جغرافیای ایران  سوی آمو می شود که پیروان دی  زردشتی که در دو

اثر مواجههه   د، با ای  زبان آشنا می شوند و بهی می کردنکنونی زنده گ
و تقاب ، به ویژه با جامعه ی فرتنگی عر ، تمگنان کهه تویه  قهومی    

     فههارس را انتیههار مههی کننههد، غلههط معههرود زبههان پارسههی یهها پههارس یهها 
 . معربش)فارسی( را نیز ایجاد کرده اند

نام زبان دری یا فارسهی نامیهده مهی     مسئله در مقوله ای که بهنبود نفس 
شود، ای  زبان را در تنگناتای زیادی قرار داده کهه حهداق  یهک سهده     

ی نیهز بهرای آن،   زبهان درسه  و معیهار    کار برای سهان  یهک دسهتور   
 تمواره ناکام مانده اس . 

و  کوشش تای ایرانیان برای رسمی  جهانی ای  زبان نیز به جایی نرسید
، ایه  زبهان را در حهد یهک لهجهه ی      گفته می شود که سازمان یونسکو

 زبان عربی پذیرفته اس . 
شاید بزرگتری  دشواری زبان دری یا به اصطًح فارسی، تمهی  عنصهر   

که می رود ای  زبان را که عقیم شنانته مهی شهود و تهوان     سیاسی باشد
در بسهتری کهه    ،سازگاری و تمسویی با زمان و نیاز تای زبانی را ندارد

بها برچسهپ تهای    تاس  با آلهوده گهی سهره سهازی و حتهی       دیگر سال
، محدود می شود، در آینده ی نه چنهدان دور،  میراث تای ناص قومی

له ی تنوع قومی عاجز آمدند و ئدرک مسمعدود به مردمانی کند که از 
نودشان را در نوا  تای کلیه  تهای متجهانس، از مردمهان، اقهوام و      

، مههدیون آنههان اسهه  ی کههه در واقههن دری و ادبیهها  دریفرتنههه تههای
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در  آنان در انیر ای  راه .)اعرا ، ترکان، پقتون تا و...(، دور می کنند
 شد.فیا تای کوچک اقلی  تا، محدود نواتند جغرا
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 نام دری در 
 نشرات قدیمی افغانی

 

دری، مسج  تری  نام در شهنان  تنهوع فرتنگهی افغانسهتان در جههان      
لفهی در جغرافیهای   اس . ای  که وفر  اسهتعمال ایه  نهام در آثهار مخت    

له ی دیگر می شود، اما انتخا  آن بهرای رسهمیا    ئ، مسروا  آن آمده
افغانستان، از نیم قرن به ای  سو، ما را متوجهه مهی کنهد کهه در     فرتنگی 

 حف  آن، کوشا باشیم.
در تجربه ای که بهه نهام دیموکراسهی     فقار مضاعف برای حذد نام تا 

وارداتی بیش از یک دته ای انیر کردیم، ثاب  می کنهد ثابه  قهدمی    
ه قهدر  و ترمینالوژی ملی، چه فرتنگیان ما در کاربرد و نگه داش  نام تا 

. در واقن، نام تای جا افتهاده و رسهمی، جهزو مقولهه تها و      مهم می باشد
مولفه تای حقوقی واحد تای سیاسی، تذکره یا معرفهی نامهه تهایی انهد     
که در مًحظا  منافن ملی، اجازه نمی دتند زیر سهایه ی بهه اصهطًح    
اشتراکا  فرتنگی، درز تا و حفره تای ایجاد شده در اغتقاش فکری، 

 اندیقه در کلی  مل  و مملک  را آسی  بزنند.  وحد 
را ضعف اقتدار ملی، سیاس  تای بیرونی  متاسفانه وضن زار حاکمی  با

برنامه تا و اجندا تهایی کهه درصهد     در ایجاد تر  و مر  دانلی جه 
بدون زمینه ی تهاریخی و   با رونمایی افتضاحا  نقان دادند بالای آن تا

ازی و نمایش شده اند، توی  سهتیزی ملهی   توجیه منطقی، چیزی شبیه ب
در شهرایطی کهه    سهلوک زشه    را به سطب کوچه و بازار مهی کقهاند.  

اولوی  تای ما اتحاد و اتفهاق اسه ، مملکه  را در فقهار ناشهی از دو      
سوی ستیز مدنی و مسلحانه، قیهد مهی سهازد تها در چههار راه افکهار، از       

 بسیج مردم در کنار تم، درمانده شویم. 
گر ای  حقیق  که از تعدی  و حذد نام تای جا افتاده و جهانی رخ دی

کهه در وزن  صور  می گیهرد  ما، انحراد تاریخ به نفن گروتک تایی 
طهرح آنهان بهرای     پایی ، نه درک دارند و نه به درستی واقف می شوند
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حذد واقعی  تهای افغهانی بها ظرفیه  تهای بقهری نهاچیز و تجربهه ی         
 یی نمی رسد، تفسیر، توجیه و تحلی  اسمایحضور سیاسی ناکام، به جای

را بیقتر می کند که در رسمیا  دانلی و نارجی، وحد  افغانستان را 
 در کلی  فرتنه افغان، مسج  کرده اند. 

ستیز برای حذد و دلی  برای ابقها، دو بُعهد قضهایای متعهدد فرتنگهی و      
آن، سیاسی در افغانستان شده اس  کهه نوشهبختانه در تهیچ عرصهه ی     

اثهر چهرنش و    ی  تای ما نالی نمی مانندا اما بهمقال اصال  تا و واقع
تنوع رقاب ، ضرور  ای  که پاسخگویی نیز متنوع باشهد، نهاگزیر مهی    

 کند در تیچ موردی کوتاه نیایم.
از واقعی  تای مسج  نهام دری در   م ای  مقاله، دو سند یا دو تصویرض

آورده ام که افغانسهتان دوسهتان،    نقرا  قدیمی، اما معاصر افغانستان را
 وقتی درگیر تنوع ستیز شوند، استفاده کنند. 

بههاوجود وفههر  منههابن، آثههار و حقیقتههی کههه اکنههون نههام دری را بههرای  
ه فکر، به ویژه در افغانستان و افغانان، جهانی سانته اس ، مخالفان کوتا

فارسی اثر تعابیر قومی، می کوشند با حذد دری، نام  نط فارسیسم، به
یا پارسی یا ای  غلط معرود برای دری را با چقم دوزی بهر روا  آن،  

دری، گویها واقعیه     در عق  توی  قومی بیاندازند. بها فارسهی سهازی   
له ی قهومی آنهان وضهاح     ئای  زبان، در حالی که مس تای متلکمان به

اگر دری، فارسهی شهد، در   دارد، بی فکران ساده لو را تقوی  کرده که 
ظرفی  بقری قاب  مًحظه ای آنان )فارس( تعریف قومی گرصور  دی

در سطوح سیاسی و مزایای آن به دس  می آورند. به ای  دلیه ، کسهی   
از ای  جماع  بی نرد، پیقنهاد کرده بود احصائیه ی نفوس افغانسهتان  
  را بر اساس گسهتره ی متکلمهان زبهان در نظهر بگیرنهد. بهر ایه  اسهاس،         

ای دری زبان یا مردمانی کهه تویه  تهای قهومی     تزاره گان یا پقتون ت
مهی  « تعهوی  »تهذکره ی نهویش    اند، درمقخی دارند، اما دری گو 

. ای  که چه قدر بر ای  ادعا تا می تهوان طنهز، سهرکس،    )تاجک(شوند
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تزل و تجو نوش ، در فرص  تای بعدی، نواتم پردان ، اما در ای  
ر دنیهای مجهازی و   د وقتی می دانهیم واقعیه  فرتنگهی دری   جا حداق  

    ملموس، تمهه جها بها نهام افغانهان و افغانسهتان مهی آیهد، صهرد نظهر از           
تزاره ی قدم  آن، حالا که بیش از نیم قهرن در کنهار پقهتو، انعکهاس     
جهانی فرتنه ما در دنیاس ، نو  اس  در تمهام اشهکال ثبهو  آن،    

 سند داشته باشیم. 
 63زمانی که در دته ی دوگانه گی و ک ر  استعمال دری و فارسی تا 
وجهود اسهتفاده ی عهام نهام      میًدی، نام دری را در رسمیا  آوردند، با

فارسی در میان توده تای بی سواد، اما ترگز باعث نقد دری، مسهتعم   
ادلهه و سهند    ما  در ستیز سخیف وقتی در برابر انبهوه و در نظر نباشد. عمو

رونهد کهه کسهی     نام دری، کم می آورند، سرا  جلد کتا  تهایی مهی  
منکر نیس  در بیش از یک قرن نقرا  افغانی، نام فارسی وجود نداشته 
باشد، اما ای  ترفند، زمانی به معنی تعص  می شود که مهی بینهیم، دری   

 را با تمام واقعی  تای آن، نادیده می گیرند. 
وجهود دارد، رقیه  نهوبی    ریخ دری که در تمامی آثار قهدما،  ظاترا  تا

بار  ،ا  تایی نبوده اس  که در جدل شبکه تای اجتماعیبرای جلد کت
پیس  به زودی به سرا  افغانان دری دوسه  مهی    -با کاپی یمتا دیده ا

آیند. برای ای  که ای  مقال نیز نالی نماند، از میان ده تا جلد کتابی که 
دو تهای  جلهد  تصهاویر  رقبای چاپی نام فارسی در نقهرا  افغهانی انهد،    

که به قول دوستان، ده تا می آورم عبدالرحم  نان را  کتا  زمان امیر
دو سهند تهاریخی، ضهم بحهث      د. اسهتفاده از ایه   ندارنیز نمونه ی دیگر 
ب  به گونه ی نیلی ساده، در برابر جلد کتها  تهایی قهرار     دری نیس .

 می گیرد که با نام فارسی، منتقر می شده اند. 
، ترچنهد بها   «ان المسهافه میهز »و « الهزارعی   هبصهیر »در جلد کتها  تهای   

عناوی  عربی، غنای زبان دری از زبان تای دیگر را نقان می دتند، امها  
با مت  دری که در امار  امیر عبدالرحم  نان منتقر شده اند، نام دری 
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)عربی( به وضاح  نوانده می شود. ای  نمونه در میان ده در کنار تازی
س  که چهه گونهه در   ای ئله تا نمونه ی دیگر، صور  ساده از فهم مس

   موقعیهه  دو گانههه، تهها زمههانی کههه رسههمی  دری مسههج  مههی شههود، در 
 حوزه ی کار فرتنگی و تعلیمی ما وجود داشته اس . 

فرتنگیان افغان در یک قرن قب ، به نوبی از اصلی  دری آگاه بودند و 
موضن ما، انتخها  و گهزینش   بدون شک در زمان نیاز شدید به تعریف 

 ر تفکر فرتنگیان و مردم ما در گذشته، نقش بسته بود.د ای  نام
پیسه  در   -به تر صور ، ساده تری  استفاده از اسناد ای  مقاله، کهاپی  

بهازی کردنهد، رخ   زمان جدل شبکه تای اجتماعی س . تر جا فارسهی  
در بیش از یک قرن قب ، از ای  نمونه تای نقهرا    دری را نقان دتید!

 نام دری، نیلی وجود دارند.قدیمی افغانی مزی  به 
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 سره سازی زبان دری 
 (کمیدی فرتنگی)

 

و ده تها زبهان    ی، ترکه یس  از واژه گهان عربه   ، مجموعه ایزبان دری
، اجتماعی و فرتنگی بهه  ی جریان تای سیاسیدیگر که در تقاب  تاریخ

شناسی باشهد،   معیار تای زبان که زبانی با پیش از آن .آمده اس  وجود
اسهاس   بهر  .، برنامه تا و اندیقه تاس تعام  اقوام، گروه تامخلوطی از 

 رو مهی ه ب را در بحث زبان شناسی با دشواری رو تمی  ویژه گی که ما
ی ایه   ، پالایش و به اصطًح سهره سهاز  کند، تمام برنامه تای دستوری

ه ی م می آفرینند و پافقاری برای ارائه ، ابهاون نتیجه ی دلخواهزبان، بد
آورد که حاصهلی   را به میان می ی، محدوی  تایمونه ی بدون آلایشن

 جز زیان ندارند.
از زمان ایجاد فرتنگستان زبان فارسی در ایران که حدود تقتاد سال را 

رد، زبههان دری یهها بههه اصههطًح فارسههی، در تیههاتوی    در بههر مههی گیهه 
کهه بههره ای داشهته     ، رنه به رنه شده اسه  و بهدون آن  سیونالیسمنا

 )حضور واژه گان غیهر دری( کاسهته مهی   باشد، از ویژه گی فراملتی آن
ان سرنورده در عقه  مهانی تهای نهویش، شهادان از      تعدادی ناد شود.

، کهاری  سره سازی زبان دری، باور کرده اند که تعدی تای غیر منطقی
 س .در جه  پالایش فرتنگی 

، زمهانی کهه در مسهیر    ا ویژه گی حضور واژه گان غیر دریزبان دری ب
افهام و تفهیم جه  که نفوذش را  ، به جز ای گیرد سره سازی قرار می

، نفعهی  شهود از دس  دتد و پیوندش با میراث تای ادبی گذشهته، قطهن   
اگهر ایه     .)بی ریقه( نبرده اسه  تر از چند واژه ی بی پدر و مادر زیاده
، نسلی که در ده تها بیسه    او را یاور شود)سره سازی( نابخردانه تحمی 

در فهم ادبیا  به جا مانده ی  ، میراث دار زبان دری می شودسال آینده
  نواتند شد.  فرتنه لغ ده تا ، نیازمند دری
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بیقتری  تولیدا  سره سازی زبان دری، در ایران صور  گرفته اند کهه  
   به شد  متاثر از سیاسه  تهای آلهوده ی قهومی انهد و بها صهدور انبهوه         

امعه ی فرتنگی افغانهان را کهه بهه نهاطر     ، جامتعه ی ایرانی به افغانستان
آمهد تهای    ، در پهی ، از موضن معقول دور رانده شده اندتم پی مصای 
 . سازد، منحرد می ویشمخر  ن

ام بهها کههه تههوای از تمههان در حههدود تقههتاد یهها نههود واژه شههمار زیههادی 
حاکمی  جدید قهومی در ایران)اقلیه  فهارس( از تمهی  مهد  زمهانی             

تقتاد سال( سوده جسته، نه تنها توجیه منطقی در مبحث زبهان ندارنهد،   )
 ش گذاشهته مهی  اند موازی با برنامه تای قومی که بهه نمهای   ب  تعصباتی

 شوند. 
  مقت  و کلماتی که مصدری اند، یافت  ریقه ی کلما به است نای چند 

، تمایش و ده تای دیگر کهه بسهیاری در شهک     رایانه، موشک، پدافند
، کهاری بهه دشهواری    تری  ارتباطی با زبان دری ندارنهد حتی کم ،ارتش

 فهم سایر مقولا  فارسیسم اس . 
را بهه  از ناموران ایرانی در زبان فارسی  تنوز سطر به سطر پژوتش یکی

   از بایهد  ، تقهدار داده بهود   «فارسهی، زبهان عقهیم   »یاد دارم کهه بها طهرح    
لسه ی شیرینی و شیری  زبهانی گذشه  و نهود را جهه  مواجعهه بها       ن

ابههر زبههان دری یهها بههه اصههطًح فارسههی، آمههاده احتمههالی در بر نطهرا  
 .سان 

ایران اسه ، بها ارائهه ی    زبان شناس باطنی که از بزرگان رضا پروفیسور 
را نیز گقود که واقعیه    ، تمان دریگه ای«فارسی، زبان عقیم»پژوتش 

   کنهد و در واقهن    تحلیه  مهی   ای زبان دری را در بحهث زبهان شناسهی   ت
س  که وارد کردن عنصر تعصه  در بحهث زبهان دری    ا نتیجه اش ای 

زبهان عجیه  و    ، سرنوش  ای بدون پقتوانه ی اساسا  علمی باشدکه 
 آباد می کقاند.کجا ناغری  یا مخلوطی از تعام  اقوام را به 
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ریفی که در آغاز ای  مقاله آوردم، می نواتم بهه صهراح    اساس تع بر
ا به نفن عصبی  تای قهومی  یم که با سرنوش  یکی از ابزار تفاتم مبگو

تاسه  بحهث مقهروعی  آن     ، سودجویی نکنند. زبانی که سالنویش
)بخش فرتنگی سازمان مل ( در حال  تعلی  مانهده و راتهی   در یونسکو

از لهجا  زبان عر  بدانند، زبهانی کهه     را چیزی بیش نمی یابند که آن
دگاری از تمپذیری و نلط سیاس  تا، فرتنه و بالانره اقهوام  نود یا
 ، به تیچ عنوانی جایی در بحث سره سازی ندارد. اس 
        ه ی فههن کههی؟ فارسیسههم ایرانههی کههه در ارائهه  ا سههره سههازی و بههه ن چههر
، بها تمهان   وده تری  عصبی  قومی در جهان سوم، ریکارد قایم کهرده آل

فعهال  دستی که برای چپاول میراث تا و دارایی تای دیگران در منطقهه  
کنهد کهه    ، ارایه ی سره سازی زبان را نیز در تمان مقالی دنبال میاس 
وه فهارس  تبارز رنه دروغی  و جعلی فارسیسهم بهر محهور گهر     بیقتر با

ی ماندکهه در عقه    ، بهه فرصه  طلبهی مه    اس  و از مجرای ایه  نهً   
، نواسههته تهها و منههافن رژیههم تهها و گروتههک تههای مههدعای فرتنگههی او

تاس  به اثر بروز آن به نفهن   موردی که سالمی باشند. مطرح  مجوس،
یقه تای انسانی در مسیر فزون ، گسس  و انحراد اندپروژه تای تفرقه

 ، سقوک انًقی کرده اند.تای شوم قومینواتی 
باشهد.  گه و نهالی  آنان زبانی را می نواتند تا به اصطًح نودشان سُ

، نهد بهره نبرده بود ،که اگر از مزی  حضور پرشکوه مسلماناندر حالی 
گهر  اگر فراخ ناطر ترکان، رسمیا  ای  زبان را فرامرزی نکرده بود و ا

را در قلمهرو   دسه  پقهتون، آن  ه ب در سرزمی  ما، سًطی  نامدار و قلم
 یداری نکرده بودند و اگر تنوع کهالای  فرتنه و مرز تای نویش نگه

، دس  تنگی زبان تجار  تا سیاس ، با ورود نام تا که در داد و ستد از
، تیچ زمینهه ی منطقهی و   نمی کردنددری را در فهم پدیده تای نو رفن 

رده و انباشهته از جعلیها    سبی وجود ندارد تا با استفاده از واژه گان مُمنا
، زبهانی را  نمونه تایی در قلم فردوسهی دارنهد   ستیز قومی در گذشته که
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ی داشتیم)رسمی( که گرچه با گذش  تر سال، اما در حهال  در انتیار م
افول اس ا زیرا سره سازی و فارسی بازی، ذتنی  تای قوی  قومی را 

سانته اند. امروزه کمتر غیر تهاجکی حاضهر اسه  بهه نهام فارسهی        زنده
 زبان، تذکره ی تاجکی بگیرد. 

زبان دری راه به بهانه ی پالایش از کارایی می اندازند و بها دور کهردن   
 ، نسخه ای تحوی  میافغانی در بی نیالی مح و  ی، ترکیحضور عرب
یم در محضهر  یر، نهاگز ر بخواتیم از پس فهم آن بدر شهویم دتند که اگ

پهایی  بهودن پلهه ی     اثر عقده ی حقار  ناشی از نیالبافان مری  که به
نه فقط زمان نویش را  ،رسمیا  تاریخی، نس  اندر انس  سرنورده اند

 از شهگرد تهای کودکانهه، نهوع تفسهیر نهو       به  در گونهه ای   تدر دتیم،
یخی زنهد حقهای  تهار    بخوانیم که تمواره زور میای تاریخی و سیاسی 

 ، تعدی  کنیم.نویش را به نفن نیالبافی
، توقهن  سههم فکهری و زبهانی مها از زبهان دری     با دور افگندن  سره بازان

، در انتیار کسهانی  را با آلوده گی ناشی از فارسیسم دارند زبان نویش
ن و ایران و قرار دتیم که میراث تای فکری و فرتنگی آنان در افغانستا

حد بهه اصهطًح کارشناسهان     انی که در، زمدر ای  اوانر در تاجکستان
، فحهش و  شهوند  ، توتی  تای محترمانه اند و زمانی که عام میمی ماند

ه به  عصبی  قومی مردمان کوچه و بازاری و یها رتهروان تهازه کهار قلهم     
 دس  آنان اس .

عنوان داور غیر متعص  در میان ما قضاو  زبان دری اگر تاکنون نیز به 
افغانی بهودن و تمهان   ، ودن، عربی بودندترکی ب می کند، بیقتر به ناطر

قالبش اس  که در طول زمانهه تها، تمهه را در برگرفتهه و از کلمها  و      
بنا بر ای ، نیازمند حفه  طهرد    .را آراسته اس  اندیقه تای آنان، نود

 تایی س  که او را غنی و بارور سانته اند. 
د کهه بها   انی انه ، کسبزرگتری  دشم  زبان دری در جغرافیای زبان دری

، در حهالی کهه از محهدوی  ظرفیه      سیاس  تای حذد و چقمپوشی
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د، دیوانه وار، دشمنان نیهالی  اقلیتی نویش در تقویش ان -تای بقری 
نودبافتهه ی  ، در نبهرد تهای   آنان در زبان دریرد واژه گان ا طرا ب نود

ن در واقه  و با بیرون راندن آنان از میهدان  مالیخولیایی، شکس  می دتند
رسهید تها بهرای بیهان ادعها تهای       در دنیای واقعهی مها، روزی فرانواتهد    

 ، مترجم انتیار کنند. نویش
تهًش فرتنگهی، از ایه  کهه تنگهام مطالعهه ی آثهار        عمهر  پس از یک 

بهرای بهه دسه  آوردن معهانی     کًسیک دری، تمواره ناگزیر می شوم 
که چرا ، به فرتنه تا مراجعه کنم، نودم را شمات  می کنم واژه گان

. مه  در  نیس  فارسیس ، عمری را تزینه کرده بهودم در نط چند شوو
   سهال تهایی کهه فقهط صهنف تقه  یها نهه مکته  بهودم، در جهو یهک             

حتههی آثههار  نگههی و باسههواد، ترگههز از فهههم محتههوایی  نههانواده ی فرت
اما اکنون که از رتگذر تعل   سیک زبان دری، در عذا  نمی شدماکً

فههم موضهوع، بهه     نهاگزیر مهی شهوم جهه     مقطعهه یهی گذشهته،    ناطر 
فرتنه تای لغ ، مراجعه کنم، به درستی متوجه شده ام که پدیهده ی  

 قدر زیان بار اس . ه سره سازی زبان، چ
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 انحصاری نیست!دری؛ 
 

آنانى که زبان را تنها و تنها در چهارچو  ادبیا  مى بینند و مطهرح  »...
 .باید بیدار شوند و زود بیدار شهوند  و در نوا  نرگوش اند ،کنند می

تر شهخی  ... سیاسى جامعه اس  وی چون زبان یک عنصر فوق العاده 
ولی  باید قصه تها  زبهان را زیهر سهوال بهرده بها عقه  و        وآگاه و با مس

)دانقنامه ی  !«س ه آگاه بز  که عمر کوتا .تا را میزان کند آن ،منط 
 افغان، حسی  فض (
لهی درگیهر   سهازد، نی بمقولهه   افغانستان، سیاسی یترازگاتی که عرصه 
تقریبا  در نیم قرنهی کهه نهام دری را احیها      ی شود.فرتنه و ادبیا  نیز م

کرده ایم، اص  ای  ارزش با نفی ادبیا ، زیر سهوال بُهرده شهده اسه ا     
ترچند شانصه ی ای  نام با تعاریف واضب در بحث زبان، تمیقه بهود،  

کمیه   ه گذاری تای وسیعی که در ایهران حا اما نفوذ فارسیسم و سرمای
مهوثر نفهوذ و تهدان     به عنهوان ابهزار    تای پهلوی و جمهوری اسًمی،

/ مهی  دادنهد  سم( سیاس  تای ایرانی را مجال می)فارسیروی ای  پدیده
ری به نفن فارسهگرایان  تا افتراق قومی را در منطقه ی روا  زبان د دتند

کسهتان، مله  تهای    و تا جایی در تاج ه در افغانستانبه ویژ تقدید کنند،
ای  دو کقور را اجازه  نمی دتند در چههارچو  سیاسهی، ارزش تهای    

ا مقهال منهافن ملهی آنهان محفهو       فرتنگی را به گونه ای تعریف کنند ت
 . بماند

شمسههی تهها کنههون، ترچنههد نههام دری، نالیگههاه فرتنگههی  43از دتههه ی 
بی پُهر کهرد، امها وفهور     مختی نودش را در منافن سیاسی افغانان به نو

، دوله  تهای افغانسهتان را کهه پهول نفه        یمنابن نقراتی و کته  ایرانه  
نداشتند تا در میدان رقاب  کم نیاورند، قادر نمهی سهازد در برابهر مهو      

سیاسی کقور تمسهایه ی غربهی، بهه درسهتی بایسهتند.       -تهاجم فرتنگی
رای مهت   در  تای باز جامعه ی افغانی و جذ  داده تایی کهه ولهو دا  

تای بسیار نادرس ، تحریف شده و بر اسهاس منهافن ایرانهی صهادر مهی      
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شدند، اذتان عام حتی در صنف فرتنگیان را ندشهه دار مهی سهازد تها     
 بپذیرند مقوله ی فارسیسم، سایه ی سر منطقه ی ماس . 
مهد ایه  رویهداد    آ پس از تف  ثهور شهوم و بحهران تهای ناشهی از پهی      

سیاسهی افغانسهتان بهر منهابن تمویه  بقهای        نفرتبار، اتکهای جریهان تهای   
بسته گی تها و نهاگزیری تهای مها جهه  پهذیرش       حاکمی  و جهاد، وا

بیگانه را در عم  جان و اندیقهه ی  تای فرتنه  ا تاثیر ایدیالوژی تا،
در کقور ای  اس  که سال تا پس از کودتای ثور،  .افغانان جا می دتد

یهادی  تهر کهدام، افغانهان ز    رسته تای مختلفی بهاز کهرده انهد کهه در    ما 
پاکستانی و آی.اس.آی، منافن کقهور تهای    دکانداران امتعه ی مدارس

تمهه، کهارگزران سیاسه     غربی، فروشگاه تای ولای  فقیهه و بهدتر از   
 را ارزان بفروشند.  تای ماشان، گذشته و اصال   تایی شوند تا

ود و در کقوری که حالا وارد دته ی چهارم بحران بی سرانجام می شه 
حتی حضور جامعه ی جهانی با لقهکریان دیموکراسهی غربهی، پهس از     
یک دته غوغا، عطیه ی داعش را به ارمغان آورد، بحث بر اصال  تا و 
نماد تایی که جای نالی تعاریف منافن ملی ما را پُهر مهی کننهد، بسهیار     

ش عوام  بازدارنده ی به درستی که مخالفی در فیس بوک آسان نیس .
نگی را حتی در حد دفهاع از ارزش تها، تقهدید تضهاد تها و      تهاجم فرت

 -تفرقه نوانده بود. بلی، پس از صهرد چنهد دتهه نوراکهه ی سیاسهی     
فرتنگی بیگانه، بدون شک دفاع از ارزش تها و اصهال  تها مهی توانهد      

، ناقه  اندیقهه تها و    یو ایرانه  یبازار کار یک انهوانی مهزدور پاکسهتان   
نماینده گی کسهانی را کسهاد کنهد کهه       تای دیگران و بالانره سیاس

مقوله ی تهاجم فرتنگی بیگانه توجیهه مهی سهازند و در     دیدیم به ناطر
گاه افغانان و افغانستان در تمام جهان مسج  تسهتند،  حالی که نام و جای

تحریف و تضعیف توی  و باور تای ملی ما، تعص  می ورزنهد   جه 
   حتههی  اشههویم )به آسههانی نههر(و نراسههانی )صههدای سههه(تهها فارسی

در مقام سخنگوی ولای  غیهر ضهروری کجکه      شنانته ای که امروزه
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)قاری عتی  اگ سهاک (، روزی نوشهته   می نوردیا به اصطًح پنجقیر، 
جا آمده اس ؟ بیایید فهارس شهویم.   کلمه ی نحس افغان از کای  » بود:

 ای  قاری بی نبر از قرآن که «م  راجن به آن نیلی حدیث نوانده ام.
، صد تا م ال دارد کهه چهه گونهه    را برای بازاریابی یاد گرفته کًم ندا

میراث ننگی  جهالتی که در کقور تمسایه ی غربهی مها شهک  گرفه      
)فارسیسم( می تواند ندا و پیامبر او را نیز تحریف کنهد کهه گویها مهی     

را نیهز چیهزی در حهد بنهی اسهرایی ،      « بی مفهوم فارس»شود با اغماض 
 . سان  تذکر آسمانی

روند تعمیم نام دری بر زبانی که امروزه به غلط فارسهی یها پارسهی مهی     
تبار، اوزبیک، تزاره، پقهتون  ، با حمای  گسترده ی افغانان تاجکنوانیم

و سایر اقوام، نیلی زود واکنش منطقهی مها در جغرافیهای سیاسه  زده     
اما حاکمی  تهای سیاسهی اجهازه ندادنهد ثبها  ایه  پدیهده را در         ،شد
 . باشیمستره ی فرتنه و ادبیا  نویش پایدار گ

الش دیگری سه  کهه   شد  افتراق فکری و فضای غیر مهار کنونی، چ
باید برای دفاع در موضن منافن ملی و سیاسی نهویش،   ما را متوجه کرد

د تها  ی نوی  برنورد باشهیم و در حهالی کهه نطهر بها صه      تادنبال شیوه 
تها سهرحد   بایهد  سهاز مهی زنهد،     در برابر گوش ماتا ون تنوع رسانه بیتر

 قرار گیریم. ،تعص  در مقام دفاع
نه فقط زبان دری، ب  تیچ زبانی در دنیا، پدیهده ی انحصهاری نیسه  و    

جا اندانت  مفاتیمی که وقتی سیاسی می شوند،  جه فقط وسایلی اند 
ندارند چه گونه  کطرد تای درگیر در موضن دفاع از منافن نویش با

 ند. از آن استفاده کن
در واقن زبان سیاسی دری که به غلط فقط در قید ادبیا  آمده اس ، با 
سانتار و پیقینه ی تاریخی، ترگز چنان نمهادی نهدارد کهه وقتهی چنهد      
فارسیس  بی منط  بخواتنهد نمهار شهوند، بها طهرح سهره سهازی، مهی         

سهخ   تهر  نواتند کمی  اقلیتی آنان به گونهه ای بهزرب شهود کهه بها      
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جهایی  به  ا تمه اماد ای ، قماش آنان اس س، نیال کنغیر فارتر  ،دری
 شود.  می روند که منافن یک واحد سیاسی ناص)ایران( دنبال می

سده اس  که در کقور مها مهی   استفاده ی سیاسی از عنصر زبان، از نیم 
 یکه  تهر  در اساسنامه ی ستمیان می نوانیم بی جه  نیس  که چرند.

اس ، کمی  اقلیتی آنان اجهازه مهی دتهد او را در شهمار     « فارسی زبان»
نود، افزایش به شمار آورنهد و در نتیجهه نماینهده گهان ایه  جریهان بها        
دس  باز نواتند توانس  مصادره ی کقوری را که سهم آنهان در آن،  

رصدی بیش نمهی شهود، تسهرین کهرد تها      یک یا دو د از حد یک اقلی 
 ند فردوسی( که شاتنامه را نظم مهی )مانشعوبیعه تنگیتمانند نوکران فر

کردنههد، دنیههای نیههالی آن اثههر مضههحک، آنههان را بههه شههوق آورد در   
جغرافیایی که نقد شاتنامه به درستی نقان مهی دتهد فردوسهی واقعها  در     

، در پهنایی رف  و رو  کنند که در ، بی سواد مح  بودهعلم جغرافیه
)پارس( می کنند و با ن ار ارس زده، عوعوفتر ایستگاه آن، نماینده گان 

سی  افترا ، توتی  و تحقیهر عهر ، تهرک و بهالانره آن چهه از آدرس      
ن ر سخیف کنونی برای پقتون تا می نویسند، دنیا و مافیههای آن  نظم و 

و نه  تی در رسمیا  تاریخ دارندگویا برای کسانی ویژه شده  که نه جا
ژه در رویههداد تههای اسههت نایی بههه ویهه حضههور سیاسههی و اجتمههاعی آنههان

افغانستان، چیزی را ثاب  می کند تا باورمند شویم که اگر طرد مدعی 
 .اس ، یک تنه حریف نیز می باشد

و دستور زبهان زبهان قدرتمنهد     زبان دری با سانتار متقک  از واژه گان
)عربی(، زبان ترکی، پقتو و ده تا زبان دیگر، نمادی از یک ابهزار  قرآن

که از زمان پیدایش در دربار سهامانیان کهه جهه  سهتیز بها      سیاسی س  
عر  و تحریف دی ، کوشیدند زبانی بسازند تا زبان قرآن، زبانی با بیان 
محضرداران و سیاستگران، از روا  عام بیافتد و بر ای  گونه نه فقهط راه  
برای تدان  جع  و تزویر با ایجاد تصود و عرفان، وحدانی  اسهًمی  

گرایی، باعث ضعف ام  مسهلمه شهود، به  از راه تولیهد      را جه  فرقه
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تعص ، عاملی ایجاد شود تا در گفتمان سیاسهی، نیهازی نباشهد بها زبهان      
د که ترچنهد مقهروعی    نعربی، منافن گروه تا و نوکرانی در نطر بیافت

نویش را از تایید نًف  عربی مهدیون بودنهد، امها منهافن واحهد تهای       
در زمان ستیز سیاسی اتمیتی ندتند آن چه سیاسی آنان ایجا  می کرد 

)زبان دری( ترچند بدون فقط عربهی و ترُکهی، اسهکلی     آن را سانتند
 ی، آنان را توان می دتد تا نهود را بهه نهاطر   اس ، اما در جایگاه سیاس
 منافن نویش، وقایه کنند.

له ی ئتعمههیم و حفهه  نههام دری در جغرافیههای افغانسههتان، نههه فقههط مسهه  
یک امر مهم سیاسهی مهی باشهد کهه بها تضهعیف آن،        فرتنگی س ، ب 

رنه مسج  افغانستان و افغانان از رنه می افتهد و بایهد متوجهه باشهیم     
ان بهه  تعص  جریانک تای تحریف کننده ی تهاریخ، افغانسهتان و افغانه   

گیرد کهه سهند    و نراسان گرایی، از جایی منقه میفارسی بازی  ناطر
 ان به شمار می رود.موث  ملکی  افغانان برای افغانست

)افغانستان( و ای  مل  بار تا سفارش کرده ام دیدگاه دشمنان ای  کقور
و ی ی بازی و نراسهانی، دیهدگاه قبالهه یه    )افغان( با کاربرد ادبیا  فارس

نستان( با سند )افغاکوشش مذبوحانه ای س  جه  تعوی  سند ملکی 
ایه  ملکیه    ایه  گونهه، صهاحبان     ه)نراسان( تا بجعلی و نرافی دیگر

)نراسهان(  کنند که وقتی سند قباله یهی شان  )افغانان( را مردمانی قلمداد
رسمی  یاف ، می توانند ای  ذتنی  را جه  گسس  و تفرقه ی قومی 

غیر واحد، به جایی نتم شود  ند تا آینده ی افغانستان در مسیرتقدید کن
 گسس  و فروپاشی. تم که یا تحریف تاریخ نواتد بود و یا 

ئله نباید اجازه دتیم در زمان طرح بحث دری، ما را فری  دتند که مسه 
 نراسانی سود سیاسی ببرند.  -س ، اما زیر چتر گفتمان فارسیفرتنگی 

و  ارزش تهای افغانسهتان، افغهان، دری    تاکید بر نوشتار و گفتار پیرامهون 
  تای مایند و ترگونهه فروگذاشه  در   جزو مقولا  مهم سیاس پقتو،
 م ای  ارزش تا، ناینانه و دور از غرض و مرض نیس . نا مورد
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پدیده ی غیر انحصاری زبان، م ً  در گونه ی زبان انگلیسهی، مقهتریان   
زیادی دارد تا نواسهته تها و منهافن نهویش را از مجهاری مختلهف، در       
سیاس ، اقتصاد، جامعه و فرتنه منتقه  کننهد و تهدان  ایه  زبهان در      

سی جهان باعث نمی شود رنه نواسته تا و جغرافیای تای زبانی و سیا
 سیاس  تای غیر انگلیسی نگیرد. 

)ایران( برنامه تای مختلف فرتنگی کهه بها   در کقور تمسایه ی غربی ما
توجیه اصال  فارسی، زبان دری در ایران را با ویژه گی لهجه ی فارسی 

)سره دو منطقه یی می اندازیا در واقن ایرانی، روز تا روز از کاربرد عام 
سههازی تههای شوونیسههتی( در گههام نخسهه ، جههه  منههافن فارسههیان و     

 فارسگرایی س .
اصهال  تها، تهاریخ و     فرتنگی ایران، تهیچ اتمیتهی بهه    -اسیدستگاه سی

)فارسی( د. آن چه در ایران برای زبان دریحتی سفارش علمی نمی دت
      )ابداع کلمهها  و ، حتههی در مغقههوش تههری  صههور  انجههام مههی دتنههد

ان نیلی عجی  و غری ( ترچند کامً  جه  تضعیف ای  زبان واژه گ
)ادبیا  کًسیک( اسه  کهه در   برای تجرید دری از میراث تای که 

واقن پقتوانه ی ای  زبان به شمار مهی رود، امها مقولهه ی سیاسه  تها و      
بلنهد سهواد و فههم علمهی     نسهبتا   وجود سهطب   باکه منافن باعث می شود 
 اصال  و واقعی  تای زبان دری داده نقود.ایرانیان، اتمیتی برای 

در کقور ما که الحمدگ دچهار بیمهاری تهای حهاد قهومی نیسهتیم و نهه        
 تزگر سیاس  تایی قوام پذیرفتند تا بر نانمان فرتنگی نویش بهه نفهن  

نیز ترگز از آن چه در ایران بها زبهان    یک دسته گی و  سره بازی بیافتیم
 طبیعههی را در تحههول و تکامهه  مههی کننههد، حمایهه  نمههی کنههیم و اصهه 
اما ضم  پذیرش تجربیا  معتبر و  اجتماعی و تاریخی ارجب می دانیما

داشه  و   ه اس  نیاز تای زبهان را بهه نهاطر نگهه    معقول علمی که بایست
م  اصال  تای آن در نظر داشته باشیم، در دنیای سیاسی کنونی نیاز داری

تنگهی در  حفه  ارزش تهای فر   چهارچو  سیاسهی نهویش را جهه    
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تر کنیم که ایجابا  الزام می آورند تا زمهانی کهه تههاجم     حالی محکم
مقهال   وفرتنگی بخقی از ابزار سیاسی س ، سیاسه  فرتنگهی نیهز جهز    

 ما باشد.دری 
پدیده تای فرتنگی به عنوان عوام  فرامهرزی مقیهد نیسهتند، امها بهدون      

و  سیاسهی عنوان ابزار مورد استفاده ی سیاس ، توظیف آن تا به  ،شک
 امر معقول اس .

نًی سیاس  فرتنگی ما، تمهواره بها   کردن پُر  در جریان کار به ناطر
اجه می شدم که سهفارش مهی کردنهد    نقد شماری بی سواد و نا آگاه مو

)پقتون( را با ای  زبان )دری( کاری نباشد، اما ضم  ای  که تمهواره  تو
تبیی  نیز کوشیده ام  مقانه نندیده ام و تفریب کرده امبر ای  سفارش اح

ان تهایی کهه مرحهوم معهی  در     اشتراکا  زبانی زبتمه زبانی با آن کنم 
ش بیش از بیس  تای آن تا را می شمارد، چه طور می شود ایه   فرتنگ

مجموعه واژه گان را به گونه ای در نهدم  گرفه  کهه پهس از سهال      
را  ا، ثبا  گفتمان سیاسی و فرتنگی متای بی ثباتی سیاسی و اجتماعی

 ایجاد کند.  
)ستمیان( حتی تا سرحد تحریف و جع ، تاریخ را بهه  جریان متخاصم ما

وا می دارند تا سود سیاسی ببرند. آن وق  ما)افغانان( ترچنهد   استخرا 
اثر ریها و نیرنهه    داریم، اما صرد به« دری»ارزش تای مستند، تمانند 

را جهه   )نهام دری(  شمرده می شهویم تها ایه  ارزش    دیگران، متعص 
 منافن افغانستان، به کار نبریم. 

)آریانهها، کههرزی از اسههتخرا  مجعههولا  تاریخیآن چههه در حاکمیهه  
تها اسهتفاده کننهد، بهه     نراسان و ام الهم( دسه  آویهز سیاسهی سهانتند     

تان( و توی  ملی )افغانسدر موضن مدافعان کقورد درستی نقان می دت
ناروا و جع ، اصال  تها   )افغان( ترچند بایسته اس  با احتراز ازنویش

نیز توجه  یم که تمانند نام دری احیا کردیمو ارزش تایی را به کار گیر
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ادبی در فضای کنونی، اگر بی  -داشته باشیم که طرح مقولا  فرتنگی
 مًحظه ی سیاسی باشد، به زیان ماس . 

ادبی منظور می شود کهه فقهط بهر     -اگر اجماع یا نقانی صرد فرتنگی
تمواره سیاسه  زده باشهیم، امها     ئله باشد، اصرار نداریماساس نفس مس

نهدتیم مخهالف    در میان اس ، ترگز اجازه و اتمی وقتی غرض و نفن 
 چه می گوید.

نام دری تضهمی  شهده    زبان دری در افغانستان فقط باامروزه حتی بقای 
   ملی را در موازنه ی برداش  تایتواند. اگر اصرار مخالفان، توی می

  انفرادی قرار می دتهد و بهانهه مهی آورنهد کهه نهاص اسه ، فهارس و         
فارس زده گی نیز می تواند باعث شود تا نص  آن در ارکان فارسیسم، 
جغرافیای زبان دری را در حالی بلرزاند که گرایش تای قومی با گریهز  

د، زبهان  ناز مرکزی )ارزش تای ملی( که با مردمسالاری توجیه می شو
در فکههر یههک پقههتون، یههک اوزبیههک، یههک پقههه یههی و  دری را دیگههر

 د. نندت نیستند، جاه اول« فارسی زبان»نًصه تبار تایی که 
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 بودم! نخوانده را این
 تندی؟( یا )فارسی

 

 ابعهاد  اسه .  کهرده  گسترده بسیار را تا بحث ی محدوده سیاسی، تقاب 
 فقهط  نهه  فرتنهه،  و زبهان  ادبیها ،  تهاریخ،  تای زمینه در تا، بحث ای 
 گهی  گونهه  چهه  به   چرننهد،  مهی  امتیهاز  و گی دیرینه تا، اصال  روی

 -سیاسهی  بحهث  در کهه  اسه   بهرده  سهوال  زیر نیز را تایی باور ماتی ،
 معنهی  بهه  نبهودن  و بهودن  شدند. می طرح مفخره منظور به گاه فرتنگی،
 اند. افزوده قبلی تای داشته به تری فزون تای برب نداشت ، و داشت 

 وارد مفخهره،  معنهی  بهه  تمیقه که فرتنه از طرفه یک نوانش عموما  
 تهویتی  و تبهاری  شهدن  قای  امتیاز حیث، ای  از و شد می سیاسی بحث
 را تها  ناتنجاری رُخ تنازع، ی گسترده ی محدوده در اس ، شده رونما
 د.کن می عقًنی بررسی وارد حقای ، کتمان از
 در حداق  که اند گرفته ور ص زیادی تای کوشش انیر، سال ده طی
 .شکسه   درتم فرتنگی تای توتم و تا وتاب تصور فرتنگی، طیف میان
 از و بهوده  عمهدی  کهامً   تهاریخی،  عمه   ارقهام  کهه  واقعی  ای  درک
 ،نبهوده  منظور دانش و آگاتی فقط نه فرتنه، و ادبیا  ناص نوانش

 در اسه ،  داشهته  سیاسهی  ی لهئمسه  تبهاری،  تویه   ناطر به اغراض ب 
 روال، ایه   بهه  کند. می ایجاد را تایی گمانه و تام  دق ، سیاسی تقاب 

 بیقهتر  زبهان،  و ادبیا  تاریخ، فرتنگی ی مجموعه که شود می استدلال
    قلمپهردازان  آثهار  بهه  رجهوع  اسه .  شهده  عصهبی   آویهز  دسه   تمه از

 طیهف،  ایه   از کسهی  کهه  دارد ای نقهانی  کمتهر  ،مها  یفرتنگ ی حوزه
 کنهد.  بررسهی  ادبهی  ارزش از سهوا  را، گذشهته  بهه  نگرش باشد نخواسته
 سیاسهی،  تقابه   محاسهبا   روی گهان،  گذشهته  فهرسه   و انبهوه  حجم،
 و سهبک  را تبهاری  تهای  تویه   طرفه، یک نوانش در واداشته تمیقه
  کنند. سنگی 
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 و ماتیهه  شههنان  تهها، بحههث ی گسههترده ی محههدوده در نوشههبختانه
 نکهرده  کمهک  کسهانی  به )زبان(،فرتنه گذار تاثیر ام عو ستر حذد
 امها  رسهیدند،  تتاکی سرحد به حتی انتقاد، منفی مقی انتیار با که اس 
 در تعمیه   و نگهری  ژرد کهاو،  و کنهد  به منجر روش، ای  که بینند می

 و فرتنهه  ادبیها ،  قدسهی   بها  پنداشهتند  مهی  کهه  اس  شده مختصاتی
  ندارند. نالی جای تاریخ،
 عهوارض  از مها  افغانسهتان  در ترچنهد  روشهنگری،  گیر پی تای کوشش
 و منطه   بها  امها  مانند، نمی دور به رسمیا  قبول و اندیقی دگم واکنش
 و سهکو   نهوگرایی،  و قهدر   بها  انهد  توانسهته  اولیهه  مراح  در استناد،

 ایجاد امیدواری موفقی ، ی نقانه ای  شوند. باعث را آگاتانه ناموشی
 تطهیر زمان، نیاز با برابر و منطقی علمی، روشمند، قدن با که اس  کرده
  شود. سیاسی ی عرصه طهار  باعث فرتنه، ی حوزه
 ایه   بهه  اسه .  اسهتوار  فرتنگی عوام  روی افغانستان، در سیاسی تقاب 
 و  تعقه  کمتری  بدون انتسا ، انحصار و تاریخ از غلط نوانش اساس،
 از اسهتفاده  شناسی( زبان و سیشنا ن)باستاتاریخ بررسی تای مولفه تایید

 و ناسهخان  مرض و غرض از نالی روایتی، تای جنبه با که را تواریخی
 د.دت می قرار استفاده مورد گسترده طور به اند، نبوده گان نویسنده

 اند کرده آشکار رسند، می یقی  به تا روشنگری اثر به که تایی گمانه 
 جعه   سهول  بهه  رو تجهری،  سهوم  قهرن  از تهاریخی  منحهرد  عوام  که

 مهی  جریهان  ایه   از تهاکنون  که س  نامی ،«شعوبیه» اند. آورده گسترده
 اسًمی تای ارزش مخالف ی مجموعه سیاسی، تقاب  واقن در .شناسیم

 و پاشد می تم از تصوفی، و عرفانی تای مکت  در تحلی  و تجزیه با را
 تنهازع  یمق فرتنگی، گرایی ک ر  با گرایی فرقه مبدایی، چند تعیی  با
    و پهردازی  قصهه  اسهاس،  ایه   بهه  گیهرد.  مهی  قهرار  اسهًمی  تای باور با

 بها  سهتیز  ماتی  با که عربی غیر تای زبان انکقاد به توجه ،بافی افسانه
 تها  شهاتنامه  در کهه  تاریخ از عجی   اروای و شدند می طراحی اسًم
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 به م ً  که س  کاغذی م  تفتاد م نوی صفحا  عق  اند، شده تخلی 
  اند. کرده تحمی  پارسی، یا نراسانی فرتنه نام

 نقهده  مانن ترگز رسید، تتاکی و اتهام حد در که ستیزی و مدام اصرار
 حواسهی  پریقهان  ی مقهاتده  نقوند. شکسته فرتنگی تای تابو که اس 
 مهی  آغهاز  شهعوبی  تهای  گهرایش  مبدای از عموما  که تایی باور حامیان
  انجامند. می بیقتر روشنایی به امید، تای جرقه که دتد می نقان شوند،
 مهواد  طعهم  گهی،  کهنهه  گویا که فرتنگی تای دنمه بازنگری و تدقی 
 ایه   بهه  فکهری،  سًم  حف  بحث در سازد، می بیقتر را تا آن مخدر
 بهاور  فرتنگهی،  ذنهایر  انبوه وجود با که اس  کرده کمک نیز طبی امر
ً  اصی  تای ارزش اگر تا، آن از ناشی تای  بگهذاریم،  کنهار  را میاسه
  ندارند. را تمپذیری فرتنه تفهیم توان

 بهه  زبهان  و نراسانی اصطًح به ی حوزه در مانده جا به آثار از بسیاری
 منکهرا   و فحقها  تهوتی ،  تعصه ،  از سرشهار  ذنهایر  فارسی، اصطًح
 ملنهه  و درویش گند از سر تصود، مبحث به شدن وارد .تستند دینی
  کند. می بیرون
 بها  فرتنگهی  تهای  تهابو  ماتیه   کهه  دیدیم انیر، سال چند باز ایفض در

 نهوانش  شهود.  مهی  اعتمهادی  بهی  فضهای  به منجر قومی، عصبی  آما 
 صهور   تمهام  در کهه  شد مفانراتی به انتسا  گان، گذشته از تاریخی
 انهد  مانهده  دور بهه  انسانی تفکر طرز ای  از ملموس، غیر و ملموس تای
 ،انهد  برافراشهته  را حس بی موجود یک قام  بودایی، تای باور اگر که
 مردم که شود نمی تاریخی جایی عظیم، جور ای  آفرینش کنار در چرا
 تعقه ،  از فهرار  آن آور تهرس  تای مغاره باشند! بوده راح  جا، آن در

 ،بسهته  صهور   مدنی اصطًح به ی گذشته در ترچه که کنند می ثاب 
  دارد. نیز دردآور بسیار جوان 

 را جامعه سیاسی، تای ناتنجاری ثقل  حساس، بسیار ی مقطعه یک در
 فکهری،  تطهیهر  ناطر به تًش فقار، ای  به تام  در اام اندازد، می پا از
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 که مدعیانی تاریخی، نقد منظر از اس . آفریده را تنقید وافر تای سوژه
 تهری   اقهدس  بیننهد  مهی  که ای  از ورزند، می اصرار شعوبی توتم روی
 در انهد،  شهده  نله   عقه   بها  عداو  و تزویر او  در شان فرتنه تای

 فوایهد  کهه  نهرود  جایی به سیاسی، بحث کوشند می حس، ای  استیصال
 روشهنگر  تهای  تًش ماحص  ای ، .سازند می نوار را آنان تا، تابو قدن

 از تها  شهود  مهی  مبدل ما فرتنگیان از شماری ی مقغله به حالا که اس 
  کنند. کمک یاجتماع سًم  به طری  ای 
 از عهاری  اگهر  که بخوانید را تایی تابو تنقید از دیگری روای  زیر، در

 کوشهش  در مه   دارد. تا حرد استناد، مزی  از اما نباشد، ایراد و عی 
 القهاآ   روی کهه  بهودم  کذایی مفانر بیقترآن درک دنبال زیادی تای

 بهاری ت دشهمنی  نهام  بهه  حتهی  را تها  آن ظهاتر  از عبور تزویر، و فرتنگی
  کردند. می عنوان
 بنهدی،  اسهتخوان  بهه  کهذایی،  مفهانرا   ی صحنه پق  در گرفت  قرار
 که متجانس غیر بسیار ی مجموعه از که هرسید لرزانی تای پایه و طرح

 و نلهط  تنوع ی پیوسته تم هب تای صور  نویش، ماتی  در ترکدام
 از درسهتی  روایه   اگهر  که کند می ثاب  تایند، فرتنه و انسانی مز 
 انحصهاری  غیهر  تمه از بیقتر آن، فرتنگی مقولا  باشیم، داشته مفخره
  اند.

 که کنم می اعتراد اما شنانتیم، می را پارسی یا فارسی کی،تاج دری،
 در کهه  فارسهی  اصهطًح  بهه  زبان ای  شنانتم. نمی را فارسی تندی نام

 قاصهر  اش واقعهی  مهادر  و پهدر  شهنان   از دیگهر،  زبان چندی  وصل 
 حامیهان  ی شهکمبه  در ظهاترا   کهه  داشهته  نیهز  دیگری نویقاندان اس ،

  کنند. می رسو  ،«سازی سره»

اغل   «گویند؟ می فارسی ایران، در تندی زبان به چرا» قققایی: ارسًن
زبهان  »را « زبهان فارسهی  »گان و شعرای فارسهی زبهان، صهراحتا     ه نویسند
 اسهاتیدی ماننهد   معرفی کرده انهد. « تندی زاده»و مردم فارس را « تندی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 117 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

دتخدا، سعید نفیسی، نواجوی کرمانی، حاف  شیرازی، مولوی بلخهی،  
تای فارسی و تندی را تم نهانواده   فردوسی طوسی و غیره، رسما  زبان

زبهان  »گرفتهه از    زبان فارسی را شهانه   معرفی کرده و برنی نیز ریقه
 اند. کرده معرفی «تندی زاده»و قوم فارس را « تندی

زبان  مریکایی نیزای و تمام زبان شناسان اروپایی و زبان تند فرتنگستان
فارسی را شانه ای از زبان سانسکری  تندی معرفی کهرده انهد کهه در    

 .کنیم جا نًصه ای را بیان می ای 
تندشههناس معههرود و متخصههی  ،سههور ادویهه  فرانسههیس بریانهه یپروف
جزئهی از   ،کتابش می نویسد کهه زبهان سانسهکری    یک مریکایی، در ا

اوسهتایی و   -تهری  فامیه  زبهان ایرانهی     نزدیهک  ،«تند و ایرانی»  شانه
 .فارسی قدیم اس 

 

Sanskrit is a member of the Indo-Iranian 
subfamily of the Indo-European family of 
languages. Its closest ancient relatives are the 
Iranian Languages Avestian and Old Persian. 

 

در  .سهر داده انهد  « زبان اوستایی»نود  تمه بی کنید که ای  مًحظه می
نود زبان اوستایی تهم شهانه ای از زبهان سانسهکری  تنهدی       ،حقیق 
 .اس 

 ،آریها »نویسهد:   چنی  مهی « آریا»  در معنی کلمه استاد علی اکبر دتخدا
معرفهی  س  که اجداد مقترک مل  تند و ایرانی نهود را بهدان   عنوانی 
معنی شریف دانسته اند و نام ایران نیهز از ایه    ه را لغتا  ب کردند و آن می

 .«ریقه مقت  اس 
کنید که اسهتاد دتخهدا، اقهوام فارسهی و تنهدی را از یهک        مًحظه می

« ایران»  دارد که واژه کند و اذعان می قومی و نژادی معرفی می  ریقه
 .آید تندی می ی«آریا»  از واژه

چنهی  مهی نویسهد:    نیهز   «تاجیک»استاد علی اکبر دتخدا، در معنی لغ  
در  در مقهرق ایهران و شهمال افغانسهتان     مردمانی تسهتند کهه   ،تاجیکان»
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متری فً  پامیر پراکنده  0333ترکستان روس و تمگنی  در ارتفاعا 
ند ا تا از نژاد نالی ایرانی زراع  اشتغال دارند. غال  تاجیکه اند و ب
 .«تا چادر نقی  می باشند آن  و تمه

کنهد کهه    کنید که استاد دتخهدا تهم صهریحا  اعتهراد مهی      مًحظه می
)تنهدی( کهه در   ینانی تستند از نژاد نهالی آریایی چادرنق ،تا تاجیک

ایران، افغانستان و در قسمتی از ترکستان پراکنده اند و سرزمی  ناصهی  
 .ندارند

معرفهی کهرده و    «کهولی » علنا  را )کابلی(کاولی استاد علی اکبر دتخدا،
دارد که کابلی تا از تندوستان مهاجر  کرده اند. در ضهم    اذعان می
)فارسهی سانسهکری (   زبهان تاجیکی ه دانیم کهه کهابلی تها به     نو  می
 .کنند صحب  می

د  دراز، در ایه  مه  »نویسهد:   ارمغان چنی  می  سعید نفیسی در ماتنامه
برادران پدری و مادری بوده اند، در )فارس( که آریائیان تندی و ایرانی

  به   ،دیوار به دیوار بوده انده  نه تنها تمواره تمسای ،مد  ده تزار سال
فتاده و تمیقه نزدیک تری  روابط مادی و اشان جدائی نی ترگز در میان

تخامنقههی و اشههکانی و   معنههوی را بهها یکههدیگر داشههته و تههاریخ دوره 
 . بهتری  گواه ای  مدعی اس ،ساسانی
، و ترقی نهود رسهید  دیگر اد  فارسی که در تند به او  کمال   رشته

تهای   لغ  نویسی اس  و قطعا  می توان گف  که نود درصهد از کتها   
یاد گرفت  زبان  ،لغ  فارسی را در تند تألیف کرده اند. به تمی  جه 

 «.تری  کارتاس  اردو برای فارس زبانان از آسان
نفیسهی کهه نهودش یکهی از بنیانگهذاران      کنیهد کهه سهعید     مًحظه می

کند کهه پهدران و مهادران     صراح  اعتراد میه شوونیسم فارس بود، ب
و حتی تخامنقهیان را نیهز تنهدی الاصه       اندتا یکی  تا و فارس تندی

 کند و تندوستان را سرزمی  مادری لغا  فارسی معرفی مهی  معرفی می
 .کند
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ناطر ورود تهزاران  ه قط بامروزه عل  انتًد زبان فارسی با تندی، ف
تمانها   ،بنیادی زبان فارسی  ولی ریقه ،زبان فارسی اس ه لغا  عربی ب

 .سانسکری  تندی اس 

زبان فارسی شعر می سرود، ه ولی ب ،که از تورکان بلخ بود مولوی بلخی
 :گوید یک رباعی معرود دارد که می

 کویم زی  ،مرا مگوئید بیگانه
 جویم می نود  نانه شما رشه در

 رویم دشم  که ارچند ،نیم دشم 
 مگوی تندی اگرچه ،اس  تُرک اصلم

را « زبهان فارسهی  »کنید که مولوی علنا  نودش را تورک و  مًحظه می
زبان تندی شهعر نگفتهه و   ه کند. ظاترا  مولوی ب معرفی می« زبان تندی»

 ،مسهئله دقه  کنهیم     ولهی اگهر بهه کنهه     ،زبان فارسی شعر گفتهه فقط ب
درمی یابیم که مولوی، زبان فارسهی را زبهان تنهدی نیهز معرفهی کهرده       

 .اس 
در دیهوان   و اسه   کهرده  تقهبیه  «نر» به را «فارسی زبان» ،بلخی مولوی

 :گوید چنی  می ،0230غزلیا  شمس تبریزی، غزل شماره 

 او ران زیر ت  نر ،فارسی و سوارس  جان
 یمرکب روح ای  کند نر زیر که باشد زش 

مردم آذربایجان را نیز تورک معرفی کهرده و چنهی  مهی     ،مولوی بلخی
 :گوید

 اس  ترکان شاه ،تبریز شمس
  نیس نزگه به شه که صحرا به رو

که به ادعای بسیاری از ات  ف  از تورکان قققایی بود و  حاف  شیرازی
 ،معرفی کرده، در مهورد زبهان فارسهی   « ترک شیرازی»بارتا نودش را 

 :شعری دارد که می گوید
 تند طوطیان تمه شوند شک  شکر
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 درو می بنگاله به که پارسی قند زی 

کار رفته و شاعر کلمهاتی ماننهد   ه ب« مراعا  النظیر»در ای  شعر، صنع  
را تهم نهانواده معرفهی کهرده     « )زبان فارسی( و بنگهال تند، قند پارسی»

 .اس 

 بهار  تها  ده ولی ،نیامده «ایران» نام بار یک حتی شیرازی حاف  اشعار در
 .اس  آمده )تورک(ترک  واژه

 :در وصف معقوقه اش چنی  می گویدنیز  نواجوی کرمانی

 جان قو  و دل کام ،تو گفتار و ل  ای
 نکا یاقو  گوتر ،نقا  زمرد لع 
 نهاد کوثر تو لع  ،نژاد تندو تو زلف
 ننقا آتش کوثر ،نقی  آتش تندوی

نواجوی کرمانی، معقوقش را تندو نهژاد معرفهی   کنید که  مًحظه می
تمهام عمهرش را در    ،کهه نواجهوی کرمهانی    کند. با توجهه بهه ایه     می

تندوسهتان نرفتهه   وق  به  شهرتای کرمان و شیراز گذرانده اس  و تیچ
بهه   شهاید معقهوقه اش اته  تندوسهتان باشهد، به        بود که مدعی شهویم 

 .تمقهری نود تندو نژاد می گوید

 «تندوستان و تند» تای واژه بار صد از بیش کرمانی واجوین اشعار در
 هبه  اشعارش در بار دو فقط «ایران»  واژه که حالی در .اس  رفته کار هب

 .تحقیر قصد به تم آن و رفته کار

 و  اسه   کهرده  معرفهی  ترکسهتان  نیهز  را شهیراز  شههر  ،کرمانی نواجوی
 .ناک تورکان قققایی اس  ،دارد که شیراز اذعان می

 شده بستان طیره رخ ،شده مستان آف  چقم
 هآمد فرنار ز ب  کان ،شده ترکستان ،شیراز

تمام اوانر عمرش را در شیراز  ،ذکر اس  که نواجوی کرمانیه لازم ب
 .گذرانده بود و علنا  شیراز را ترکستان معرفی کرده اس 
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فردوسی طوسی، قوم پارس قدیم را اصً  ایرانی نمی دانهد و وقتهی نهام    
کند و می  شمارد، قوم پارس را جدا از ایرانی معرفی می تا را می ملی 
 :گوید

 سی آوریدند باز پنجاه ز
 یپارس و رومی و ایرانی ز

)لرتا( به ایران چنهی   تای لور مهاجر  کولی  فردوسی طوسی در باره
)شهنگ ( ده تهزار کهولی    که بهرام گهور از پادشهاه تندوستان  می گوید 
 .رامقگری به ایران بفرستدقصد ه نواس  تا ب

 تزار ده برگزی  لوریان آن از
 رسوا بربط زنم بر ماده و نر

 رامقگری که فرستش ایران به
 یبهتر کهتری تر پیش کند

 تمام شنگ  نامه آن برنواند چو
 نام به لوریان زان کرد زی گ

 شاه نزدیک فرستاد ایران به
 هنوا نیک نور در بود کان چنان

 شاه درگاه به بیامد لوری چو
 هرا برگقایند تا بفرمود

 نری و گاو داد یکی یک تر به
 یبرزیگر سان  تمی لوری ز

تا )قوم فارس( و کردتا را کوچی تهای   اجداد لرتا، تاجیک ،فردوسی
تههدریج از زمههان ساسههانیان بههه ه کنههد کههه بهه مهههاجر تنههدی معرفههی مههی

 .ناورمیانه کوچیده اند

تها از تبهار    فهارس »  توانید به مقاله بیقتر در ای  زمینه می  برای مطالعه
مراجعه نماییهد. در آن مقالهه توضهیب     ،«تای مهاجر تندی تستند کولی

 .تمه اسامی تندی تستند ،دادیم که نام شهرتای فارس نقی  ایران
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 :گیری نتیجه

دنبهال  ه به  ،«کهردی، فارسهی و لهری   »شانه تای زبان سانسکری  یعنهی  
کولی تای مهاجر تندی بهه شهمال عهراق و جنهو  ایهران، از      مهاجر  

تدریج در بعضی نقاک ناورمیانه رایج شد و در زمهان  ه زمان ساسانیان ب
قب  از   سامانیان تاجیک، آموزش آن اجباری شد. زبان پارسی در دوره

ساسانیان با زبان فارسی امروزی کامً  متفاو  بهود و کهولی زاده تهای    
تمدن پارس باستان، نام نودشهان را نیهز فهارس      درهقصد مصاه تندی ب
 .نهادند
 :منابن

 

- Levin, Saul. Semitic and Indo-European, Volume 2. 
John Benjamins Publishing Company. p. 431. 
- Edwin Francis Bryant; Laurie L. Patton. The Indo-
Aryan Controversy: Evidence and Inference in 
Indian History. Psychology Press. p. 208. 

 

 استاد علی اکبر دتخدا  لغتنامه -
 سعید نفیسی ،7006، فروردی  7  ، شماره26  ارمغان، دوره  ماتنامه -

 مولوی بلخی ،م نوی معنوی -

 مولوی بلخی ،غزلیا  شمس تبریزی -

 دیوان حاف  شیرازی -

 دیوان غزلیا  نواجوی کرمانی -

 فردوسی طوسی ه شاتنام -

 نکته:
در جریان مرور آن چه در بالا نواندید، تداعی بهتانی شوخ شد که گاه 
مردمان اصی  و بومی ای  کقور را زاده ی کوه تای سلیمان یا ماترانهه  

نقان می دتند. واقعی  ای  که سررشته ی  ،در قواره ی پاکستان کنونی
نراسانی، اصال  تندی داشته باشد و حتی از آن جها تقهریف    -پارسی
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، مههی توانههد در شههونی تههای قبلههی، ثابهه  کنههد پیقههینه ی آورده باشههد
 تر اس .  ی، قدیممجوسانپاکستانی یا تندوستانی 

ا نیهز  )پسران( فارسی یا پارسهی یههود ر  به زودی در تحقی  دیگر، اسباک
شاتد اس  وقتی بهه ایه  روشهنگری تها مهی رسهم،        ) (می آورم. ندا

مسر  یاف  واقعی  تا، اما از نیش تجو و شونی برکنار نمی ماند کهه  
  ام مردمانی بر ما اتهام می بندند!کد
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 مصطفی عمرزی مولف:

 به معنی « دانشگاه»
 دقیق نیست! ،«پوهنتون»

 یادآوری:
تدد از ارائه ای  تحقی ، توجهه بهه جهاله  بحهث دانقهگاه بگهویم یها        
پوتنتون؟ نیس . ب  سعی کرده ام تبیی  کنم آن چه در ای  مقال، سهتیز  
می شود، ترگز وحی منزل نیس  که آن تم جدا از باور تهای مهذتبی،   
گویا نقد نمی شود. شوونیستان تاجک/ مجوس/ فارس به قهدری وقهیب   

ق ، کرام  انسانی و منط  را به کلی کنار گذاشهته  عم  می کنند که ع
اند. محق  با اشرافی که دارد، متوجه شده اس  که در زبان ترکیبهی بهه   
اصطًح فارسی، حتی ک ر  استعمال گاه به معنی زمان، بیقتر از معنای 
آن در زمینه ی مکان اس . یعنی به تیچ صور  نمی توان حکم مطله   

قگاه، ترکی  کرده اند، تمهانی سه  کهه بایهد     داد که آن چه به نام دان
جای پوتنتون را بگیرید. صرد نظر از جنبه ی سیاسی، نبود مطلقی  در 
اک ر معانی لغا  به اصطًح فارسی که فاقد ریقه اند، ابرام و اصرار در 

 نهادینه گی آن تا را دور از نرد می سازد. 
*** 

نی، آشنایی دارند و دقه   کسانی که بر نحوه ی انتقاد و ادبیا  ضد افغا
آنان از سطب ظاتر در محتهوای مدعاسه ، مهی داننهد کهه اغمهاض بهر        
   واقعی  تای فرتنگهی، تهاریخی و ملهی مها، از اصهول سهخ  سهرایی و        

 یاوه بافی جریان معرود به ستمی گری س . 
آلوده گی تای فکری و تخریش وحد  فکهری مهردم مها کهه در نهوع      

تای توریهدی، بهیش از تهر    تاثیر فرتنه دیموکراسی یا در واقن تح  
رعایه  منهافن علیهای مملکه  و     بُریده، نًد از حرم  و احترام  چیز

 نیز کهرده اسه .  سقوک  ،مردم در نط تمایً  بسیار غیر منطقی قومی
 شهیوه ی برنهورد مها بهه نهاطر     نه فقط مستلزم بازنگری بهر  ای  عرصه، 

تصحیب اس ، ب  ایجا  می کند با نگرش نو بر داده تای فرتنگی، بهه  
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ویژه در عرصه ی تاریخ و ادبیا ، ای  توجه مبذول شود که آن چه بهه  
عنوان بروز واقعی  جه  حقانی  مدعای نویش از تحریهف تهاریخ و   
فرتنه می سهازند، تمهان قهدر کهه در گمراتهی و انحهراد فکهری از        

موثر واقن می شود، به تمهان انهدازه بها     ،تبلیغی رتگذر کار رسانه یی و
، پادزتری س  که تهم جهه  درمهان و    تا دق  در واقعی  و اص  آن

 تم جه  وقایه، سًم  جسمی و فکری جامعه را حف  می کند.
ه می شود، چنان چه در سلسله ای از ای  در تاملی که با ای  تحقی ، ارائ

مسهای  جله  کهردیم، ردی از    روشنگری تا، ذتنی  عوام را بر کنه ی 
ویز یهک کلمهه، بهرای    آ واقعی  تایی را پی گرفته ایم که فقط با دس 

ترچه حقای  افغانستان و افغانان باشهد، بهانهه مهی سهازند تها از مهدرک       
  ، فاصله ی مهردم مها در زمینهه ای دور شهود کهه در چنهد       تا فرتنه آن

 مل  اس .  سده ی انیر، واقعی تری  توی  ملی افغانان در سان 
استفاده می کنیم، نگرش ما از سهطب  « دق »توجه شود که وقتی از قید 

ظاتر، تک بُعدی بودن را از رسمی  می اندازد و با کنجکاوی، موضوع 
له دار می سازد  که از ای  حیث، به زودی رخ تهای  ئرا در حد ابعاد مس

دیگری رونما می شوند که جه  افتضهاح مهدعای مخالفهان مها، ثابه       
ویزی وجود دارد که اگر ترگز در حد نفی کلی  ما آ شود کمتر دس 

نباشند، اما با ندشه در جزییا ، فقط می توانند آنارشیسهم اجتمهاعی را   
اع مقکً ، درگیری تای فزیکهی  در زمانی حاد سازند که از منظر انو

د و در ای  نتامی  ثبا  و ام ، ناتنجاری تای مختلف می آور به تدد
ر تضعیف درآمد، ممدی برای ازتم پاشهی فکهری در حهد    فرص ، فقا

   ستیزی قومی می شود. هتمایً  قومی ج
سال انیر، تجوم ملخ وار دشمنان ای  کقهور   75در  انبا حضور نارجی

ثهور تها سهقوک     1در تمام طیف تای مخالفهان طالبهان و کسهانی کهه از     
از افغانستان، حاکمی  مً برتان الدی  ربانی، افغان ستیزی را در نار  

دنبال می کردند، نًی ناشی از حاکمی  مقتدر مرکزی کهه در زمهان   
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طالبان، ترچند با استبداد دینی مخود، باعث ضیاع صد تا فرصتی شهد  
در شان، رونه  اجتمهاعی،   تقن می توانستند با امنی  حاکمی  مکه طالبا

 تجهاری، اقتصهادی و فرتنگههی افغانسهتان را بهه نههوبی تهامی  کننههد، در     
سال پس از تقکی  نیز معتاد اس  که اگر  75احتیا  شدید اداره ای که 

آن نیهز از عجایه    از افیون کمک نارجی بهره نبرد، دوام تفتهه و مهاه   
انی در حاکمیه   له ی افغه ئدارانی که از حساسی  مسه نواتد بود، زمام

برنامهه تهای ناکهارا، مغرضهانه، سهلیقه یهی و بسهیار         می دانستند، درگیهر 
دوستان جامعه ی جهانی شدند که با تر تادیه ی قسط نیهرا    نادرس 

)به اصًح کمک( تقدار می دادند در کقوری کهه مهردم آن بهیش از    
ق فکهری  دو دته بهه شهد  از تطبیه  ایهدیالوژی تهای وارده، در افتهرا      

تزار مقک ، دچار ذتنی  تایی شوند که با  آسی  دیده بودند، در بستر
ریف ناشده و مهار گسهیخته، در حهد بهدتری     استفاده از آزادی تای تع

وتی ، تحقیهر و اغمهاض در   تبارز فرتنه دت  گندیده گی، فحاشی، ت
ی دانقگاه( تها  )روا  کلمه ف بندند و از ساده تری  بهانه تاص برابر تم

ادبیا  بسازند و یهاوه ببافنهد تها در بهازار آزاد بهه       تهدید تمامی  ارضی
ن اول در بی ثباتی عظیم فکری مهردم  اصطًح تکنوکراتانی که مسوولا

اند، فرتنه توجیها  برای تر بدنامی و پلیدی، به فرتنه لغاتی مانهد  
که اگر چنی  بماند، ریکارد مرحوم دتخدا با نل  فرتنه تایی درتهم  

 دارد. « چیز»می شکند که برای تر ضعف انًقی نیز 
رده ی تبلیغا  افغان ستیزان از تمان اوان حضور گروتک شکس  نو

حقیر به اصطًح مقاومتی در پایتخ  با عیاران فرتنگی آنان، یک جا با 
وع حضور نارجیان که به درستی تداعی تاریخ ببرک کارم  اس ، شر

دی ( در راس گروتکهی از  )برتان اله می شود و آن مًی حقیر و فاسهد 
   در حهالی کهه امضها  کهرده بودنهد طهرح آنهان در لویهه ی          شر و فسهاد 
افغانستان و افغان شود، بها  تای انون اساسی، اجندای طرد نام جرگه ی ق

پا به پای تا سرافگنده گی و اما با انحصار سیستم دولتی، موقن می سازند 
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بحرانی که انهواع مقهک  دارد، فرتنهه فحاشهی و تحریهف بهه حهدی        
« دانقگاه»سخیف و مسخره شود که مظاترا  برای در  حتی کلمه ی 

گیهری ذتنیه  تهای    ردم آسهی  پهذیر مها، در در   نیز بهانه سهان  تها مه   
توتی  نودشان نیز افتخار کنند کهه در چههارده سهال     مخر ، به ناطر

که بررسی  حاکمی  قره ق ، آن قدر رسانه، نقرا  و ادبیا  سانته اند
در  نقد آن تا نقهان مهی دتهد بهزرب تهری  حجهم پهوچی و مزنهرد        

 حاکمی  تای پس از طالبان، موجود اند.
 تحقی  و صرد وق ، توجه تموطنان را بر دقتی جل  می کهنم در ای  

)کلمه ی دانقگاه( تا حد کًن تهای  که بایسته اس  از حد تمی  کمینه
تحریف و اغماض ستمی و سقاوی، متوجه باشند در حالی که در پنجاه 
سال گذشته ترگز و به درستی وق  نگذاشته ایم که ادعهای پهوچ سهتم    

کنیم، شیوه ی برنورد مها بها گسهتانی تهای      ملی را با درونکاوی رسوا
طرد و پردانت  به ادعای او، آن قهدر سهطحی، متظهاتر و نهاچیز بهوده      
اس  که اگر امروزه مقاتده می کنید در حد چند پسهرک بهی سهواد و    

ی آن انتقهاد و  چند پیرک سفله، مولد بهه اصهطًح نقهد انهد، جهای نهال      
            اثههر اغمههاض و  اثههر تنبلههی و یهها تههم بههر     تحقیقههی سهه  کههه یهها بههه   

مضر اس   مًحظه ی بی جا و احتیاکدلی   و یا تم به کوچک انگاری
 .می رویدقوم افغانستان ستیزی که از یک حبه ی ناچیز، ز

از نخسهتی  « پوتنتهون »معهادل  « دانقگاه»کاربرد کلمه ی  تیاتو به ناطر
سهقاوی در حاکمیه  پهس از طالبهان بهود کهه ترچنهد از         -تبارز ستمی

رتگذر سنگینی و جا افتاده گی، کلمه ی پوتنتون از دته  مهردم نمهی    
افتد، اما در اصول نگارش ستمی گری، بهه عمهد دانقهگاه اسهتفاده مهی      

ن ما، موسسا  تحصیً  عالی وابسته به کنند و متاسفانه در برابر چقما
 .ادارا  بی حی ی  نودشان سانته اند ایران، آن را سرلوایب
کسه  سهود    ه حتی از کوچک تری  بهانه تا به ناطربگذریم از ای  ک

تماننهد بسهیاری از    دید افتراق فکهری، اسهتفاده مهی کننهد.    سیاسی و تق
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  آن نفهس   ویز تهای سهتمی گهری، حتهی کلمهه ی دانقهگاه نیهز       آ دس 
له ای نیس  که بتوان با بهانه ی آن، تبر عداو  را دسته داد و مردم ئمس

 را به جان تم اندان . 
مهی سهازیم،   ه و مسهتند  ر عام، چنان چه در ای  تحقی  ارائه نًد تصو

   یهه  ادر عج« گههاه»و « دانههش»از دو جههز  کلمههه یهها ترکیهه  دانقههگاه  
نواع، افزایش در تمامی االمعنایی ک یر شده اس  که فرتنه تای دری 

بهه  « گهاه »ش تمهی   عرفی می کند که کمتهرین م ییانآن را در کاربرد مع
 معنی مکان اس . 

ی  کستان و ایران که حوزهه ی معمول دری در افغانستان، تاجدر محاور
رفهی، لفظهی، ادبههی و   در انهواع ع  روا  زبهان دری سه ، کلمهه ی گهاه    

رود. مراجعه به فرتنه تای دری به کار می « زمان»با قید  تنری، بیقتر
باشد، بهدون توجهه زیهاد    « گاه»نوع کتا ، اگر صرد با جس  و جوی 

را در انواع قید زمهانی معرفهی کهرده    « گاه»بر ترکی  دانقگاه، کلمه ی 
 اس .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

کههه بههرای « توشههیار»سههاف  فرتنههه دری چوکهها  در سههم  چههپ 
، کلمهه ی  «لغها  نزدیهک  »چوکها   طراحی شهده اسه ، در    ،میپوترک
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 ،را در معمول تری  معانی آن در محاوره و لف  قلهم دری زبانهان  « گاه»
اق آن تا، معنهی زمهان را   معرفی می کند که تقریبا  اک ری  قری  به اتف

 را به نهاطر « توشیار» می کنند. در پایی ، توضیحا  فرتنه لغ افاده 
 کیفی  نگرش، تای  می کنم:

 پادشاتان را، صندلی، وق ، زمان.  ستهگاه: سریر، تخ  آرا
 لغا  نزیک:

 گاه از گاه، گاه بگاه، گاه بیگاه، گاه سهنج، گهاه شهماری، گهاه شهناس،      
گاه شناسی، گاه گاتی، گاه گذار، گهاه گهذاری، گهاه و بیگهاه، گهاه و      
بیگه، گاتان، گاتیار، گاتبد، گهاتگیر، گهاتگیری، گاتنامهه، گاتنیهار،     

 گاتنما، گاتوار.
« گاه»ضای شک  در صورتی که با تقا به تمام فرتنه تای دریرجوع 

یها محه    « دانقهگاه »بهه توضهیحی کهه از ترکیه       باشد، به تیچ صور 
     دانههش مههی آورنههد، مطلههو  نمههی دتههد.  بههرای ایهه  کههه منظههور مهها از  

بهه مفههوم غیهر    « گهاه »نی بودن و ک یر بودن معنی کلمهه ی  اعجی  المع
با مراجعه به فرتنه تهای معهرود دری یها بهه      مکان، استناد بیقتر یابد،

اصطًح فارسی، حوزه ی ادبیا  کًسیک را درمی نوردیم تا مهدعای  
ما به حقیقتی برسد که با سطحی نگهری و تظهاتر، درمانهده گهی مها در      
رسیده گی به معض  سهقاوی گهری، سهتمی گهری و مهدعیا  مهدعیان       

 اس .
 «:دتخدا»ی نامه در لغت «اهگ» نیامع

بعضی کلما  ملح  شود و معنی زمان دتد: ه ب )پسوند( ای  مزید: گاه
نکردس  مر او اس  که کس امسال  گاه آ  انگور نزانی را نوردن

 (منوچهری) را طلبی.
  )تاریخ بیهقی( مرا بخواند برفتم.فراشی آمد  گاهوق  سحر
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مردی علوی وجیه از محتقمان  و تم در ش  رسولی نامزد کردند
 بود نقسته ای  روز لقکر بتعبیه گاهچاش  تا دادند سمرقند و پیغام
 )تاریخ بیهقی( رسول بیامد.

 )تاریخ بیهقی( م و حال بازپرسید.برفت مرا بخواند ی استادمگاهسحر
 )تاریخ بیهقی( بونصر مقکان را بخواند. گاهوق  چاش 

به وق   .گاهصبب سعاد  بود گاه پگه نیز باشید تر سال و ماه که
 (704ص  ،)قصی الانبیا  ی ظاتر شد.تاریکی گاهچاش 

 (نظامی) بیاد آور آن پهلوانی سرود.بر بانه رود  گاهمغنی سحر
 گه آه باش.ی گه چو سحر زنمه  /باش گاهچو ش  لع  سحر گاه
 (نظامی)

 .گاهزنده چون باد در صبب /شده گاه چو صبب سعاد  برآمد 
 (نظامی)

 (نظامی) الهی شود.سر  گاهحرم /ی شودگاهصبب ی نهان نانه
 (نظامی) .گاهتر صبب گاه شدی بر سر

 (نظامی) .گاهیکی مجلس آراس  چون صبب
 (نظامی) .گاهیکی روز فرننده از صبب

 (نظامی) فرزانگان بزمی آراس  شاه. ز
 (نظامی) .گاهصبب یپاس دارنده  /طًیه ز لقکرگه تر دو شاه شده

 (نظامی) بگریس  تا بامداد. گاهشبان
 /نواتی از آن نورشید روز می /ی کزی  ش گاهسحرایا باد 
 (سعدی) ی برافک  دام  محم .گاهنر

 (سعدی) ش بترس.گاهز دود دل صبب
کنند و تو در  گفتگوی تو در تنگنای صبب ش  روز میه شهری ب

 (سعدی) .گاهنوا  صبب
 (سعدی) و شام. گاهنه بر باد رفتی سحر دزدان باز آمدند. گاهشبان
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 س . در سرش توسی گاهتر شبان /س تر که تر بامداد پیش کسی 
تمان روز بود که فرمودند امق  آن ش  اس  که وار  در  گاهشبان

 (773ص  ،)انیس الطالبی  گردن اندازیم.
 طرفی میه فص  تموز از قصر غازان ب در گاهگرم وق  در روزی
 ،فصحای قدیمدر اصطًحا   گاهگرم]( 23ص  ،)انیس الطالبی  رفتم.
 آفتا  گرمی زیادتی وق  که اس  مراد گویند ظهر که روز یمیانه 
 ([. آنندرا ) -(آرا انجم ) .اس 
، گاه، نا گاه، دیرگاه، ناگاه، عیدگاه ، چارهگاه، بزنگاهدمیدن
 اغل  در صبب و شام استعمال می گاهو بی گاه .گاه نوردن ،گاه بی

نیزید ای نوش  /چاه شدشد نورشید سوی  گاهشد بی گاهشود: بی
 )از آنندرا  بدون ذکر نام شاعر( طلوع ماه شد. گاه طالعان

*** 
 :«معی »در فرتنه لغ   «اهگ» نیامع

 .گاه
بههه صهور  پسههوند در نههام تههای   .()پههس -2آتنههه، آواز. -7]پهه.[ )اِ.( 
 تای موسیقی به کار رود: سه گاه، چهارگاه.آتنه 

 .گاه
 ،.( عًم  اسم زمان که در آنر کلمه درمی آید مانند شامگاه)پس -7

 -2آرامگهاه.   ی باشد مانند دانقگاه،صبب گاه و عًم  اسم مکان نیز م
 عصر، دوره. -0ن، وق . .( زما)اِ

 .گاه
بوتهه   -4جهها، مکههان.  -0مسههند.  -2تخهه  شههاتی، سههریر.  -7]پههه.[ )اِ.( 
 زرگران.

 .گاه به گاه
 )ق مر.( وق  به وق ، بعضی اوقا . -) ِ(

 .گاه شمار
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 بارة تقویم و اوقا  کار می کند. )ص فا.( کسی که در -)شُ(
 .گاه شماری
)اِ.( روش اندازه گیری و تقسیم بندی زمان به بخهش تهای    -()شُ یا ش

 مساوی تقویم.
 .گاه گاه

 .( به ندر ، کم و بیش.)ق
 گاه گدار

 )عا.( بندر ، بعضی اوقا . -)ق مر.( -)بُ(
 .گاه گیر
 غاف  گیر. -2اسبی که گاه گاه رم می کند.  -7)ص فا.( 
 .گاه نامه

 .[ )اِمر.( تقویم.]په )مِ(
 .آن گاه
 آن، سپس، بعد.پس از  -2آن زمان، آن وق .  -7)ق .( 

 .پناه گاه
)اِمر.( جایی که برای حف  جان و سًمتی به آن پناه برند، جهای   -.(~)

 استوار، پناه جای.
 .پیشین گاه

 )اِمر.( وق  نماز ظهر. -.(~)
 .روضه گاه

 بهق . -2با .  -7فا.[ )اِمر.(  -]ع  -.(~)
 .سه گاه

)اِمر.( یکی از تف  دستگاه موسیقی ایرانی که حزن آور اس  و  -.( ~)
 از فراق و جور معقوق می گوید.

 .صبح گاه
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برنامهه ای کهه معمهولا      -2تنگام صبب، بامدادان.  -7فا.[ )اِ.(  -.( ]ع  ~)
تر روز در پادگان تا یا مراکز نظامی با بالا بردن پرچم و نواندن سرود 

 و مراسم رژه انجام می شود.
 .قبله گاه

وقه   تهر جها کهه     -2مکان قبلهه، جهای قبلهه.     -7فا.[ )اِمر.(  -.( ]ع  ~)
س  احترام آمیهز در نطها    عنوانی  -0پرستش ندا بدان روی آورند. 

 به پدر و بزرگان.
 .گاه به گاه

 )ق مر.( وق  به وق ، بعضی اوقا . -) ِ(
 .گاه گاه

 .( به ندر ، کم و بیش.ق)
 .گرم گاه

 )اِمر.( میان روز که توا بسیار گرم اس . -.( ~)
 .ارویس گاه

س  چههار گوشهه   در آدا  دینی زرتقتی( سنه بزرگی ) -)اِمر.( -)اَ(
که آل  تای مخصوص از قبی  تاون و دست  تاون و برسمدان و طق  

 نهند.و ورس را بر روی آن می 
 .تخت گاه

 پایتخ . -0مح  جلوس شاه.  -2مح  تخ .  -7.( )اِمر.( ~)
 .تفریح گاه

 فا.[ )اِمر.( مح  تفریب، گردش گاه. -.( ]ع ~)
 .تکیه گاه

 -4پق  و پنهاه.   -0پقتی.  -2جای تکیه دادن.  -7فا.[ )اِمر.(  -.( ]ع ~)
 )فیزیک(.وزن جسمی را تحم  کندآن چه 

 .نهاله گاه
 )اِمر.( شکارگاه، کمینگاه صیاد.-.(~)

 .وعده گاه
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 فا.[ )اِمر.( مح  مًقا ، میعاد. -.( ]ع ~)
 .هیچ گاه

 )ق مر.( تیچ وق ، ترگز.
 :عمیدلغ  در فرتنه  «اهگ» نیامع

 .گاه
اسم( وقه ا  . )0بعضی اوقا ا گاه گاتی. . 2وقتیا زمانیا تنگامی. . 7

)در ترکیه  بها کلمه  دیگهر(: بامگهاه، شهامگاه،       زمهان . 4زمانا تنگهام.  
)در ترکیهه  بهها کلمهه  دیگههر(: بزمگههاه، پرستقههگاه، مکههان. 5سههحرگاه. 

اسم( ]قدیمی[ فص ا موسم. * گاه از ).6رزمگاه، کقتارگاه، لقگرگاه. 
گاه: ]قدیمی[ = * گاه گاه * گاه به گاه: = * گاه گاه * گاه گاه: بعضی 

 قدیمی[ تمه وق .. ]2و بی وق .  وق . 7اوقا . * گاه وبیگاه: 
 .گاه

ظرفی که در آن سیم وزر ذو  مهی کردنهدا بوته  زرگهری: شههان بهه       
ندم  او از عوار پهاک شهوند/ بهدان م هال کهه سهیم نبههره انهدر گهاه          

 (.040)فرنی: 
 .گاه
قدیمی[ تخه  پادشهاتی: بهه گیتهی بههی بهتهر از گهاه        . ]2جاا مکان. . 7

 (.8/010)فردوسی:  / بدی بتّر از عمر کوتاه نیس نیس 
 .گاه گدار

 بعضی اوقا ا به ندر .
 .گاه گیر

درد یها عارضهه ای کهه    . 0اسبی کهه گهاه گهاه رم بکنهد.     . 2غافلگیر. . 7
 ناگهان بروز کند.

 .بنه گاه
 جای بنه.

 .کمین گاه
 جایی که در آن کمی  کنند.
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 .قبله گاه
. 2جایی کهه در نمهاز بهه آن رو مهی کننهدا مکهان قبلهها جهای قبلهه.          . 7
 منسوخ، مجاز[ پناتگاه.]

 .قدم گاه
جایی که اثر پایی در سنه پدیدار باشد. * قهدم  . 2جای قدم نهادن. . 7

نخسهتی  بهار بهر روی     ،گاه آدم: در روایا ، سرندی  که حضهر  آدم 
 جا قدم گذاش . زمی  در آن

*** 
 معانی گاه در سایر فرتنه تای دری:

 .گاه
 )اِ( عصر.
 دوره.

 آدم تا ای  زمانه. گاه نخس  که را آفرید اززمان: و از نل  
 (.بلعمی طبری ی)ترجمه 
 کس که آن تخ  دید. سکندر رسید ز شاتان تر آن گاه  تا چنی 

 فردوسی.
 آدم باز. گاه باده ای چون گً  روش  و تلخ مانده در نم ز

 فرنی.
امیری بزرب شد نقگف  اگر بزرب شدم م   گاه تر شاعری به

 تو. گاه به
 فرنی.

روزگار یزدجرد شهریار که ه کیخسرو تا ب گاه آیی  ملوک عجم از
 آنر ملوک عجم بود.

 )نوروزنامه(.
 جق  افریدون تا ای  وق  نهصد و چه  سال گذشته بود. گاه و از

 )نوروزنامه(.
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 زمان. -
 وق .
 تنگام.
 حی .

 را. آن گاه ای  را بست  و گاه مد : مراوحها
 مادند گاه جهانا چنینی تو با بگگان گهی مادری)تا  المصادر بیهقی(: 

 را.
 رودکی.

نوا   گاه چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار چو یار م  که کند
 نوش آسا.
 بهرامی.

شکر باشد چون باز  گاه نه /شوری چو نمکه ترگز نبود شکر ب
 کقک.

 محمودی )از فرتنه اسدی(.
 نه شدیم.چند بلند کوژ گقتیم و چون درو گاه سرو بودیم
 کسایی.

مردم از او شاد و گه  گاه نهاد که /ندای عرش جهان را چنی  نهاد
 ناشاد.
 کسایی.

 زر. گاه برنا بود گاه تمی نوبهار آید و تیرماه جهان
 (.732ص  ،شریع  .چ ،دقیقی )دیوان

عطای او را وق  و سخای او  /ز بس عطا که دتد تر گهی نداند کس
 .گاه را

 فرنی.
 و دیری روزگار اس  که نادانی  بر ما آشکار اس .اس   گاه بسی

 )ویس و رامی (.
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گفتند قصد کرمان و  گاه ستانیم لقکر را و گفتند مابیع  می گاه
 داریم. عراق می

 )تاریخ بیهقی(.
 چوگانی از بیم ماه در آن نم پدیدار گویی سیاه. گاه چو نم

 )گرشاس  نامه(.
 راس . گاه فزون گاه کم و گاه و ش  گقت  گردون و در او روز

 نسرو. ناصر
 پائی .ه ب گاه سری  تانتم وه ی بگاه در بستر بد یار و م  از دوستی او

 )فان(.
بازی  گاه تازم برفراز چون کسی کو گاه ش اندر شی  تازم،گاه

 بر رس . برنقیند
 منوچهری.

گهی چغانه و طنبور و شوشک  /بربط و گه چنه گاهگهی سماع زنی
 و عنقا.
 فرنی.

 گوید بیا و شعر بخوان. گاه /گوید بیا و رود بزن گاه
 فرنی.

 گوید بیا و رود بزن. گاه /گوید بیا و باده بنوش گاه
 فرنی.

گه در میان آتش غم چون  /شناور چو ماتیئی گاه در آ  دیده
 سمندری.
 فرنی.
جا چگونه  جست  از آن گاه /جنه نیاز آیدش بدان کوشد کهه وگر ب

 سازد زنه.
 فرنی.

 برد جادوی تو. شکر میه سر ب /صبب از آنک گاهاز دل  ترسم  
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 ناقانی.
 آه زدن کآتقی  مارم از دتان برناس . گاه چون تنورم به

 ناقانی.
 فرمان تو بیژن و چاه عدم.ه وجود ظلم ب گاه دوران تو رستم وه شرع ب

 (.766ناقانی )دیوان ص 
 .اهگ بنده از شوق ناک درگه تو بر سر آتش اس  بیگه و

 انوری.
 ی پًس.گاه قص  پوشی و گاه تا چو عروسان درن  از قیاس

 نظامی.
 تمگون ماتی از بس نیکویی. گاه تمگون آفتابی از جمال گاه
 عطار.
 باشد که شطرالعن  مد  نه ماه یا بیقتر بماند. گاه

 (.نوارزمقاتی ی )ذنیره
 و شیخ لطف ورنه اس  دائم لطفش که نراباتم پیر بنده ی
 نیس . گاه تس  و گاه زاتد
 حاف .
س  ابرتنه  گاه نوشیده درن  گاه شگفته اس  و گاه شکوفه

 پوشیده. گاه و
 )گلستان(.

 باشد که کودک نادان به غلط بر تدد زند تیری. گاه
 سعدی.

 کس نداند که از چه بابی تو. /مستی گه نرابی تو گاه
 اوحدی )از ام ال و حکم دتخدا(.

 درون نمی آید. از دروازه گاه ام ال: -
 رود. از کون سوزن بیرون می گاه

 )ام ال و حکم دتخدا(.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 119 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

و معنی زمان، وق ، فرص  دتد: نی  دتنده  صور  مضاد آیده ب
 کینه گزاری. گاهپی  دمنده به /عطی  گاه تویی به
 رودکی.

نرمی گویی که  گاه به /تیچ روی تو ای نواجه برقعی نه نوشیه ب
 آبداده تقی.
 منجیک.
ستمکاری بی طاق  و  گاه ای /ع  بی طاق  و بی توش چراییدر طا

 بی توش.
 کسائی.

 نوا . گاه تمیخورد با شوی تا /کتایون می آورد تمگون گً 
 فردوسی.

 ای  کار نیس . گاه وگرنه مرا /که با رستمم روی آزار نیس 
 فردوسی.

 روز سپید. گاه ش  تیره تا /بدی  آرزو دارم اکنون امید
 فردوسی.

 درنگش نباشد شکی . گاه  /جوان چیز بیند پذیرد فری 
 فردوسی.
 برناس  آوای کوس. گاهز در /بانه نروس گاه سپیده دمان
 فردوسی.
 نه تنگام ننه اس  و بگریخت . /رزم اس  و آویخت  گاه کنون

 فردوسی.
جای آن اس  که امروز  /آن اس  که از محن  و سختی برتند گاه

 کنم م  طربی.
 منوچهری.

کز تجی بینم زیان و از مدایب  /توبه کردن آمد از مدایب وز تجی گاه
 سودنی.
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 منوچهری.
 نغمه و غلغ . گاه بنگرش /گر ندانی ز زاغور بلب 

 منوچهری.
آن نیامد که ای   گاه تری  زنان و گف  روی به زنی کرد از شریف

 سوار از ای  اس  فرود آورند.
 )تاریخ بیهقی(.

 آمده اس . رفت  م  گاه ترسم که
 )تاریخ بیهقی(.

 ربودن چو شاتی  و بازی. گاه به
 )تاریخ بیهقی(.

ناننه برداشت  لویقه  گاه  /که نرسی را یکی  روی ببینم چنان
 کنی.
 )فان(.

جوانی پدر  گاه ای  گفته بود /نی نی که چرخ و دتر ندانند قدر فض 
 مرا.

 ناصرنسرو.
یکره از ایوان برون آئیم و  /آن آمد که با مردان سوی مردان شویم گاه

 بر کیوان شویم.
 سنایی.

 تازه و دیرینه تویی در وجود. /جود گاه مفلس بخقنده تویی
 نظامی.

پویه بس تند اس  و بس  گاه  /که ای  شبرنه شبدیز حکم آنه ب
 تیز.

 نظامی.
عمار   گاه ویران سرای دل را /ناک وجود ما را از آ  باده گ  ک 

 آمد.
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 حاف .
قدیم نان بوده  گاهکای    /دیده ای که گه نورده س کس  تیچ
 س .

 اب  یمی .
 فصل. -

 بانه رود و بانه کبک و /نوبهار گاهموسم: چون لطیف آمد  
 بانه تز.
 رودکی.

 تمانا نگرید بسی ابر زار. /بهار گاه  درنش ار نخندد
 ابوشکور.

 بهار. گاه چون گ  به /دل نسرو از لقکر نامدار بخندید
 فردوسی.

 بهار. گاه یکی جق  سازند /جوانان چی  اندرآن مرغزار
 فردوسی.

 بری  دش  بگذش  گردی سوار. /بهار گاه چنی  گف  مادر که
 فردوسی.

، موقن، وق  و ای ( می آید و معنی زمان، مد  با اسم اشاره )آن گاه
ای  زمان، ای  وق : مر او  ،گاه ای  ،، آن زمان، آن وق گاه دتد: آن
 راس . گاه که آن رسم و آئی  بدآن /  پیقی  بخواس را به آئی
 فردوسی.

 فروزنده شد انتر شهریار. /یک روزگار گاه برآمد بر ای 
 فردوسی.

ای  سلیمانی به رسولی و شغلی بزرب آمده اس  نلعتی بسزا باید او را 
چه نواسته ایم بیارد  چون بازآید و آنگاهو صد تزار درم صل  آن

 .بدتد بیند عالی یچه را آن
 (.بیهقی تاریخ)
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 که رفته آید. گاه آن تا که دارم آن چقم
 دارد. گاهحقم  م  ن
 )تاریخ بیهقی(.

 که فرمان یاف . گاه بیارم پس از ای  که در با  علی چه رف  تا آن
 )تاریخ بیهقی(.

ه ب گاه براند از ابتدای کودکی تا آن سبکتکی  را آن فاض  که تاریخ
 .سرای آلپتکی  افتاد
 )تاریخ بیهقی(.

 آیند. گاهکه رسولان جان  کریم به در گاه تا آن
 )تاریخ بیهقی(.
که حصار به شمقیرش  گاهمعاون  یًن غور تا آنه حاج  آمد ب
 گقاده آمد.

 )تاریخ بیهقی(.
 اثر رسولان فرستادن و عهد و عقد نواست . هب گاه آن

 )تاریخ بیهقی(.
 فتادی.اسس  شدی و بی که گاه بر نیزه تا آن شیر می پیگیدی
 )تاریخ بیهقی(.

حدیث آن  گاه آن ،معمور ینام نزانه ه از وی و پسرش نط بستانند ب
 مال با سلطان افکنده آید.

 )تاریخ بیهقی(.
که به  گاه تا آن فض  ایزده چه برف  وی را از سعاد  ب آن بیاورده ام

 ترا  رسید.
 )تاریخ بیهقی(.

پیش آمد و برگزاردند نبقته آمد چند شغ  فریضه که پیش داش  و 
آن  تمامی برانم که بسیار نوادر و عجای  اس  اندره مقامه ب گاه آن

 دانستنی.
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 )تاریخ بیهقی(.
 که آن ترکمانان را از نراسان بیرون کردید. گاه تا آن

 )تاریخ بیهقی(.
 کسان حاج  تکی  گفتند که امروز بازگردید که شغلی فریضه اس .

 روند. بر عاد  می گاه کرده آید آنتا آن اتمام 
 )تاریخ بیهقی(.
 که مال بدتد. گاه آرند و آفتا  تا سایه نگذارند تاآن گاهوی را به در

 )تاریخ بیهقی(.
ند از آن وق  که اطفال و یکه پیران و کهولند حکما گاه اتقیااند بدان

 ند.ا صغار
 ناصرنسرو.

 .فرمان ملک تعیی  افتده آن را موضعی ب گاه آن
 )کلیله و دمنه(.

 نه راتبر معی  و نه شاتراتی پیدا. گاه آن
 )کلیله و دمنه(.

تای نویش بر تدبیر معاش و معاد بر قضی  آن  بنای کار گاه و آن
 نهد.

 )کلیله و دمنه(.
 مخیر گردانیدم. نفس نویش را میان چهار کار گاه آن

 )کلیله و دمنه(.
 .دمکر ملیدر آثار و نتایج علم ط  تا گاه آن
 نه(.دم و کلیله)
 اعضا  قسم  پذیرد. گاه آن

 )کلیله و دمنه(.
 ندام  سود ندارد. گاه آن .و فزع او مقاتد  کرد بدو باید پیوس 
 )کلیله و دمنه(.
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 به انواع بً مبتً گردد. گاه آن
 )کلیله و دمنه(.

 نود گیر که ای  معانی تیچ نیستی. گاه آن
 )کلیله و دمنه(.

و  گاه رجوع به آن فضای درویش گاه آن سلطن  ی نیمه
 شود. گاه ای 

چند و چندی  و تمان آید( و معنی زمان با مبهما )چند و تر گاه
زیر پی آتوان  گاه دتد: اکنون فکنده بینی از ترک تا یم  یک چند

 سم .
 دقیقی.

 .گاهبه مر  و کبا  و بره چند /شان سال و ماه تمی پرورانید
 فردوسی.

 نیایش کنم پیش یزدان ترا /فرستی مراتوران زمی  گر ه ب
 آنگم بود توش و تاو به پیش تو ز /سال م  باژ و ساو فرستم به تر 
 بیایم بببینم رخ تاجور. /ی ببندم کمرگاه چندبه تر 

 فردوسی.
 پس . گاه کند برزمی  تان تمان /دس ه اگرتان ببیند چنی  گ  ب

 فردوسی.
 .گاهاز بگقاد تا چندبر او ر /راهه تمی رف  با او تمیدون ب

 فردوسی.
 شدم م  بدی  مرز جویای شاه. /گاهدگر گف  با دل که از چند

 فردوسی.
 .گاه نزدیک او چنده نهانی ب /فرستاده آمد ز کاوس شاه

 فردوسی.
 .گاه بری  نیز یک چند برآمد /گاهسپردش به مادر بدان جای

 فردوسی.
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 فرنگیس ماه.گران شد ز کودک  /گاه بر آن نیز بگذش  یک چند
 فردوسی.

 آن جامه که چند روز بماند نهاده با عنبر. /دتد بوی عنبر گاه چنده ب
 عنصری.

چه بایس  زدن  /به تبه کردن ره غرّه چه بایس  شدن تبر و تیقه
 .گاه چندی 
 فرنی.
 دلک ساده ای ای ندانسته تو /کس تمه بداند اس  مقک غالیه ی مایه

 .گاه چندی 
 فرنی.
 کار فرع آسان باشد. ،دس  آمده اص  ب گاهتر

 )تاریخ بیهقی(.
که یک چیز از آن را نل   گاهو تر مرک  اس  از چهار چیز تر کس
 ترازوی راس  نهاده بگق . ،افتد

 )تاریخ بیهقی(.
جا  بجستم تا بیافتم در ای  روزگار که تاریخ ای  گاه ای  نامه چند
 رسانیده بودم.
 )تاریخ بیهقی(.

تر از آن  تای م  می بیند بر نوان  م  حریی که ملک تنر گاهتر
 باشد که م  بر ندم  او.

 )کلیله و دمنه(.
 باشد. زتری قات  ،)طباین( در حرک  آیدکه یکی از آن گاهتر

 )کلیله و دمنه(.
تر آینه میان  ،که دو دوس  به مدانل  شریری مبتً گردند گاهتر

 ایقان جدایی افتد.
 )کلیله و دمنه(.
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 مار بخوردی. ،بگه کردیغوک  گاهتر
 )کلیله و دمنه(.

 حال از تم باز شود. که بیرون کقند در گاهتر
 )کلیله و دمنه(.

 مهمان او بود. گاه چندی  و آورد نویش ی نانهه او را ب
 (.63ص ،)قصی الانبیا 

 .گاه تمان
 .گاه تمی 

و معنی کم و بیش، دور و  یگاه گاه :گاه گاهزمانی مکرر شود،
 نزدیک، وقتی دون وقتی دتد، زمانی دون زمانی، قلیلی از ازمنه.

ی سرکقید تا گاه گاه ندرة ، بع  اوقا : دول  مسعود نواجه
 .کند عمدا از فرننده ی نگویی نواجه
 .منوچهری

 ی.گاه گاه که آن از کم آنر
 .نظامی

بگویند و دعایی  گان تا ثنائی ه گذر در صف دلسونته ی بگاه گاه
 بدمند.

 سعدی )بداین(.
 و مخفف آن گه گه اس .

 ی شود.گاه گاه و گاه گاه رجوع به گه گه و
 جای و مکان معنی و پیوندد( عربی و فارسی)کلمه ی به زمانی( پسوند)

 آ . گاهاستادن اضاةا: دتد
 )منتهی الار (.

 ود را.ن گاهار  الداب  مربطهاا لازم گرف  ستور، بست 
 بزد. گاهجا لقکر ]ذوالیمینی [ و آن)منتهی الار (: به ری آمد

 (.577 ص ،مولف کتابخانه ی نسخه ی طبری ی )ترجمه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 157 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 بدید. گاه جنه تا نود جای از
 (.225 ایضا  ،طبری ی )ترجمه

 جایه ب نویش گانه ناص با بیامد نویش زورقه ب ترثمه و
 .گاه وعده
 (.575 ص ،ایضا  ،طبری ی )ترجمه
 .گاهبازار و گوی و برزن از پس /[لهراس ]شاه برآورد شارسانی یکی

 فردوسی.
 .گاه ز ایران نه برنیزد ای  کینه /بسی کقته آید ز تر دو سپاه

 فردوسی.
 کردم. گاهقصد شکار

 )تاریخ بیهقی(.
 ی کردند برابر نصم.گاهلقکر و براند تمام ی با تعبیه

 )تاریخ بیهقی(.
 س  و نخجیر تو نیکی کردن.ای  سرای سپنجی  گاهو نخجیر

 )قابوسنامه(.
 رحم آرام گیرد. گاهو در قرار

 (.77ص  ،)قصی الانبیا 
 توام دس  گیر اندری پای بند. /بلند گاهتو دادی مرا پای

 نظامی.
 تنرمند را پایه بالا بود. /ی که والابودگاهز تر پای
 نظامی.
 .اهگچنان شد که نزدیک شاه به دانش بود مرد راپای قرار آن

    اسهه ، در  166در فرتنههه اسههدی نخجههوانی کههه تههاریخ کتابهه  آن   
که معانی وق  و نقس  ملکان و چاتک سیم  پس از آن گاه یکلمه 

شهاه را نیهز گوینهد آنگنانهک      گااه  گویهد و  نویسد، مهی  پالایان را می
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تختم بر بهزم   /بر تخ  زری  گاه برآرید گاهنسروانی گوید: شاتم بر
 برآرید بزم در نوکرد شاه.

سه  کهه تنهوز در زمهان نسهروانی      اترا  ای  قصیده از اشعار تجهایی  ظ
معنهی شهاه   ه به  گاه گونه ای  شعر شاتده دانم چ ولی نمی ،معمول بوده
بخوانیم و تصرد  گاه که یکی یا تر دوی شاه تا را مگر ای  .تواند بود
 را شاه کرد. «گاه» ،کات 

تنها شمس فخری که غالبا  از  .تای دیگر ای  معنی را نیافتم در فرتنه
سهو و نطا نالی نیس  و معهذا مدارکی بهتر و بیش تر از ما در دس  

ی تم از معنی داماد داده و شعر ،گاه نق  شعوری بهه داشته اس ، وی ب
شعر ای  اس : شادمان اس  بدو جان  .نود برای شاتد سروده اس 

 .ممک  اس  گاه ه بود شاد دل و جان عروسان ازک /ممالک ز انسان
معنی شاه دیده و چون یکی از معانی ه را ب گاه شمس فخری در جائی

معنی داماد به کلمه داده و شاتدی برای آن سانته  ،داماد اس  ،شاه
 اس .

 شی. -
 تنبک، دریگه، بوتقه، کنند، آ  سیم و زر آن در که زرگر ی بوته
 .قال 

 .زرگر کوره ی
 .ریزند آن جا در گدانته سیم و زر پالایان سیم که باشد گوی
بدان م ال که سیم  /م  او از عوار پاک شوندبه ند شهان(: اوبهی)

 .گاه نبهره اندر
 فرنی.

 .گاه بدنواه گدازنده چو زر اندر /دل او شاد و نقاک ت  او باد قوی ت 
 فرنی.

 .گاه ستارگان بگدازند چون درم در /اگر ز تیب  او آتش کنند از تف
 فرنی.
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پاک و پاکیزه برون آید  /پیقه گرف  از تمه عی  تر که او سیر  تو
 .گاه چون زر از
 فرنی.

که سیم نفایه  گفتم چنان /تای روم گفتا ز کفر پاک شود شهر
 .گاه میان

 فرنی.
 سیم نا  اس . گاه سرای  از تو /ز تو گورا ، چرخ آفتا  اس 

 امی (.)ویس و ر
چو آفتا  و چو سیم نبهره  /جن  تم  عالیش اگر قیاس کنیه ب

 .گاه اندر
 معزی.

 .گاهت  عدو بگدازد چو نقره اندر /ایا ستوده شهی کز نیال ننجر تو
 ازرقی )از جهانگیری(.

 ادُرَه از نایه وز پق  احد . /و کوره از تف و ت  گاه دل و جان
 سنایی.
 سر  و سیم چو ت  بگداز /در تمگو اشک با و شو زر چو ی با چهره

 .گاه میان در
 سوزنی.
 یز آنک تا سخ  چون نقره  /نقره کرد از مکر  مدح تو گاه دل چو
 .گاه ز آید برون صافی
 سوزنی.

 نقره چون آمده گداز و سوز در /دل ورا نصم جان یازآتش اندیقه 
 اس . گاه به

 سوزنی.
تا  گاه تفاو  اس  چو از زر /گیرد چه می چه می بدتد تا بدان از آن
 پرکاه.
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 سوزنی.
 ستی .نخ ی، نانه گاه تر نانه ای از نانه تای نرد: یک

 .گاه شش
 .نرد از شقم ینانه 
داش  و  گاه شش در مهره دو امیر(: 2   ،030 ص ،شناسی سبک)

 .گاه احمد بدیهی دو مهره در یک
 (.نظامی یمقاله  )چهار
 آنر در باشد و چادر و نیمه آن مجازی یا اصلی معانی از یکی ظاترا 
 س .بدی  معنی  گاهی نر کلمه
دید پیری  /راند مرک  تیز گاهمعنی بزرب اس : سوی نره و نر ب

 چو صبب مهرانگیز.
 نظامی.
 نوبتی. یاگاه نوب :
 کرتی.
 باری.
 قمار. داو

 )غیاث(.
 صبب صادق.
 )برتان(.

 )اخِ( نام ستاره ای س .
 جُدَی.

 (.)منتهی الار  -()جهانگیری
 .گاه
 جدی.ی ستاره 
تهای   تهای آتنهه   صور  پسوند در نامه ب -2آتنه آواز.  -7)اسم( 

 .کار رود: سهگاه چهارگاهه موسیقی ب
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 .گاه از گاه
 ،گاه و بیگهاه بعه  اوقها : مهردی کهه ویهرا حسه  محهدث گفتنهدی         

به  قهابوس( تها تهم نهدم        )منهوچهر نزدیک امیر مسعود فرسهتاده بود 
 بردی. امه و پیغام آوردی و میمحدثی کردی و تم گاه از گاه ن

 .گاه بگاه
 رود. سفر میه گاه به وق  بع  اوقا : گاه به وق  ب

 .گاه خواب
 زمان نوا 

 .گاه سنج
 مان.)صف  اسم( آل  اندازه گیری وق  و ز

 .گاه شماری
 نگاتداشت  و معرف  حسا  زمان معرفه المواقی .

 .گاه شناسی
 وق  شناسی.

 .گاه صبح
 صبحگاه

 .گاه گاه آمدن
 ندر  آمدنه ب

 .گاه گاهی
 /زمانی دون زمانی بعضی اوقا : بازار چه گاه گاتی بر سر نهد کًتی

 مرغان قاد دانند آیی  پادشاتی.
 )حاف (

 .گاه گدار
 ندر .ه ب

 .گاه گداری
 بعضی اوقا . ،ندره

 .گاه و بیگه
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نیر کسان که دردش بود سوی آن کهس   گاه و بیگاه: سوم دور بودن ز
رسان. که درگاه و بیگه کسهی را بسهون  بهه بیمایهه چیهزی دلهش بهر        

 فرون .
 .گاه کوشش
 وق  جنه
 .آخر گاه

یکی از دو چیهز یها دو کهس غیهر جمهن:       ،دیگری ،دگر ،)صف ( دیگر
 آنری .

 .پاییز گاه
 وق  پاییز. ،)اسم( تنگام پاییز

 .پنج گاه
حهواس نمسهه.    -0نان. پنجم نهرد.   -2اوقا  نماز پنجگانه.  -7( )اسم
شهود.   س  ایرانی و آن در پایان راس  پنجگاه نوانهده مهی   آوازی -4

ا( را دارد و م   ای  اسه  کهه بهه    )پنجگاه( و )سپهر( حال  در آمد )نو
شهود و راسه     نوای پنجم فوقانی رفته باشیم. سهپس عقهاق شهنیده مهی    

 .شود پنجگاه تبدی  به نوا می
 .پیشین گاه

وقه  پیقهی    ه وق  نماز ظههر: رفه  روزی به    ،)اسم( وق  نماز پیقی 
 ن با  روضه یابد راه. آتا در  /گاه

 )نظامی(
*** 

 :انگلیسی در زبانگاه  نیامع
 :اسم
time 
 ،تنگهام  ،مهد   ،مرتبهه  ،زمهان  ،روزگهار  ،سهاع   ،فرصه   ،عهد ،عصر
 .ایام ،حی  ،زمانه ،گاه ،موقن ،وق 

period 
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 ،پایهان  ،فرجهه  ،ایسه   ،نوبه   ،گهردش  ،دوره ،عصر ،نقطه ،کمال ،حد
 ،گهاه  ،مهدتی  ،موقهن  ،وقه   ،مهد   ،مرحله ،زمان ،روزگار ،منتها درجه

 ،پایهان جملهه  ی نقطهه   ،کامه   ی جملهه  ،زنهان ی قاعده  ،غاییی نتیجه 
 .نصوصیه ب ی دوران مربوک به دوره

 تای ظاتری(: ی)شبیه سازترادفا 
با صور مختلف معنهایی، نهه   « گاه»چنان چه دیدیم و نواندیم، کلمه ی 

تمان معنی ای را افاده می تواند که وقتی منظور از برگردان یک کلمهه  
« Water»از یک زبان به زبان دیگر باشد، منظور اس . معنی کلمه ی 

گونه ی ترادد، می تواند  می شود، اما ای  کلمه به« آ »ی در زبان در
 آ  به عنوان پدیده ی ماین را نیز تعریف کنهد. تفهاو  معنهایی     نوعی 

اص  و شبات  برمی گردد. بنا بر ای  اگر معادل انگلیسی  ای  ترجمه، به
کلمه ی آ  در زبان دری را به مفهوم مهاین بگیهریم، ظهاترا  منظهور از     

آن، بهه تهیچ دلیلهی     مهی شهود، امها اکتفها بهه      یک عنصر ماین، بهرآورده 
ا زیرا اص  معنایی آن، تمان کلمه ی آ  می شود که در درس  نیس 

 مایعا ، تعریف و جایگاه نودش را دارد. 
نیز با صور مختلف معنایی، می تواند ترادفی باشهد بهرای   « گاه»کلمه ی 
، اما چنان چه بررسی کردیم، به تیچ وجه به تمهان  پقتو «تون»کلمه ی 

ایی کهه درنهور محه     به معنهای جه  « تون»معنایی نیس  که از کلمه ی 
کس  آموزش تا یا دانش عالی باشد، افاده شود. کسی از پیرسهالارانی  
که تنوز کار  تای حزبی نویش را نگه داشهته انهد، امها وانمهود مهی      
کنند که نوش سابقه اند، مدعی شده بهود کهه مرحهوم عًمهه حبیبهی،      
ترکی  پوتنتون را با درنظر داش  ترکی  دانقگاه، وضن کهرده اسه .   
ای  اتهام ناروا، از چند جهه  بهر آن مرحهوم، باطه  اسه . چهه عًمهه        
حبیبی با اشراد بر چند زبان و آگاتی تای فهوق العهاده، در حهد تنهزل     

سهتی درک کهرد   قرار نداش . ای  غلط فهمی را زمانی می تهوان بهه در  
ترکی  افغانسهتان از دو جهز افغهان و سهتان کهه       که سال تا فکر می شد
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بههه معنهی اسههم مکهان اسه ، از واژه گههان دری یها بههه     پسهوند سهتان آن   
 ، واضن می سازنداصطًح فارسی می باشد، اما تحقیقا  سال تای انیر

 ، یک کلمه ی که  زبان سانسکری  اس .«ستان»که اسم 
، ترچند در پی حکم مطله  نیسهتیم، امها بها     «گاه»اندر قضیه ی کلمه ی 

 هر  کهاربرد در معهانی    ه بها ک توجه بر آن چه مستند کردیم، ایه  کلمه  
و آن چه غیر از اسم مکان باشهد، بهه انهدازه ای در زبهان مها رایهج       زمان 

اس  که اگر از ترادفا  آن به عنوان شبیه سهاز تهای ظهاتری بهه عمه       
صرفی برویم، به مقاتده می رسد که تیاتو بهرای پهذیرش آن در برابهر    

سه . بنها بهر    ، ترگز در حد قبول فی نفسه ی معنی نی«پوتنتون»کلمه ی 
به تمان معنهایی نیسه    بسیار ای ، پذیرش آن به عنوان معادل پوتنتون، 

مغرضانه دنبال می کنند. در سال تای انیر در کار  تهای دعهو ، بهه    
  جای زمان و مکان، گاه)زمان( و جا)مکان( می نویسند. 

و فقهار تهای    یقی  که پس از وضن ترکیه  دانقهگاه  به  افغانستان مادر 
چون فروشهگاه،   یشی از صدور کالای فرتنگی ایران، ترکیباتسیاسی نا

اثهر سههول     ام الهم رایج شده اند که بهقرارگاه، زایقگاه، آرایقگاه و 
  اسان ، ترکیبا  فهزون دیگهری نیهز وارد دری افغهانی مها مهی شهوند       
ترچند دیدیم با ک یر المعنایی و عجی  المعنایی ای  کلمه، به درستی به 

ک ر  استفاده ی آن به معنی زمان،  نمی تواند برسدا زیرا افاده ی مکان
نیهز محهدودی     برای سهریر یها تخه  آمهده انهد     در م ال تایی که  حتی

آن نهاص  دارندا چه اگر توجیه مکان سریر یا تخ ، وجه اطًق اسهم  
شود، محدوده ای که برای تخ  در نظر اس ، وسعتی نهدارد کهه مه ً     

له در سایر اسامی ئنقگاه باشد. قید ای  مسبرای محلی به بزرگی جای دا
بسیار مقهور می باشد. م ً  اسم کده، ترگز بهه  تم در زبان دری اماک  

محلی که در بزرگی برای گاه یا نانهه مهی سهازند، اطهًق نمهی شهود.       
چنان چه با ترکی  دانقهکده، محه  کوچهک تهر را افهاده مهی کننهد و        
صور  تای میکده، دتکده و ام الهم، حدود مقخی دارند. بنا بر ایه   
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مراجعه کرد کهه از رتگهذر    یمطلو ، باید به صور  تای برای برآورد
 وسع ، بتواند در جای مطمن نظر بنقیند.

 بالانره:
تا جایی که آگاتی تای ما می رسانند، معمول تری  صور  اسم مکان 

« نانهه »در افغانستان که بتواند محدوده ی بزرب را ترسهیم کنهد، اسهم    
قهط  اس  که از ترکی  آن، به صد تا م ال مرو ، که  و نو داریم. نه ف

کی و دری ایرانی نیز ترکیبهاتی کهه بها    در دری افغانی، ب  در دری تاج
مسههتعم  انههد، بههه نههو  تههری  وجههه، منظههور مهها را بههرای « نانههه»اسههم 

 ، افاده می کنند:اماک نامگذاری 
 کارنانه -
 میخانه -
 شفانانه -
 عجای  نانه -
 نانه تصفیه -

 نانهبدارآ -

 نانه اسلحه -

 نانهبالا -

 نانهرصد -

 نانهزراد -

 خانهسفارت -

 مهمانخانه -
 نانه یتیم -

ما، پهیش از روا    افغانیچنان چه آوردم در جغرافیای روا  زبان دری 
ترکی  دانقگاه، در حالی که مقهام گهاه در ترکیبها  و کلمها  دری،     

مهی کنهد،   ک ر  اسهتفاده در زمهان را دارد و آن را تهاکنون نیهز حفه       
نیهز جایگهاه دارد و م هال تهایی کهه در       ترچند به معنهای تقهخیی جها   
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فرتنه تای دری آوردیم، موقعی  آن را در چند معنایی به معرفی می 
در  ن تا زمانی کهه در چنهد دتهه ی انیهر    گیرد، اما استفاده ی ک یر از آ
را تعریهف مهی کنهد، در حهدی     امهاک   تنوع ترکیبا  گاه، وفر  اسم 

 ما شنانته شود. نبوده اس  که حتی در محاوره ی عادی مردم 
در میان کابلیان و در آن ولایهاتی کهه دری، زبهان کهار و تبهادل افکهار       
اس ، تا چند دته ی قب ، چنان چه تا کنون نیز رایج اس ، لوایب دکان 
تا، ترکی  فروشگاه را اصً  نمی شنانتند. تنوز تم دکانداران کابه  و  

فروشهی،   ولایا  دری زبان، بر لهوایب نهود نوراکهه فروشهی، آردش    
را معرفی می کنند کهه عهی     تا  فروشی و صد تا مح  فروش دیگرک

 م ال را اسم نانه، در صد تا ترکی  دیگر تاکنون حف  کرده اس . 
کههه از  امههاک  انههددر افغانسههتان جهها، نانههه و سههرا، مهههم تههری  اسههمای 

سرای »ترکیبا  آن تا، صد تا نام و اصصًح معرود داریم. ترکیبا  
و ام الهم، معرد صد « سرای عبدالرحم  نان»، «ای شمالیسر»، «غزنی

رکیبهاتی  ، تبها ابتکهارا  زیهاد   « سهرا »، از اسم تا نوع دیگر اند. در ایران
... سانته اند. در افغانستان ما، صور  معمول چون دانقسرا، قهوه سرا و

 آن، با مبتدای سرا و بعد مقخصه ی آن، معرود می باشد. 
و جا افتاده گی کلمهه ی پوتنتهون، تهیچ نیهازی     در حالی که با رسمی  

 دی  آن نداریم، اما اگر روزی به ناطر رعای  منافن بیقهتر نهود  برای ب
کهه بسهیار   « دانقهگاه »عهوض کلمهه ی    لازم دیدیم، پیقنهاد می کنیم به

به معنای پوتنتون نیسه ، مهی تهوانیم بهه     بسیار سیاسی شده و به درستی 
 ا ، ترکیبهه«جهها»و « نانههه»، «سههرا»ی راحتههی از لغهها  مختلههف بهها اسههما

 مطلو   بسازیم. 
آنارشیسم ناشی از ضعف حاکمی ، مهارگسهیخته گهی تهایی را باعهث     
شده که اگر برای پاسخ به آن تا، پاسخگو نباشیم، به یقی  دیهر یها زود،   

ی تا، ما بحران ناشی از افراک در نقد و گستانی تای ناشی از زیاده روی
قرار می دتند. بنا بر ای ، قب  از ای  که ارجاع  تررا در موقعی  تای تنگ
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ملی ما، نتیجه ی مطلو  را برآورده کند، بهتهر اسه  مه ً  در سیاسه      
معادل پوتنتون در زبهان   ای فرتنگی، تا زمانی که تواف  بر سرپردازی ت
بهه عمهد بها ترکیه  دانقهگاه       گیرد، تمام لهوایحی را کهه  صور  دری 
نخس ، به ترکی  پوتنتون مقید سازند و اگر  کرده اند، در گام انباش 

یا « دانقخانه»ایراد بسیار نباشد، حداق  با جاگزی  کردن آن با ترکیبا  
که ترچند ترکیبا  « دانش سرا»و « آموزش سرا»و یا تم « آموزشخانه»

، پهر  «دانقهگاه »انیر، بسیار افغهانی نیسهتند، امها در مقایسهه بهه کلمهه ی       
 نمی باشند.  چالش، تنش زا و سیاسی

 مراجن:منابن و 
1- 
http://dictionary.abadis.ir/Word/FaToFa/%DA%AF%
D8%A7%D9%87/ 

2- 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8
%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%
A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C 
3- 

-http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail
fa.html-00cec0212a334e41912c451ca39babcb 

4- 
https://rasekhoon.net/article/print/979499/%D8%A

-A%DA%A9%DB%8C%D9%87
-%DA%AF%D8%A7%D9%87

%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-86/ 

5- 
105.aspx-http://pardiseadab.blogfa.com/post 

6- 
http://www.persianacademy.ir/ 

-7 
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3282/462

-1/34184/%D8%B1%D9%88%D8%B2
-%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9

-%D8%A8%D9%87
-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87

-%D9%87%D8%A7(%D8%B1%D9%88%D8%B2
-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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-%D8%A7%D8%AF%D8%A8
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C) 

8- 
-http://www.dictionary

farsi.com/?gclid=CKqbq9zrws4CFccp0wod964GPg 
9- 
https://tavaana.org/fa/courses?gclid=CNqW4evrws4C
FROeGwodOpAGGQ 
10- 
http://www.almaany.com/fa/dict/fa-
ar/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/?page=5 

 دتخدای لغتنامه  (7

 برتان قاطن (2

 فرتنه معی  (0

 فرتنه آنندرا  (4

 فرتنه عمید (5

 فرتنه جهانگیری (6

 فرتنه سخ  (1

 فرتنه نوبهار (8
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 «دری افغانی»تعمیم اصطلاح 
 

کننهد،  مخالفان افغانستان و افغانان، وقتی بخواتند واقعی  تها را وارونهه   
چه واحهد سیاسهی کنونی)افغانسهتان( را ایجهاد      آنسفسطه می بافند که 

دارد، به  مخهتی یهک قهوم      ی انگلهیس ، نه فقط ماتی  اسهتعمار کرده
کر و کور نیز شویم، افغانسهتان مها   )پقتون( اس . در واقن اگر به تمامی 

، ب  نفوذ و نقهش  ط بر ارکان استوار آن)پقتون تا( استوار می باشدنه فق
پقتون تا در احیای ای  سرزمی ، نلط و تم پذیری ای را بهه میهان مهی    

 آورد که مل  افغان، تعریف با ثبا  آن به شمار می رود.
سیاسی، لازمه ی مههم اسه  تها بها     در فراز و فرود تاریخ کنونی، عنصر 

ملی، تیچ موردی را از نظر نیانهدازیم کهه وقتهی    جه  منافن تقوی  آن 
منافن و مختصها  مها    به ناطرطرح سیاسی ما مقوله می شود، به تمامی 

 باشد. 
صد سال انیر، بهه درسهتی تبیهی  مهی کنهد حاکمیه  تهای افغانسهتان،         
ترچند با محوری  پقتون تا، اما آن قدر در جه  سیاس  تای استوار 

تان برنامهه و کارنامهه داشهته انهد کهه اگهر       بر منافن واحد سیاسهی افغانسه  
رسمی  جهانی ما با نام تا و ارزش تای ویژه، فرص  می دتند شهان و  

زحما  کسهانی   اقن برمی گردد بهحی ی  فرامرزی نیز داشته باشیم، در 
که کوشیده بودند وقتی در صف سیاس  می ایستیم، ایه  مجهال پهیش    

 کا ، جای پای بیگانه در میهان مها  انیاید تا به نام ادبیا ، فرتنه و اشتر
باز شودا اما از آن جایی که قرائه  ننگهی  سهتمی از تهاریخ افغانسهتان،      

  تهای ضهد افغهانی و    تمواره کوشیده با وارونهه نمهایی، میهزان عصهبی    
بهرای  له بهه ویهژه   ئافتراق فکری تعمیم دتهد، چنهد مسه    پقتونی را جه 

 . پقتون تا باید بسیار مهم باشد
  ننگی  ستمی می نواتد نتیجه گیری کند عقه  واقعیه    ای  که قرائ

افغانستان، تنها پقتون تا قرار دارند و ای  سو  تفسیر از مجاری دسهتگاه  
تای کقور تای تمسایه نیز تقوی  شده و آلوده گهی صهوتی ناشهی از    
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انتیار  م ب  پقتون تا، اثر منفی بگذارد. بنا بر ای ، آن می تواند بر نقش
   د کههه بههر اسههاس آن تهها، مسههوولی  تههای زیر مههی شههوی نههاگروش تههای

حفه  ارزش تهایی کهه باعهث      بزرب تری  جمعی  کقهور، بهه نهاطر   
 تمبسته گی و دوام مود  شود، جزو اصول مهم اند. 

اگر تبلیغا  زتهرآگی ، مها را نقهانه مهی رونهد کهه عقه  ارزش تهای         
نبایهد عقه     در برابر ایه  بهتهان   فقطافغانستان و افغانی  قرار داریم، نه 

 ای  نتیجه رسهید کهه اگهر پقهتوانه ی ایه  کقهور بهر        نقس ، ب  باید به
 ان)مانند زبان دری( می تواند مخالفاساس حمای  ما از پروژه تای ملی

را به ستوه آورد، بایسهته اسه  بها تمدیهد سیاسه  تهای ملهی، نهه فقهط          
کهرد، به  بایهد تها مهرز کنهار       تهر  عدو را تنه تای محدوده ی فعالی  

 . کنیماشت  او سعی گذ
افغانهان   در واقن طی چند سال گذشته، فقار مضاعف دشمنان افغانستان،

اثر مواجهه با سد پقتون تا، شکسته و درتم  و ارزش تای فرتنگی ما به
بر دشم ، مقولهه ی سیاسه    در نتیجه ی ای  آسی  جدی  .ریخته اس 

توریهد عناصهر   ترگز در تفاسیری نوانده نقد که می توانستند با  افغانی
له ی آن، سرنوش  کقهور مها را در یهک زیهان تهاریخی      ئگسس  و مس

بزرب، به نفن محدوده تای کوچک تر و یا جذ  در تمسایه گان، تار 
 سازند.

قیه   احیای ارزش تا و روند پروژه تای ملی تمانند نام زبان دری، موف
تبیهی  ماتیه  افغهانی بهر اسهاس       تای بیش از نیم سهده ی مها بهه نهاطر    

چه بار  واقعی  جغرافیای سیاسی افغانستان مسج  و تاریخی س . چنان
تا متذکر شده ام، ترگونه سهد و مهانن جهه  تعمهیم و جها افتهاده گهی        
فرامرزی نام تا و ارزش تای افغانی، می تواند تغییر قباله به نفن کسهانی  

می سازند تها در حهالی کهه    باشد که در دنیای تخی ، با عقده تای نود 
اثر باور تهای ملهی    آنان کمتر از آن چه اس  که صرد بهواقعی  تای 
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پذیرفته ایم، سود ببرند و یا به نفن دیگران، نقش واسطی را ایفا کنند که 
 برای دشمنان پُ  می زنند تا نفوذ کنند.

طی یک قرن انیهر و بهیش از نهیم سهده ی گذشهته، دسه  انهدرکاران        
مردمهان ایه     تمکاری و موافق  با تمامتنگیان ای  قوم، در پقتون و فر

 دلای  منطقی، پروژه تای ملهی را بهه  ه ی با ارائسرزمی ، موف  شده اند 
ایه  حقیقه     ه ی مهردم افغانسهتان بهه   حدی انکقاد دتند که باور عام

 فرتنهه تهای بیگانهه گهان، کهار     در مقال سیاسی، تدان  که یقی  یابد 
 س . ی ناصواب
ش از نیم قرن گذشته، با حمای  از پهروژه تهای ملهی، تحکهیم و     طی بی

ای نانمان برانهداز گذشهتیم،   تایید بر آن تا، ترچند از گذر دشواری ت
اثر وضاح  نقانی تا و ویژه گی تهای ملهی، رسهوخ و درز نهط      اما به

تای تفرقه در افغانستان، برای دشمنانی که نوا  سقوک ای  کقهور را  
اممک  مبدل می شودا اما واقعی  دیگری که ناشی از می بینند، در حد ن

یخی دیگهر، بهه   جبر زمان، عنصر تغییر را برجسته می کند، در نوب  تهار 
موکراسهی  )دیبه ی تر  و مر  کنونیکه تجر شد  ما را بیدار سان 

می تواند روند تعمیم  وارداتی( پلقتی تای دیگر دارد که با تنوع توجیه
 د. سازبمفاتیم ملی را کند 

ما به نوبی متوجه استیم که از رتگهذر صهدور فرتنهه تهای در واقهن      
سیاسی، چه گونه میزان افتراق فکری در افغانستان، وحد  فکری مردم 

یعنی ستون تایی که اسهتحکام و سهقف ایه      رسانده اس .ما را آسی  
سرزمی  را نگه می داشتند، با تهدان  عناصهر نفهوذی و بُرنهده کهه مهی       

زین سههامی، یگانهه گهی نقهانی تها را از میهان بردارنهد تها         نواتند با تو
)مل ( در حالی کهه از بهی ثبهاتی    گنده گی ناشی از نبود جایگاه عامپرا

اقتصهادی رنهج مهی بهریم، جاذبهه و      تهای  سیاسی و اجتماعی در ضعف 
)کقهور  بخهش دیگهری از جغرافیهای جههان سوم     نیروی کقش ترچند

ای  که چه تضمینی بهرای رفهاه در   تای تمسایه( زیاد  شود، اما واقعی  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 712 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

د تبیهی   تهدید دیگری س  که ترگز نمی گهذار آن جا تا وجود دارد، 
شههود جغرافیهها تههای سیاسههی پیرامههون مهها، بهها مقههکً  حههاد سیاسههی و 

 اجتماعی، تمان دتُلی نیس  که از دور نوش اس .
اگر قرائ  ننگهی  سهتمی اصهرار مهی ورزد رونهد پهروژه تهای ملهی در         

تمواره بر اسهاس اراده ی ماسه ، بنها بهر ایه  بها درک ایه          افغانستان،
که به  تیچ موردی تغاف  نکنیم حساسی  و مسوولی  کوشا باشیم تا در

 باشد.« ستمی ملی»نفن 
 -تهاریخ سیاسههی ی ، وارد چنهان مرحلهه   «دری افغههانی»بها چهاپ کتها     

افغانستان شدیم که ایجها  مهی کهرد نیلهی پهیش از ایه  تها،         فرتنگی
تعریف مهی  بهتر  فرتنگی ما در چهارجو  سیاس  تای افغانی،عناصر 
 شدند. 
  سیاسه  تهای   تبیهی  ماتیه   جهه  ، جرائ  دیگر «دری افغانی» کتا 

نیاز تای زمان، اجازه ندتند دس  باز دشم  بها   ماس  تا در تمسویی با
توجیه کار فرتنگی، ما را بقکند. با چاپ ای  کتا  در گستره ی زبهان   

)افغانسهتان(  م در جغرافیهای زادگهاه و ناستگاتش  ام مهدری، دومی  گ
 برداشته شد. 

ا ، نهه فقهط نیهاز سیاسهی مها بهود، به  به        «دری افغهانی »کاربرد اصهطًح  
)نام زبان دری( بار دیگر تاکیهد مهی   دربرگیری واقعی  تای فرتنگی ما

کند: اگر قرائ  ستمی گری می کوشد وانمود کند تنها ما، بهانی رونهد   
استیم، بدون شک ای  جریان را تا جایی انکقاد نواتیم ضد ستم ملی 

داد تهها گفتمههان طههرد مخههالف، فرصهه  نیابههد در لفافههه ی فرتنههه و  
 ادبیا ، برای ما نسخه بپیگد تا غاف  شویم.
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 قاموس کبیر افغانستان
 )فرتنه دری افغانی(

 

سال پقهتکار عًمهه    43به ویژه  ند زحما  پُر ار  فرتنگیان ایران،ترچ
ژه گان زبهان دری را بها شهروح    علی اکبر دتخدا، بزرگتری  فرتنه وا

 در ایران افزوده اسه ، امها توجهه بهه    بر تعداد فرتنه تای دری  فزون،
ایجاد فرتنه در بسامد لغوی و تبادل اطًعا  در جامعه ی ایران، تیچ 

تی به شهرح جزئیها ،   به درس نه دری یا فارسی را مجال نمی دتدفرت
معهرود  نصوصیا  و ادامه ای رقم بخورد که اکنهون از چنهد عنهوان    

ا طهی منهزل در   )دتخدا، معی ، عمید( تنگام عدم درک تطور زبان که ب
در  گذارد، ایجها  مهی کنهد و رو بهه جلهو     می  سرمنازل فرتنه بقری

 حال تغییر اس . 
از زحمها    از سالیان زیادی س  کهه در ابعهاد شهنان  معنهی صهرفی،     

بقردوستانی استفاده  می کنیم که روزی کسی با نام دتخهدا، نژنهد بهود    
تهها ایهه  عًمههه ی  ده گههی تههای شههرقی، او را برانگیختههه انههدعقهه  مانهه
که ماضی و حهال، بها تفکیهک     ی، بابی بیاورد در مقال زبان دریفرتنگ

جا مانهده و در جها، نیهاز تهای افهاده ی دری زبانهان را در حهد ترچنهد         
 ناکافی، اما پسندیده، مرفوع کند. 

سیاسهی   ر صد سهال انیهر، در سهایه ی تحهولا     جامعه ی فرتنگی ما د
ریقه برک ، فرص  تای فرتنگی افغانان را در رقم بالا، تدر می دتهد،  

ی افغانان از طرزی بزرب تها امهروز، تنهوع نهط تنهر      اما کارنامه ی قلم
 افغانان در بُعد فرتنگی را باعث شده اس . 

رون  کار رسانه یی از صور  منطبعه تا صوتی و تصویری، انواع مولهد  
( )ن ه از مزایهای رسهانه تهای چنهد بُعهدی     کتا  و تنوع کار کنونی که 

ته اسه   داشه « دربس  ناچاری»، یک رنه وارنه فرتنه افغانی شده
که از مجرای انتقارا  ایرانهی، اگهر مفهاد تنهویر و آگهاتی مهی داد، از       
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جامعه ی فرتنگهی مها در مهیًن    رتگذر افاده ی سیاسی، در آلوده گی 
 ، بسیار مخر  می شود. سیاس 

تقاب  سیاسی که در نخس  با سوژه تای ایهدیالوژی تهای وارده، طهرز    
بحران ناپایهان، آنارشیسهم   مد در آ تفکر ملی را سقوک می دتد و در پی

اجتماعی و سیاسی را با تعدد احزا  و تنظیم تا باعث می شود، صور  
اتکها بهر تولیهدا  فرتنگهی     « دربسه  »افغانی کار فرتنگی ما را کهه بها   

ساز به رخ ستیز قومی مهی   ایران، ناچاری داش ، در کنار عوام  بحران
گهرایش تهای    در نهای ، صور  کار فرتنگهی مها در مهیًن و    کقاند.

 سیاسی، به نوع نصوم  و رقاب  منفی مبدل می شود. 
سالیان زیادی س  که نوع نگرش بر مولد ایرانی فرتنه، شهک  دیگهر   
برداش  را باعث می شود و گروتک تای متخاصم دانلی که شماری 
از رتگذر فارسیسم، در پی زدایش عقده تای حقار  در نبود رسمیا  

گهی نودشهان انهد، جامعهه ی مها را دچهار       سیاسی و جمهود تولیهد فرتن  
ز کقهور تمسهایه مهی آیهد،     انجماد می کنند تا در قید قبول تر آن چه ا

فرتنگی بیگانه، ترچند به زبان ما باشهد،   -گویا ماشی  تولید کار نکنیم.
گی، توجیه مهی شهود کهه عارضهه     اما ظاترا  با فراسوی پدیده تای فرتن

  ندارد!؟
اه تایی ز ایران، نیاز تای فرتنگی ما در نالیگبا قبول واردا  فرتنگی ا

را نالی می کند،  ران متداوم، ترازگاتی زیر پای مااثر تًطم بح که به
ویا  و مادیا  موجی از طرز نگرش دلخواه فارسیستی با انحصار معنبا 

  شهده اسه . اگهر اکنهون در کقهور مها و در        دیگران، بار دوش افغانهان 
و ارزش تای مها، بهه نفهن دیگهران، تلخهیی و       نانه ی ما، تفسیر تاریخ

منحصر می شود، بدون شک، تورید کت  ایرانی در ایجاد ای  ذتنیه ،  
 نقش اولی  نرابکار را بازی کرده اس . 

انتقههارا  نههوع فارسیسههتی در حههدود نههود سههال انیههر در ایههران کههه از  
وجود واژگونی فارسیسم که  فرتنگستان زبان فارسی نقا  می گیرد، با
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، مواد سهنخ فارسهی، تعهاریف    را جمهوری اسًمی اشغال کرد جای آن
)اسهًمی(  ا حتی در چههار جهو  نظهام امه  محور    کام  سانته اس  ت

گونه ی ناسیونالیسم متکی بر مردمان و جغرافیای ناص، فرصه  تهای   
 فرامرزی یابد. 

در جغرافیای جهان سهومی مها کهه تنهوز سیاسه  تهای تعههدی، جهزو         
، تحریک کننده انهد، فرتنهه تهای متهاثر از سیاسه ،      ی ملیتااندیقه 

تمانند عناصر تدان  منافن بیگانه، می توانند در نهً  تولیهد فرتنگهی،    
مردمان و کقور تای دیگر را که ظاترا  از مزایای اشهتراکا  حهوزه ی   

فرتنگی برنودار اند، در دام بًیای افتراق فکری،  -به اصطًح تمدنی
 د.نگرفتار کن
ذیریم که کار فرتنگی ما بهه انهدازه ی مولهد فارسیسهم ایرانهی،      ما می پ

کمی  ندارد، اما به ای  معنی نیس  که کاری نکرده ایم. رون  فرتنگی 
منابن نفتی ایران، تهوان   ش53ایران، پیقینه ی زیاد ندارد. فقط در دته ی
بالا، قرار می دتد که تهوام  مالی ایرانیان را در حد قدر  نرید و تولید 

ر مهی شهود، نهًد گزافهه تها و      چه جغرافیای عربی، متغیه  چنان آن، با
مبالغا ، کقور ایران نیز سیر صعودی نسبی ای را حاص  می کنهد کهه   

جههان اول و دوم،  ب وم، جایگاه بلند دارد، اما به سطترچند در جهان س
 ارزشمند نیس . 
  استقًلی  سیاسی مها در سهه صهد سهال گذشهته بها      که شاید باور نکنید 

ویژه گی تای حماسه ی ضد استعمار، تقک  مل  افغان و سالیان تمدن 
و مدنی ، نه فقط عق  مانده تر از امهار  تها و سهلطن  تهای گذشهته      

تنها رقم چاپ کتها   ، ب  در فرص  تا، درنقش تم داشته اس . نبود
از سلطن  امیر شهیرعلی نهان تها پایهان سهلطن  شههید اعلهی حضهر          

در حالی که امکانا  تخنیکی  ا  در افغانستاننان، رون  چاپ کتنادر
عنوان کتابی را معرفی می کنهد   533و مالی وافر وجود نداش ، بیش از

که در عرصه تای مختلف به نقر رسیده اند. ای  مجموعه که اکنون بهه  
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کتابخانههه ی دیجیتهه   »گونههه ی سههاف  در دسههترس اسهه  از سههای     
عنهوان   533بهالای بهیش از  ، رایگان به دسه  مهی آیهد. رقهم     «افغانستان

 یمی دتد تغییر مسیر تهاریخ، فرصه  تهای    کتا  در صد سال قب  نقان
 سانته اس  که گذشته گان ما به نوبی از آن تا استفاده کرده اند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در شهرایط کنهونی کههه نوعیه  پدیههده تهای متههدان  سیاسهی از انههواع      
اسه ، بایسهته   فرص  تا سود می جوید و مقید به سهنخ منهافن دیگهران    

تای ما برای تولید نوع افغانی امتعه ی فرتنگی، فراتر از اص  فرامهرزی  
له ی فرتنگی، ایجا  می کند با مراجعهه بهه سهان  افغهانی، ذته       ئمس

اققار مل  افغان در نیاز به کالای فرتنگی، در نالیگاتی پُهر نقهود کهه    
ن ترچند مدعیان توتم فرتنه فوقی ، نودشهان را وارث و صهاح  آ  

 می دانند، اما در تنبلی، عهدم ظرفیه  و نهاتوانی، بها ارجهاع بهه لقمهه ی        
آماده ی ایرانی، مانن می سازند و سد می شوند تا مقخصا  فرتنگی ما 

را بها زدودن سهایه ی    ئله ی مایملهک آبهایی مها   با ویژه گی، صور  مس
بیگانه، صفایی دتهد و از درنقهش ایه  تسهویه، گهام مها در زمینهی بهه         

باشههد کههه تعریههف فرتنههه، تههاریخ، زبههان و ارزش تههای مهها  اسههتواری
بودیم، اسهتیم   ما، صاح  انتیار و مالک ای  کقوروضاح  می دتند: 

  م ماند!و نواتی
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در حهالی در جهان   « فرتنهه دری افغهانی  »یها  « قاموس کبیهر افغانسهتان  »
افغانان می دمد که باید آفرینش ای  گونه، از شگفتی تای کار فرتنگی 

 ایش سعی افغانان، قدر و تحسی  شود. ما در ست
چنان چه در آغاز ای  مقال آوردم، نوع نگرش ایرانی فرتنهه دری یها   
به اصطًح فارسی ایران، نً  تای زیهادی دارنهد کهه در زمهان تبیهی       
ویژه گی تا و مقخصهه تهای ورای مهردم مها بها سهده تها فهراز و فهرود          

سهازد، پاسهخ    تاریخی که در مرزبندی تهای سیاسهی، نصوصهی  مهی    
پرسش تایی را در زحما  حتی کسانی تمانند فرتنه عًمه دتخهدا،  
به یاس نواتد آورد که در نوردیدن جغرافیای روا  زبان دری، ناگهان 

له ی ئغاف  گیر می شوند و از تنوعی در شهگف  مهی ماننهد کهه از مسه     
 زبان تا تنوع اقوام، در تیچ فرتنه به اصطًح فارسی ایران، به درسهتی 

رسید که نط تفاو  و تعیی  مرز تای  نمی توان از رمز و متونی به فهم
 فرتنگی اس .  -سیاسی

در کنار مزایایی که از قب  از زحمها  بزرگهان   « قاموس کبیر افغانستان»
کار  در»حوزه ی اشتراکا  دریافته بودیم، جریان فرتنگی  دری گو در

رد بها درک تفهاو    در ایران را نیز کمک نواتد که « فرتنه افغانستان
تای فرتنگی، از حُسنی بهره ببرند که بها گقهایش ابهوا  نصوصهیا      
آن، به نوبی ثاب  می کند موضن ما برای تبیی  فرتنهه افغهانی، یهک    

 ادعا معمولی و تبلیغاتی نیس .
، فرصه  تها و زمینهه    «قاموس کبیهر افغانسهتان  »ندا کند با انتقار کتابی 

درک اتمی  تعریهف فرتنهه در سهانتار    تایی میسر شوند تا نه تنها با 
اجتماعی ویژه، ای  ابتکار بهه انبهوه ابتکهار در نله  آثهار       -تای سیاسی

افغانی برسد، ب  از ای  حیث، حداق  مسیری گقهوده شهود تها افهاده ی     
رزش تا و میراث تای کار فرتنگی در حدود سیاسی، تاریخ، گذشته، ا

بهر افغانسهتان محبهو  و     که بدون شک اسناد مالکی  ما گذشته گان ما
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گرامی س ، از طری  تعمیم فکری، عطف توجهه بهر منهافن ملهی حتهی      
 منطقه یی باشد.  -تح  وجوه اشتراکا  فرتنگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 783 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 دریشعر 
 

مقام شعر دری، تاریخ، قدم ، ناسهتگاه و اصهال  تهای آن، از بحهث     
تایی س  که از سالیان طولانی در حوزه جغرافی منطقه ی ما مطرح می 

بها  کستان کوشیده اند زیادی در ایران، افغانستان و تاجشوند. دانقمندان 
، زاده گهاه و ماتیه  ایه  زبهان را مقهخی      پژوتش و کهاووش، نسه   

قهوده  ش تا در حالی که گره از گهره تهای زیهادی گ   . ای  کوشبسازند
نیز مهی شهوند کهه بهه نحهوی در بهه میهان         اند، اما باعث گره تای دیگر

آوردن جر و بحث تا، اتهام تا و در بع  مواقن منازعها  را بهه دنبهال    
 . دارند

در دوره تهای   در منطقه ی مادر ای  که زبان دری در حوزه ی بزرگی 
هه ی وجهود نهدارد، امها نمهی     اشته و دارد، شبگوناگون تاریخ حضور د

ای  امر پافقرد که ای  زبان زاده ی منطقه ی په  جغرافیای یهی   توان به
  می باشد.

مقهاتده مهی شهود     تجهری، ن چهارم پس از بالنده گی زبان دری در قر
نسهتان قهدیم کهه بها حهدود و      بیقتری  شاعران دری گو در حوزه ی افغا

سراندی  یا تند و دو سوی آمو موقعی  داشته  ش در میان ایران،ولایات
 اس ، زیس  داشته اند. 

بها مدانلهه ی    73حوزه ی سیستان یا جنو  غر  کقهور کهه در قهرن    
سانت  مهرز تهای کقهور، تجزیهه مهی      انگلیس تا و به بهانه ی مقخی 

س  که فرتنه و زبان دری را در تهاریخ نهود    شود، از محدوده تایی
 قید می کند. 

   تعیی  نط تهای مهرزی بها نارضهایتی امهار  افغانسهتان و امیهر         تجزیه و
اثر آن ناک تای اصی  کقور  شیر علی نان روبه رو می شودا زیرا به

تهزار   5333)به اصطًحی با نیم قدام  تاریخی افغانستانبه یک کقور
 سال( تعل  گرفته بودند.
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امیهر  جنه دوم افغان و انگلیس و رویداد تهای بعهدی کهه بها برطرفهی      
مهرزی  می شوند، تجدید نظر بر امر تعیی  نهط تهای   توام شیرعلی نان 

  می سازد.ناممک  میان افغانستان و ایران را 
توجه بر رویهداد تهای قهرن     در امر توجه بر بررسی میراث تای گذشته،

اثر سیاس  تا، حهدودی از سهرزمی  مها     کقور، حتمی س ا زیرا به 73
سه ،  به تمهراه ا بزرب زبان دری آثار شخصی  تا و  ،که با نام، تاریخ

ابطهه و  ای  موضوع نمهی توانهد ر   ا امااز پیکره ی افغانستان جدا شده اند
 را با گذشته تای آن بگسلد.  داشته تای تاریخی میه  ما

می یابیم که حهوزه ی زبهان دری، تنهها بهه وجهود      در یک سیر دیگر در
رشهد ایه  زبهان بها      .ته اسه  بسهته گهی نداشه    ،شاعران و نویسهنده گهان  

       نیههز ویههژه گههی دارد. شههاعران و    آن تهها و محتههوای آثههار آفههرینش 
، یک جا با رشد و گسهترش فعالیه  و بهه میهآن     نویسنده گان دری سرا

از نگاه محتوا از پلهه ای بهه پلهه ی دیگهر صهعود       آثار زبان دری،آمدن 
 ا افزوده اند. تمی  منوال بر تنوع درون مایه ی آفرینش ت کرده و به

محتهوای آن را نیهز    ع در اد  دری که با رشد ای  زبهان، با رونمایی تنو
گیرد، روندی آغاز می شود که زمینه ساز بحث تای گسهترده   برمی در

تر، منسجم تر و حرفه یی تر اند. شاعران و نویسنده گهان دری گهو مهی    
 یه  اثهر بهه   ه و ترتمختلف، راه تای جدید مباح ابعاد کوشند با توجه به 

را دتنههد کههه بتواننههد تهم از نگههاه دسههتوری و تههم از نگههاه   یشهیوه تههای 
 د. نمحتوایی، بر غنای زبان دری بیافزای

 شاعران و نویسنده گهان بهه   آتسته آتسته با به میان آمدن ققرسیری که 
، در مسهیری قهرار مهی    ه بودنفوذ و گسترش ساحه ی زبان دری انجامید

و وجود ترفند تا و شگرد تا با شگفتی تای گیرد که گونه گونی محتوا 
 بیابند.  آثار آفریده شده، جذبه ی بیقتر

در یک مسیر طولانی، پس از سده تا تجربه، اد  دری با سانتار تهای  
ثاب ، رنگی می گیرد که پس از آن برای کسانی که مهی نواسهتند در   
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با پیهدایی  ای  زبان بسرایند و بنویسند، از اف  جاذبه برنوردار می شود. 
ای  مُعض ، کوشش می شود با نوآوری از حدود ت بی  شده و پذیرفتهه  

 . بروندشده ی گذشته، برون 
کوشیده اند توجهه را از  با شکست  سانتار تای گذشته، به ویژه شاعران 

رتنمهون   که در گذشته اتم پنداشته می شدند، بهه سهوی دیگهر    مسایلی
گذشته تا، گونه تایی کهه در   شوند. ای  تغییر مسیر باعث شد تا نًد

نخس  قرار داشتند، ردیف نود را به گونه تای دیگری دتند که یا نهو  
 د. می گرفتنتم در عق  آنان قرار  بودند و یا

در ای  بررسی مختصر دریافتیم که چه گونه زبهان دری بها تولهد آن در    
حدود بانتر و حوزه ی افغانسهتان کنهونی، ضهم  ت بیه  ماتیه  تهای       

بهه   که پس از بالنده گی از سرزمی  مای و آفرینش تا در ای  زبان پیدای
سایر کقور تها نفهوذ و در یهک جریهان تهاریخی بهزرب، از حهوزه ی        

تان شهرق و غهر ،   مدیترانه الی تند را در برمی گیرد. دربهار تهای شها   
ایه  تاثیرگهذاری بهزرب، زبهان      .زبان دری نبهوده انهد   بدون نقانه و اثر

قهرار   ،شمار گنجینه تای بزرب جههان  ه آن را دردری ، اد  و فرتن
 می دتد.

خ زبهان و اد  دری،  باید توجه داشته باشهیم کهه در امهر بررسهی تهاری      
ناستگاه، محه  پیهدایش، حهدود و جغرافیهای بهانتر      موضوعاتی چون 

که  و افغانستان دوره ی میانه، از اتمی  زیادی برنوردار اند. دق  بر 
 رد می توانند در امر شناسایی دقی  و تفکیکی کهه بهر اسهاس آن    اای  مو
بتوان شنان  بهتر و واضب تری از تهاریخ، سهرزمی  و میهراث تهای     تا 

گرانبهای گذشته داشته باشیم، کمک کند. ای  موضوع تمگنان کمک 
می کند تا در یک حوزه ی تمدنی بزرب، در حهالی کهه شناسهه تها و     

ما را برای کنار تم بهودن و نزدیهک بهودن     زیادی وجود دارند تا ا نک
  د، بتوانند ایه  تفههیم را نیهز دتنهد کهه حهدود بهانتر کهه ،         نیاری رسان
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در حهوزه ی   یدوره ی میانه و کنونی افغانسهتان بها چهه ویهژه گهی تهای      
 ش پردانته اس . با چه نقانه تایی به ترسیم شکل بزرب تمدنی و
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 دولت افغانستانمکلفیت 
 در حفظ نام دری

 

کلمه ی دری با صراح  و به عنوان دومی  زبان رسمی و جها افتهاده ی   
افغانستان در قانون اساسی ما، قید شده اس . ای  ارزش که در واکهنش  

شههک   ،بهه سیاسه  تههای شوونیسهتی ایرانیهان در یههک سهده ی کنهونی      
سیاسههتگران پقههتون، دی بهها پههایمر ، در مسههیر تبههارز دوبههاره اشگرفهه 

 ، جایگاه دوباره اش را در میان افغانان بهاز مهی  اوزبیک، تزاره و تاجک
 کند. 

در تنگدستی و تنگها قهرار    گونه که ، تمانسرزمی  ما در مسیر بحران تا
 ، از حمای  داشته تای فرتنگی و ادبی نویش نیز محروم میداده شده

ما را فراگرفته، مانن   مردم ، ذتنیتحمی  سیاس  که در حد فزون .شود
 .بزرب در برابر تمام تًش تای غیر سیاسی ما نیز اس 

زده گههی تهها  تبههارز دوبههاره ی دری را بهها کنههار گههرفت  از او  سیاسهه 
، )کودتای ثور تا سقوک طالبان( کنار می گذارم و در تنوع کار فرتنگی

 می کنم. مختصرا  بررسی، رسانه یی و ادبی کنونی
یههیس جمهههور کههرزی کههه دومههی  کوشههش   فضههای بههاز حاکمیهه  ر 

مها بها   سیاستگران پقتون برای وص  جریان قطن شده ی حیها  سیاسهی   
ی را میسر کردند تها بهازنگر   ی، زمینه تایپیش از کودتای تف  ثور بود
 از سرگیریم.  بر نود را با داشته تای نود ما

اسهه  در افغانسههتان کههه پههس از تجههاوز شههوروی، ترگههز نتوانسههته      
، در گیرد و ، مدیری  نود را به فرزندان واقعی اش بسپاردنودانتیاری

بهه اصهطًح   تهای  ی گه دار حضور جامعه ی جهانی و در مهارگسهیخته  
  تجربهه دیموکراسهی رنگارنهه    در نخسهتی تها و  رسهانه   آزادی بیان و

ی کهه راس مهدیری    یجها  از آن .شهود  ، به چالش کقهیده مهی  نارجی
، ی شهده بهود  وابسهته و تحمیله  ناگزیز از پذیرش گروتک تا و احهزا   

شهود تها بهاردیگر و نیلهی مخربتهر، در دام برنامهه تهای         بستری مهیا می
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، افکاری تبارز در نتیجه .، فرتنگی و صادراتی بیرونیان گیر افتیمسیاسی
، پوچ تهری  ادعها تها را    جه  اثرگذاری اندیقه تای منفیکه می کنند 

واتند کهردا امها تهیچ    نبه عنوان روشنگری و روشنفکری بر ما تحمی  
 نمی شود.ه تا ارائنرد آن  دلیلی به ناطر

ه زیر نقا  کار فرتنگی به ک یدر واقن موضعگیری در برابر جریان تای
ل  بودن را تح  القهعاع  له ی مئ، مسجان ما افتیده اند تا با ایجاد فاصله

، در تیاز سیاس  تای افغانی بهره نبرد، بدون موضعی که از امقرار دتند
 یچ موردی معقول نیس . ت

از ما می نواتنهد   کدشمنان ما با طرح برنامه تای فرتنگی و ایدیالوژی
 ا امها تهر  تا، مًحظهه ی سیاسهی نداشهته باشهیم     تا با توجه بر ماتی  آن

واضحتر شان گیرند و ماتی  کار  باری که زیر ذره بی  سیاسی قرار می
 روند که چنی  نیس ! شود، طفره می می

، زنهده گهی   در زمینه تای چون اروپا و یا امریکا شهمالی ود که نر یاد ما
نمی کنیم که روی شرایط ناص و یها بعهد از نهونی  تهری  جنهه تها       

د تها در کنهار توجهه بهر منهافن      )جنه تای جهانی( به توافه  رسهیده انه   
و سهتد انسهانی،    ه، ادبیها  و داد ، اجازه ندتند مقولهه ی فرتنه  نویش

 عجی  در سیاس  تا شوند. 
کنیم که تنوز از نقانی تهای نهو  صهدور     ما در بستری زنده گی می

ی تها ، پله تای مح کالای استعماری اند و معضًتش در بی انصافی 
 . و نوشبختی را در جا تا دیگر دنیا، پایی  آورده اندتستی 

ز شهرق بهه   از زمانی که قط  تای قدر  از روزگاران که  تها کنهون ا  
)مانند چهی (  نیز در جا تهای دیگهر اسه     غر  رفتند و بازگق  آن تا

جوامن عقه  مانهده ی شهرقی بهه نهاطر حفه  حهداق  ثبها ، نیازمنهد               
مل  اند که ویژه گی داشته باشند و در مقال  -قورک ارائه ی آن اشکال

 تعریف کنند. آن تا را واضب سیاس ، حدود و منافن 
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رامرزی و ملتی ، فرتنه و پدیده تای فتنوز نیلی دور اس  تا امر زبان
ما)جههان  را در کقوری تمانند کقهور نهویش یها در سهطب منطقهه ی      

جهدی  به گونه ای که در ماحول غیر سیاسی دنیا، معمهول اسه ،    سوم(
 گیریم. ب

پیقههی  کههه در  ناسیونالیسههم برناسههته از بسههتر کقههور تههای کمونیسههتی 
گهرایش تهای   آن د و نسهاز  ، منهافن ملهی مهی   چوکا  مرز تای نویش

، موضن گرفته اند، مذتبی -بروز ایدیالوژی تای دینی در برابر قومی که
)کقهور  ی منطقهرژیم تهای دیکتهاتوری و نودکامهه     (update)بدی ا

تای آسیای میانه و ایران( که برای حف  منافن نویش از تهر پهروژه ی   
در او  نواسهته   ،نهد نک ، حمای  میمنافی با ارزش تای انسانی و دینی

موضهن  ، بنیادگرایی فرتنگی)باستانگرایی( نقهه اسه   ی که از تخی  تای
له ی فرتنه و ارزش تای ملهی در کقهوری تماننهد    ئرسیده گی به مس

که به گونه ای از اشتراکا  قومی  یکقور ما را در احاطه ی کقور تای
وضهاح  نقهانی تها و نهام      جه کند  ، ناگزیر میکنند عرض اندام می

منهافن ملهی مها    ، تها  ا آشهکارایی آن باشیم تها به   ییویژه گی تا تا، دنبال
افغانستان مکلفی   یدول  تا و حاکمی  تا بنا بر ای ، محسوس باشند.

، موضهن ثابه  و انعطهاد ناپهذیر     در برابر نقانی تای فرتنگی مها دارند 
 ، بایهد زمانی که مقوله ی سیاسهی مطهرح اسه    داشته باشند. ای  موضن 

 . یابدو رسمیا  ما صراح  ، در بیان جدا از مقوله تای فرتنگی و غیره
ضههن ، قیههد نههام دری در قههانون اساسههی افغانسههتان و موچههه آوردم چنههان

 ی ما ، در وضعی  حساسی که در منطقهفرتنگی ای که برای آن داریم
ادبیها    را بهه عنهوان جهزو    کند رعایه  آن  ، ما را ناگزیر میرونماس 

کهه چنهی     رسمی در مقال منافن ملی نویش بگنجانیم. دیگهر زمهان آن  
 ، گذشته اس . بحث تای فرتنگی و ادبی دنبال کنیمرا فقط در  مسایلی
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زیادی در جهان وجود دارند که به ناطر رعایه  حهدود و   کقور تای 
، مهی  ارزش تای دیگران، به طور م ال در ارائه ی برنامه تای رسانه یهی 

 .نقوند حقوق مل  تا و کقور پایمالکوشند 
دیداری وجود دارند که با پخهش برنامهه تها    ده تا رسانه ی شنیداری و 

  تهای  وجهود سیاسه   داننهد و بها   ، نام دری را رسمی میبرای افغانستان
غانان را زیر بحث ، منافن افایرانیان و روا  غلط معرود فارسی= پارسی

 فرتنه و ادبیا ، پامهال نمهی کننهد. حتهی در ایهران کهه بهه شهد  بها         
زمهانی کهه    رسهانه تهای آن کقهور،    آن درگیر استیم، معضً  سیاسی

 کنند. ، دری را با صراح  بیان میشان باشدمخاط   ،افغانستان
تا زمانی رخ می نمایاند که از راس حاکمی  ما در کقور، دلخوری اما 

تههه آن، در بههی نیههالی مجنههون وار، دری افغههانی را نودبانتههه تههر از    
ریهیس  تهای   ضهم  سهخنرانی  بهار تها    ترکجای دنیا، نادیده می گیرند.

انهدرکاران نواسهته و یها     و دس  بعضی از مسوولان حکوم ، جمهور
یم که در زمان تاکیهد بهر موضهن ملهی،     متوجه شده ا )تحمیلی(نانواسته

در به ای  گونه، به نصوص  .فرص  می یابد اصطًح فارسی یا پارسی
کهه در دسه  بیگانهه گهان و      ی، چهه مسهتند تهای   رسانه ییتیاتوی کار 
، تا به اصطًح اذعان کننهد کهه زبهان دری    ، قرار نداده اندتانبیگانه پرس

  معمول نیس .
ًح به منظهور چیهره   ما در عصری زنده گی می کنیم که بازنگری و اص

پنهان شدن  ،ای  بر بنا .مهم مبدل شده اند شدن بر معضً ، به مقولا 
 و یا چنی  و چنهان « معرود اس غلط »و یا « روا  دارد»زیر توجیها  

در تمهی  مسهیر پیقهنهاد مهی کهنم ضهم         .، پهذیرفتنی نیسه   می باشهد 
  ، درسهه  نویسههتی و درسهه  گههویی در امههر نههام دریجههه  فرانههوانی 

نیز دنبال کنیم که موقعی  ما را  یله ی ارزش تای ملی را در جا تایئمس
 د. ندت میسیاسی آشکارایی 
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ارتباطا  و دنیای ه در عرصه ی به ویژ ،گونه گونعناصر با پدید آمدن 
، دوله   ظهیم اجتمهاعی چهون فهیس بهوک و تهویتر      ، شهبکه تهای ع  ن 

له ی نهام  ئ، مس  بر اساس ویژه گی تای مل  افغانافغانستان مکلف اس
د تا مقال تویه   بر منافن ما در تمه جا دنبال کن تا و ارزش تا را استوار

 تر باشد. منافن ملی، آشکارو ارزش تای ما در امر روشنگری 
، مقوله ی سیاسی با مقوله ی فرتنگهی تیچ عنوان و به تیچ نامی نباید  به

در  .شهود ، نلهط  شهود  زمانی که بحث از حاکمی  ملی و منافن ملی می
تعلقها  و  فرتنگی ای که به دور از بررسی ادبیا ، زبان شناسی و امور 

. به  ضهم    نهداریم  می شهوند، ایهراد  ، مطرح نواسته تا قومی و محدود
گونه ای از داد و ستد انسانی مهی دانهیم کهه بها توجهه بهر       را  ، آنتقوی 

زمانی که بحث تا کندا اما  ، نفی حدود میکردار انسانی ماتی  پندار و
 در حدود کقور تا، منافن و سیاس  تا قرار گیرند، پدیده تای فرتنگی

 ناگزیری در امر رعایه  ویهژه گهی تها     ،ای  بر بنا .شوند میسیاسی نیز 
 حتمی س . 
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 افغانی دری زبان
 یادآوری:

آن چه در ای  بخش، ارائه می شود، جزو چهاپ اول ایه  کتها  نبهود.     
آموزشی زیر، بیقهتر بهه    -تصمیم م  به گنجانیدن مجموعه ی تصویری

ناطر تمسویی آن بها مقهال دری افغهانی سه . دسه  انهدرکاران و        
می باشهم، بها یهک مقهی      آنکه م  نیز عضو « دانقنامه ی افغان»سای  

ستودنی، فرآورده تایی را در انتیار تموطنهان مها قهرار مهی دتنهد کهه       
نمونه تای زیر، از م ال تای متنوع آن تها بهه شهمار مهی رونهد. در ایه        
روش، تحلی  منطقی زبان دری در زمینه ی افغهانی بها تمهام ابعهاد زبهان      

س ا ترچند شناسی، دستور، قرائ  میهنی و تفکیک سیاسی آن آمده ا
تمه در زمینه ی زبان نیستند، اما ماتی  افغانی آن تا کهه بهه زبهان دری    

 را با منافن افغان تا بروز می دتد.  یارائه شده، رابطه ی تنگاتنگ
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(c) ketabton.com: The Digital Library



 242 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 113 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 244 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 115 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 246 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 117 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 248 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 119 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 253 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 151 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 252 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 153 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 254 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 155 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 256 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 157 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 258 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 159 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 263 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 111 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 262 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 113 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 264 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 115 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 266 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 117 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 268 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 119 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 213 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 171 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 212 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 173 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 214 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 175 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 216 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 177 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 218 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 179 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 283 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 111 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 282 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 113 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 284 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 115 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 286 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 117 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 288 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 119 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 233 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 191 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 232 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 193 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 234 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 195 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 236 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 197 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 238 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 199 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 033 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 301 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 032 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 303 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 034 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 305 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 036 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 307 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 038 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 309 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 073 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 311 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 072 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 313 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 074 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 315 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 076 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 317 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 078 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 319 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 023 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 311 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 022 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 313 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 024 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 315 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 026 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 317 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 028 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 319 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 003 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 331 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 002 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 333 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 004 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 335 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 چاپ اول کتا  درُ دری

(c) ketabton.com: The Digital Library



 006 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 
 
 
 
 

 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 )نویسنده، پژوتقگر و روزنامه نگار(

 

 در کاب . ش7062عقر  سال  2متولد  -
 .ش7018در سال « لیسه ی عالی استقًل»فار  از  -
 پووننى « رادیو و تلویزیهون »بخش فار  به سویه ی دیپلوم از  -

 .ش7082ژورنالیزم پوتنتون کاب  در سال 
از پهروژه تهای   « گزارشهگر انتخابها   »دارنده ی گواتینامهه ی   -

 .BBCآموزشی شبکه ی جهانی 

 تجربیا  کاری:
عضو شورای مرکزی، گزارشگر، نبرنگار، روزنامه نگار، مدیر مسوول 
نقریه، تمکار قلمی، مصحب، نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، مسوول 

و مسهوول واحهد فرتنگهی     ،ابی نقهرا ، مسهوول طهرح و ارزیهابی    ارزی
در نهههاد تهها و رسههانه تههایی چههون اتحادیههه ی ملههی تمکههار رسههانه یههی 

اتحادیههه ی ملههی ژورنالیسههتان و نبرنگههاران    ژورنالیسههتان افغانسههتان،  
، «قلهم »تفته نامهه ی   انجم  شاعران و نویسنده گان افغانستان،افغانستان، 
« بنیهان اندیقهی  »فصهلنامه ی   ،«بهانتر »و و تلویزیهون  ، رادیه «7»تلویزیهون 

، مجلهه ی  «سهرنط »روزنامهه ی   )منتقره در جمهوری اسهًمی ایهران(،  
 ټوو »و  سهای    ،«تیهواد »روزنامه ی  ،«تحریک»، گاتنامه ی «اوربند»

، و  «24دعو  میهدیا  »، و  سای  «ټو  افغانستان»، و  سای  «افغان
، و  سهای   «حقیقه  »و  سهای   ، «روتهی »، و  سای  «تاند»سای  

، و  «لهر او بهر  »، و  سهای   «سمسهور »، و  سای  «دانقنامه ی افغان»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 337 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

واحهد تولیهد    ،«کتهابتون »، و  سهای   «نبرپانه»، و  سای  «ن »سای  
 .به رتبری محمد حنیف اتمر« صلب و اعتدال»و تیم انتخاباتی  «آمو فلم»

 فرتنگی -آفرینش تای کاری
 ستند تلویزیونی:    برنامه تا و فلم تای م

در تلویزیهون  « یک سده فهراز و نقهی   »برنامه ی مستند تاریخی -7
 دقیقه یی. 24قسم   74«: بانتر»
«: بهانتر »در تلویزیهون  « آیینه ی تاریخ»برنامه ی مستند تاریخی  -2

 دقیقه یی. 24قسم   78
    قسهم   23«: بهانتر »در تلویزیهون  « نهای »برنامه ی مسهتند ادبهی    -0

 . دقیقه یی 24
 دقیقه.   24«: بانتر»در تلویزیون « سرطان 26»فلم مستند  -4
)پیرامون زنهده گهی مرحهوم فقیهر     « پژواک کوتسار»فلم مستند  -5

 دقیقه. 43«: بانتر»فروزی( در تلویزیون 
 تخلیقا :
 منتقر شده اس . -صحب  تای مغاره نقینان )طنزی( -7
 اس . منتقر شده -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی(. -0
 منتقر شده اس . -چهار یادواره )معرفی چهار فرتنگی افغان( -4
 سخ  در سخ  )معرفی کتا  تا(. -5
یک قرن در تاریخ و افسانه )تاریخ تحلیلی و شهفاتی افغانسهتان    -6

 منتقر شده اس . -(م2333تا  م7333از
 منتقر شده اس . -افغاننامه )مقاتیر افغان( -1
 منتقر شده اس .  -پقتون تا )تحلیلی( -8
 رسانه تا، مدیری  و نوسان تا )رسانه یی(. -3
 اجتماعی(. -در تر  و مر  زیست  )سیاسی -73
 تاریخ عمی  )طنزی(. -77
   اندیقههه در بسههتر سیاسهه  و اجتمههاع )مقههالا  منتقههره در       -72

 منتقر شده اس . -روزنامه ی سرنط(
 شده اس .منتقر  -تحلیلی( -با زبان دری )تحقیقی -70
 روزگار )نوستالژی(. -74

(c) ketabton.com: The Digital Library



 008 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزی مولف:

 پاسخ )واکنش تا(. -75
 تام  و تعام  فرتنگی )فرتنگی(. -76
 ارتجاع و مرتجن )انتقادی(. -71
 سیر فرتنگی )فرتنگی(. -78
 پی آمد تصویر )فلم و سینما(. -73
 در منظر بیگانه )تحلیلی(. -23
 ذتنی  متنازع )ابراز نظر(. -27
 اوربند(.افغان زمی  )مجموعه نوشته تای منتقره در مجله ی  -22

 جزوه تا:
 به رنه آبی )زنده گی شهید مینا(. -7
مردی از سرزمی  آزاده گان )زنده گهی و برنامهه ی انتخابهاتی     -2

 محمد شفی  گ  آقا شیرزی(.
)زنده گی و برنامه ی انتخابهاتی محمهد نهادر    « نعیم»محمد نادر  -0

 نعیم(.

 تالیفا :
تنههر در سههینمای افغانههان )فلههم تنههری سههینمایی افغانسههتان از     -7

 منتقر شده اس . -تا امروز( ش7021
 دُر دری )پیقینه و مقال زبان دری(.  -2

 گردآوری تا:
منتقهر شهده    -زمانی که مفانر ناچیز می شوند )تنقید تهاریخی(  -7

 اس .
منتقهر   -حقیق  نورشید )پیرامون کلمها  افغهان و افغانسهتان(    -2

 شده اس .
در  در جغرافیای جهان سهوم )بررسهی سهتم ملهی و سهتیز قهومی       -0

 (. ایران
 )ات  سن  در جمهوری اسًمی ایران(. در مت  مدعا -4
 -نگرش نو بر شاتنامه و فردوسهی )تنقیهد فردوسهی و شهاتنامه(     -5

 منتقر شده اس .
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 339 /دُر دری 
 

 مصطفی عمرزیمولف: 

منتقهر   -مُنحنی تاریخ )تنقید کهوروش و سلسهله ی تخامنقهی(    -6
 شده اس .

 منتقر شده اس . -آریاییسم )تنقید پدیده ی آریایی( -1
منتقهر شهده    -فی زنده یاد استاد ناصهر پهورپیرار(  پور ِنرد )معر  -8

 اس .
منتقهر   -زبان دری و ویژه گهی تهای آن(  پیرامون دری افغانی ) -3

 شده اس .
 -آیی  تای سخیف )تنقید ادیان زردشتی، مزدکهی و مهانوی(   -73

 منتقر شده اس .
نامه ی م  )پیرامهون زنهده گهی و کارنامهه ی مصهطفی       کتا  -77

 عمرزی(.
 د و بررسی پدیده ی معرود به ستمی(.پندار ستمی )تنقی -72
 منتقر شده اس . -آرکاییسم )تنقید باستانگرایی( -70
 معنی )گزیده تایی از سخنان اندیقمندان(. -74
 محوطه ی سیاه )تبیی  و بررسی فارسیسم(. -75
 رسال  ملی )کارنامه ی محمد طارق بزگر(. -76
 تصاویر افغانستان، افغان تها افغان تا و انگلیس تا )مجموعه ی  -71

 (.73و انگلیس تا در قرن 
 رنسانس افغانستان )عمران افغانستان در سه سده ی پسی (. -78
 سیمای زنده گی مدنی مل  افغان(.)افغان تا قب   از جنه  -73
صلب و اعتدال )مجموعه ی نوشته تا و ترجمهه تهای مصهطفی     -23

عمرزی در تهیم انتخابهاتی صهلب و اعتهدال بهه رتبهری محمهد        
 حنیف اتمر(.

 فاجعه ی سقوی دوم )سیمای بدتری  تاریخ افغانستان(. -27
 اتحاد شوروی در افغانستان )تجاوز، جنه، جنای  و فرار(. -22
 قبرستان امپراتوری تا )تاریخ افغانستان در کارتون تا(. -20
چهره تای سیاسی افغان )از میرویس توتکی تا محمهد اشهرد    -24

 غنی(.

 ترجمه تا:
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 مصطفی عمرزی مولف:

شههنگت (: محمههد اسههماعی  تهها حصههار پنتههاگون )سههفرنامه ی وا -7
 منتقر شده اس . -«یون»
منتقهر شهده    -«یهون »رسانه تای کنونی افغانی: محمد اسهماعی    -2

 اس . 
منتقهر شهده    -«یهون »سانتار تندسی شعر پقتو: محمد اسماعی   -0

 اس .
انگیههزه تههای فههرار نخبههه گههان حرفههه یههی از افغانسههتان: محمههد   -4

 منتقر شده اس .  -«یون»اسماعی  
را فرامههوش مههی کههنم )سههفرنامه ی تنههد(: محمههد  تخه  دتلههی  -5

 منتقر شده اس . -«یون»اسماعی  
منتقهر   -«یهون »افغانستان در پیچ و نم سیاس : محمد اسماعی   -6

 شده اس .
منتقهر   -«یهون »اگر جهانیان شکس  بخورند؟: محمد اسهماعی    -1

 شده اس .
 منتقر شده اس . -«یون»درس  نویسی پقتو: محمد اسماعی   -8
 منتقر شده اس .   -«یون»رتنگی: محمد اسماعی  فقر ف -3
 -«یهون »در قل  کرملی  )سفرنامه ی مسکو(: محمد اسهماعی    -73

 منتقر شده اس . 
د افغانسهتان ملهی   »در انتیهار   -«تحریک ملی افغانسهتان »مقی  -77

 ، قرار داده شده اس .«تحریک
انتیهار رونهد ملهی    »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -72

 ، قرار داده شده اس . «ان افغانجوان
در انتیار ای   -«انجم  پیقرف  و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -70

 نهاد، قرار داده شده اس .
در انتیهار ایه     -«حز  حرک  مردمی افغانستان»اساسنامه ی  -74

 حز ، قرار داده شده اس .
در انتیهار ایه     -«حز  حرک  مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -75

 ر داده شده اس .حز ، قرا
 «.یون»ناگفته تای ارب: محمد اسماعی   -76
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 مصطفی عمرزیمولف: 

 تمکاری تای فرتنگی با دیگران در تهیه ی کتا  تا، فلم تا و برنامه تا
 کتا  تا و نقریا : 

تحقیقهی پیرامهون   »، «)مجموعه ی داستان تهای دری  «سایه بان بی سایه»
، «پقتونسهتان »، «سواب  تاریخی و موقف حقوقی قرارداد و نط دیورنهد 

حکمی  انگلهیس در  »، «منار نجا »، «پژواکا زنده ی جاویدان اس »
« پیهروزی » ،«جلهد اول  -زنده گی امیهر دوسه  محمهد نهان    »، «سیستان

)مجموعه ی شعر « نانقاه عق »و  )راجن به احمد یاسی  سالک قادری(
 دری(.

 فلم تا و برنامه تای تلویزیونی:
بازتها   »، «تمتها »ی(، برنامه ی اجتمهاعی  )برنامه ی تاریخ« مستند بانتر»

)مسهتند زنهده گهی    « شههید مله   »)سلسله ی انتخابهاتی( و  « اعتماد مردم
 شهید عبدالح (.
  مدنی:  -تاییدا  فرتنگی

 ش.7082پوتنتون کاب  در سال « مژورنالیز پوننىی»ستایقنامه ی  -
 ش.7086در سال « مجمن صلب افغانستان»ستایقنامه ی  -
 ش.7030در سال « شورای ژورنالیستان افغانستان»ه ی ستایقنام -
 ش.7036در سال « مقرانو جرگه ی افغانستان»ستایقنامه ی  -
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